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شهیدلواسانی که بود؟ ی یکی از دردناکترین حوادت دوران انقلاب 

تفسیر سیاسی ۱ اسلامی روی داد. در این روز دفتر مرکزی حزب 

ِِِ که ۱ ر اسلامی که محل گردهمایی سا 

گزارش هفته sS‏ ی شخصیت‌های سرشناس کشوری بود به وسیله 

رفتارهاوواکنش ها ۱ بمب منفجر گردید و بیش از ۷۲ تن از جهره‌های 

داستان‌زند گی O O e‏ انقلابی نمایندگان مجلس» اعضای هیئت دولت و 

گزارش اسکیت‌هاکی yT‏ ۱ ای وی ا اس توا 

گار ترسنک I O oD‏ : تا 

مشاور خانواده o‏ این عوامل سرسپرده امریکا به طرزی فجیع به 

خاطرات کاډشر E‏ شهادت رسیدند. در این حادثه دردناک و غیرانسانی 

درس زند گی سس ۲ شر یت‌های موثر انقلاب اسلامی که در رأس آنان 

پرانشل ویژه بخ ویزه Os‏ فیا د کر مامد کی ا رار دات 

ماجراهای حواستگاری ی ی ۱ 

در پیچ واخم داد گاه ی( به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 1 ,۷ ا ی ۱ 
گزارش اؤ زناان O EE‏ + ۳ 

واه ج عملا در بلای ایک 





در ۱۰ تیرماه سال ۱۳۹۵ هجری قمری در دومین مرحله از عملیات کربلای یک شهر مهم و استراتژیک 
مهران که به مدت شش هفته در اشغال نیروهای بعثی عراق بود آزاد گردید. این عملیات با رمز یاابوالفضل 
العباس اد رکنی در منطقه عملیاتی مهران توسط نیروهای زمینی سپاه پاسداران طی چهار مرحله انجام شد. ابتدا 
کلیه استحکامات رژیم بعثی عراق که طی یک ماه و نیم در این جبهه مستقر شده بود درهم شکست. در مرحله 
دوم شهر مهران از اشغال نیروهای عراقی آزاد شد. سپس نیروهای ظفرمند ایران به داخل خاک عراق نفوذ کردند 
و بر ارتفاعات مهم و استراتژیک قلاویزان بر شهر بدره عراق اشراف یافتند. در مجموع عملیات کربلای یک 
بیش از دویست و پنجاه کیلومترمربع از اراضی منطقه مهران آزاد گردید. 


ار 1 ری 








در ۱۱ تیرماه سال ۱۳۲۱ هجری قمری آیت‌الله محمد صدوقی. روحانی مبارز 
و امام جمعه یزد بدست عوامل منافق به درجه رفیع شهادت نائل امد و به عنوان 
سومین شهید محراب در تاریخ انقلاب اسلامی ایران جاودانه شد. ایشان تحصیلات 
علوم دینی را در قم به پایان برد و از محضر علمایی جون آیات عظام بروجردی و 
خوانساری بهره جست. ایت‌الّه صدوقی مدیریت امور مربوط به انجمن‌های ایالتی 
و ولایتی را به عهده داشت و برای به ثمر رساندن این امور در ارتباط مشهور است 
و از دیگر کتب مشهور ایشان می‌توان به شرحی بر مفاتیح فیض کاشانی. شرحی بر 


مختصر النافع محقق اول. و حاشیه بر مدارک اشاره کرد. 
وفات ماحم وای 
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رحلت علامارامبنی 


مدير مسوول و سردبیر: علامه عبدالحسین امینی مولف كاب ارزشمند الغدیر در ۱۲ حاج ملا احمد نراقی از علما 
فتح الله جوادی ۱ ۱ شا ٠ ٤‏ ح 
TT‏ تیر ماه سال ۱۳:۹ هجری سمسی دیده از جهان فرویست. اسان و مولفان بر جسته شيعه در ۱ 





۳22 
شرت ۸ شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
رن ت 


دس 





9 
1 9 صفادار بعد از اتمام تحصیلات مقدماتی در زادگاهش تبریزه» عازم نجف جمادی‌الثانی سال ۱۱۸۵ هجری 3 
e‏ اشرف شد و به واسطه بهره‌گیری از جلسات درس و بحث علمایی قمری وفات یافت. نراقی در بیشتر ۸ 
SS‏ چون شیخ عبدالکریم حائری» میرزا محمدحسین نائینی اجازه رشته‌های علوم و معارف دینی آثاری 2 
EEE TREE‏ اجتهاد را دریافت کرد. نخستین اثر علامه امینی» شهداء الفضیله از خود بجای گذاشته که خود دلیلی 2 
- موسسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی نام دارد. آما ارزشمتل رین ار این عالم ارجمند الغدیر است که و سر دش ایی عالم فاضل ۲ 
۱ برای تاليف ان رنج سفرهای متعدد به هند. تر کیه. و مصر است. کتاب «تجرید» از مهمترین اثار 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ و عراق را بر خود هموار ساخت تا از منابع و ماخذ انها استفاده اوست. این اثر شرحی بر کتاب پدرش 
Email: haftegi@ettelaat.com_‏ کند. علامه امینی خود درباره نگارش این اثر گفته است عشق و حاج ملامهدی نراقی است و در علم 
e e TL‏ میرالمومنین(ع) د E‏ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ بوده است. از دیگر آثار ایشان حواشی بر رسائل» و مکاسب آیت‌الله ‏ دانش‌پژوهان علوم دینی قرار می‌گیرد. 


شماره ۳۲۸۳ - چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۸۶ الل ك کف ا اتسا ا ل کر .)3 ا از آثار دیگر او به «معراج السعاده. 
۳ جمادی الثانی ۱۴۲۸ ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷ لعظمی شیخ مرتضی انصاری و تفاسیر E EE‏ ۱ ۳ ۶ 


هرگونه اماد از مطالب تحت نادمه سا وون و مبارک قرآن مجید را می‌توان ذکر کرد که امروزه از مراکز مرجع منهاج الاصول و اساس الاحکام» 
تئاتر و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. علما بشمار می‌رود. می‌توان اشاره کرد 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
7 
اطلایات ٠‏ ساره ۳۲۸۳ 


9 حضرت على (ع) 





مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 








بان تست شش 





پرنامه محور تیم 


بنده به جهت علاقه‌ای که به مباحث اقتصادی دارم 
تا حد امکان مقالات اقتصادی جراید و حتی مناظره‌های 
اقتصادی صدا و سیما را تعقیب می‌کنم. یکشنبه شب 
هوک و که سیر مس کار 
دیدم. دکتر الیاس نادران نماینده محترم متجلسن و دکتر 
علی‌احمدی میهمان برنامه یکطرفه‌ای بودند که به توجیه 
سیاستهای اقتصادی دولت نهم اختصاص داشت. البته 
در سالروز سوم تیر که به پیروزی دکتر احمدی‌نژاد در 
انتخابات ریاست جمهوری انجامید. انتظار دیگری هم 
نبود. قاعدتا باید در دفاع از دولت و کارنامه اقتصادی ان 
برنامه‌ای تدارک دیده می‌شد و شاید به همین دلیل بود که 
مجری برنامه کاملا شنونده بود و در هیچ بحث چالشی 
هو ی موی 
بعد از شنیدن سخنان دکتر علی‌احمدی که به نوعی مغز 
متفکر تیم اقتصادی دولت و ایدئولوگ اقتصادی آن به 
حساب می‌آید. احساس نگرانی کردم. 

تا به حال کمتر با ایشان آشناشده بودم و اعتراف می کن 
که هیچ شتاختی نسبت به ایشان نداشتم اما دیدگاههای 
ایشان سخت به اندیشه‌ام واداشت و همان لحظه از حداوند 
خواستم که. خدای ارحم الراحمین اقتصاد و معیشت و 
رفاه این نظام و این مردم شریف را از جمیع خطرات و 
بلایا محفوظ نگه دارد و خودش حافظ این نظام و این 
مردم باشد. 

شما تصور بکنید برادر عزیزمان بفرمایند ما باید الگوی 
جدیدی برای اقتصاد جمهوری اسلامی به دنیا معرفی کنیم 
و نیز بفرمایند تا به حال الگوهای اقتصادی مطرح شده در 
کشور متاثر از الگوهای اقتصاد غربی بوده است. تصور 
بفرمایید که فرمودند حتی کسانی که برنامه‌های پنج ساله و 
چشم‌انداز را نوشته‌اند با وجود محاسنی که در ان وجود 
دارد. متاثر از همین اموزه‌های اقتصاد غربی بودند. لذا ما 
موظفیم که الگوی اقتصادی مناسب نظام اسلامی ارائه 
بدهیم که سرلوحه جهانیان قرار گیرد. 

همچنین ایشان اظهارنظر فرمودند که اموزه‌ها و 
اصول اقتصادی که توسط افتصاددانان و از جمله نامه ۵۷ 
اقتصاددان ارائه شده الزاما در همه جوامع جواب نمی‌دهد 
و نمی‌توانند معیار عمل قرار گیرند. ۱ 

کوته سخن آنکه کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد و ما 
ون عابتا ون ی ورن نو 
حاصل این بحث بود که حتی برنامه پنج ساله و چشم‌انداز 
۰ ساله نیز نباید جلودار تفکرات اقتصادی و استراتژی 
اقتصادی ما باشد. 

حلاصه همه این مباحث بزبان عامیانه یعنی اینکه همه 
انچه که تا به حال بوده احتمالا کشک! و باید ساختمان 
جدیدی ساخت و آنچه که ما می‌گوييم. یعنی ماست! 

درباره چنین ادعایی بنده هیچ نمی‌گویم و قضاوت را 
به خوانندگان محترم به اساتید و کارشناسان و اولیای امور 
_ می‌سپارم که قطعا اهلیت بیشتری در نقد چنین ادعاهایی 
۲ 





دارند. بنده به عنوان یک روزنامه‌نگار می‌توانم نگرانی‌ام را 
از فلسفه ایجابی بیان چنین نظریه‌های جدیدی ابراز کنم. 
اگر قرار باشد هر دولت و هر فردی» طرح نویی دراندازد 
و خدای ناکرده جامعه و سرمایه‌های کشور را در بوته 
آزمایش و نقد نظریات خویش بگذارد. ناگفته پیداست که 
چه بلایی بر سر آن ملت و مملکت و منابع مالی و انسانی 
آن خواهد آمد. قدرمسلم جامعه و حوزه اقتصاه موش 
آزمایشگاهی نیست که بتوان در یک محیط آزمایشگاهی به 
ازمون ات عات و انات سیگ دا ردک 
دهه از انقلاب می‌گذرد و ما نمی‌توانیم توسعه و رفاه کشور 
و مردم را در انتظار آزمون نظریه‌های جدید بگذاریم و در 
این مسیر» بر خورد سیستمی و برنامه‌ای را فدای نظریه‌های 
جدیدی کنیم که در به نتیجه رسیدن ان کلی حرف و 
حدیث وحجود دارد. 

نظریه‌های اقتصادی به هیچ‌وجه ارتباط به جغرافیای 
حاصی ندارد. دانش بشری مرز نمی‌شناسد این که بگوییم 
نقدینگی؛ تورم می‌آورد. ربطی به غرب و شرق ندارد. یک 
نظریه اقتصادی است. محصول دانش بشری است. دانش 
را باید بیاموزیم حتی اگر از چین باشد و باید به اموزه‌های 

ضمنا اشکالی هم ندارد. می‌توانیم خودمان نظریه های 
جدیدی ارائه بدهیم منتها نظریه‌هایی که اثبات شده باشد 
و از مرز نظریه فراتر رفته باشد و قابل دفاع علمی هم 
ا فا س و کت رچ نمی رد 
ما بپذیریم همه این نظریه‌های علمی را که غربیها ارائه 
نداده‌اند. محصول دانش بشری است. ما هم می‌توانیم 
نظریه اقتصادی ارائه بدهیم. منتها باید علمی باشد و در 
عمل نتیجه داده باشد. نکته دیگر این است که توسعه باید 
برنامه‌ای باشد. 

برنامه را برای این می‌نویسند که همه مطابق آن جلو 
بروند. هم برنامه پنج ساله و هم سند چشم‌انداز ۲۰ ساله 
کشور توسط متخصصان مسلمان همین سرزمین نوشته 
شده و توسط مقام معظم رهبری به عنوان فصل‌الخطاب 
تصمیم‌گیری در این کشور ابلاغ شده. این چه استدلالی 
است که ما بخواهیم آن را دور بزنيم و با عدول از برنامه 
و چشم‌انداز را با استدلالهای سوفسطایی و با سفسطه‌های 
آشکار نادیده بگیریم و اجازه ندهیم تا در این کشور هیچ 
امان قاس شک رد 

استدعای بنده از دلسوزان نظام و کارشناسان و متولیان 
و علاقه‌مندان به این انقلاب و این سرزمین و این مردم این 
است که با توجه دقیق به لایه‌های درونی فلسفه کلامی 
تئوریسین اقتصادی دولت محترم. موجبات اصلاح رفتار 
اقتصادی متولیان را فراهم آورند. 

حال اجازه بدهید کمی بازتر سخن بگوییم. 

درخواست بنده از جناب دکتر علی‌احمدی و تیم 
اقتصادی دولت محترم ان است که بفرمایند با علم به خطا 
و یا احتمالا خیانت دولتهای گذشته و تصمیم‌گیرندگان 
اقتصادی دولت‌های پیشین. استراتژی اقتصادی خود را 
تعریف کنند. مانیفست اقتصادی آقایان جیست؟ استدلال 
فکری تصمیمات دولت که می‌خواهد نظم نوینی را در 
E lS‏ 
جهان اسلام ارائه دهد. چیست؟ دو سال زمان کمی 
نیست. محصول تصمیمات اقتصادی دولت محترم در دو 
سال اخیر چه بوده است؟ نتایج بودجه انبساطی ۸۵ دولت 
که توسط تیم جدید اقتصادی ارائه شده تا چه حد به 


و 0 
ااعات کل nO‏ ۳۳۸۳ 


شکوفایی اقتصادی منجر شده است؟ بسیار مایه امیدواری 
است که عزیزان اعلام کنند با بالاترین درآمد نفتی طول 
انقلاب جه کرده‌اند؟ 

سخن راعوامانه کنیم. نتایج تصمیمات اقتصادی دولت 
باید در متن زندگی مردم دیده شود. یعنی مردم در بهار ۸۶ 
باید احساس کنند که راحت‌تر از بهار ۸۵ زند گی می کنند. 
وضع‌شان بهتر شده مشکل بیکاری فرزندانشان کاهش 
یافته و دخحل و حرج زند گی‌شان روبه‌راه‌تر اه اسٽت: 
در مراجعه به فروشگاه‌ها؛ سویرمارکت‌ها و میوه‌فروشی‌ها؛ 
احساس کنند قدرت خرید بیشتری پیدا کرده‌اند. احساس 
کنند فاصله طبقاتی کاهش يافته است. احساس کنند 
مشکل اجاره خانه آنها کمتر شده. احساس کنند راحت‌تر 
امکان کمتری برای دریدنشان یافته‌اند. 

خواهش بنده از دکتر علی‌احمدی و سایر عزیزان 
موثر در حوزه اقتصاد دولت» این است که بدون نوجه 
و بیش از هر چیز سری به بنگاه‌های معاملات ملکی بزنند 
تا دریابند خانواده‌هایی که به دنبال یک دواتاقه می گردند» 
جوانی که به خاطر سیاست‌های اقتصادی دولت شاهد 
افزایش کمرشکن بهای مسکن و اجاره منزل مسکونی‌اند» 

در همین گفتگوی تلویزیونی دکتر نادران ضمن اینکه 
ایشان هم جزو موافقان دولت به حساب می‌امد اما به 
نکته‌ای اشاره کرد که در طول سالهای پس از انقلاب 
یک نوع سیاه‌نمایی در نقدهای رسانه‌ای وجود دارد که 
خحطرناک است. اتفاقا من بر خحلاف بسیاری از صحبت‌های 
مطرح شده در این مناظره با این بخش از صحبت‌های 
ایشان موافقم که سیاه‌نمایی درباره اقدامات صورت گرفته 

قدرمسلم چهره و سیمای کشور قبل و پس از انقلاب 
قابل مقایسه نیست. اما سخن بر سر قبول اشتباهات 
رویکرد علمی, رفع نقاط ضعف و حرکت برنامه‌ای مدون 
و علمی است. صحبت بر سر <آنچه که باید باشد> در 
مقابل <آنچه که هست> قاعدتا جایگاه ایران از نظر 
اقتصادی با توجه به جغرافیای کشور نیروی انسانی 
جوان و فعال» درامد سرشار نفت» گاز و معادن در میان 
کشورهای منطقه جایگاه مناسبی نیست. یعنی جایگاهی 
که در شاءن نظام و جمهوری اسلامی باشد نیست و 
قدرمسلم ما با دگرگونی‌ها و تحولات متعدد افتصادی 
و نیز ایجاد کرات کستر ده در سیاستهای فار و 
آزمودن نظریه‌های جدید خلق‌الساعه قادر نخواهیم بود 
مین کار ام بقلم نخواهند مطابق برنامه و سند چشم‌انداز 

اگر دولت محترم بخواهد حتی نتایجم سیاستهای 
اقتصادی اشتباه خویش را که به نقدینگی بالاء تورم غیرقابل 
توجیه و تقسیم ناعادلانه ثروت و افزایش فاصله‌های 
طبقاتی انجامیده و محصول آن را در همین یکسال همه به 
چشم دیده‌ايم و با پوست و گوشت خود لمس کرده‌ايم» 
نادیده بگیرد و همچنان بر سر مواضع خویش اصرار 
بورزد» قاعدتا سرنوشت قابل دفاعی در انتظار اقتصاد و 
توسعه کشور درپیش روی نخواهد بود. 75 








۶ درسهایی از رسول اکرم(ص) 
-ایمان به قضا و قدر غم و غصه را برطرف می کند. 
-نیکو سوال کردن نصف علم است. 
- در کارهای خود از رازپوشی کمک بگیرد. 
- قران» درمان دردهای بشر است. 
-بنده پایدار محبوب پرورد گار است. 
. لبخند زدن نو به روی برادرانت ترا نو صدفه 
ات 
- کسی که از لغزش مسلمانی درگذرد خداوند روز 
قیامت از لغزش او درمی گذرد. 
- خداوند عفو کننده است و عفو را دوست می‌دارد. 
-آگاه باشید که نعمت‌های الهی را دشمنانی است. 
فرستنده: آرمان عابد - رشت 
۶ کم لطفی به جانبازان 
یک جانباز دفاع مقدس هستم که در محرم ۶۱ به 
پرستار همراه من باشد. متاسفانه مهر سوءاستفاده به 
پیشانی جانبازان می‌خورد درحالی که خیلی از آنان 
از حداقل امکانات برخوردار نیستند. اگر من حقوق 
دریافتی‌ام را به شما بگویم حور ان 
رن می کنم درحالی که مسوولان و ثروتمندان از 
بهترین امکانات تفر یحی استفاده می کنند. ما حتی برای 
نیستیم. این نامه را ننوشته‌ام که چیزی بخواهم فقط 
احمد -ص - گلستان 
۶ کیفیت کاغذ را بالا ببرید 
از سال ۶۰ تاکنون خواننده مجله خوب شما هستم 
و تاکنون این مجله را با هیچ چیز عوض نکرده‌ام اما 
بگذارید انتقادی از شما بکنم. درحالی که بر خی مجلات 
خانوادگی دیگر که بخش خحصوصی هستند و مطالبی 
۳ 
چاپ می‌شوند که باعث گرایش جوانان و خوانندگان 
می‌گردد. چرا مجله شما با مطالب کیفی خوب آنهم در 
قیمت مجله را بالا ببرید. منتها کیفیت کاغذ آن را خوب 
کنید. بعضی وقتها عکسهای رنگی شما را به دلیل نوع 


مهدی رستکاری -نجف اباد 





شعری از استاد شربعتی 
اھ نمی‌دانم پس از م رگم چه خواهد شد 
نمی خواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم 
جه خواهد ساحت 
ولی بسیار مشتاقم 
که از خاک گلویم سوتکی سازد 
گلویم سوتکی باشد 
به دست طفلکی گستاخ و بازیگوش 
و او یک‌ریز و پی‌درپی 
دم گرم خودش را 
در گلویم سخت بفشارد 
وخواب - خفتگان خفته را آشفته‌تر سازد 
بدین سان بشکند دائم 
سکوت مر گبارم را 
4۶۹ 
فرستنده: مریم غلامی - تهران 
۵ عظیم جان منتظر ت هستیم 
من از خوانندگان قدیمی شما هستم 
و لذا می‌خواستم خواهش بکنم که این 
جند خط را برای رضای خدا خطاب به 





برادرم که او هم خواننده مجله شماست ال 
چاپ کنید. 
کلام سا ار ای طر ی ار دما کرد 

عظیم جان همه اعضای خانواده‌ات بی‌صبرانه 
منتظر دیدارت هستند. ما را از جال خودت باخبر کن 
و با ما تماس بگیر. 

علی قنبری اصل - کلاله 
¢ زند گی در انبار کاه! 

من مردی ۵۸ ساله هستم که توانایی هیچ کاری 
را ندارم. قلبم را جراحی کرده‌ام و ناتوان از کار و 
فعالیت شده‌ام. همسر و دو فرزند دارم. حدا می‌داند 
نه خانه‌ای از خودم دارم نه دامداری و نه کشاورزی. 
اگر بگویم که ما در انبار کاه و جو به سر می‌بريم. شاید 
کسی هست پاری‌ام کند؟ ۱ 

علی‌حسین -ن - ابدانان 
@ پس ماچه کار کنیم؟ 

من در مسیر کمربندی فوچان مسافرکشی 
قوچان گلایه کنم که ملاحظه رانندگان مستضعف 
می‌نویسند. من هم با هزاران بدبختی یک اتومبیل 
قسطی خریده‌ام و روزی نیست که در این مسیر 
شما بگویید ما چه کار کنیم؟ دزدی کنیم؟ مواد 
بفروشیم؟ جیب مردم را بزنیم؟ شما را به خدا 
راهی جلوی پای ما بگذارید. 
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خوانندگان خوب و ارحمند محله اطلاعات هفتگی 

و با گرامیداشت خاطره شهید مظلوم دکتر بهشتی و 

شهدای گرانقدر هفتم تیر وبا پوزش همیشگی به خاطر 

تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 
همم 


#کاترین ذکریا - تهران 

شرح کامل‌تری از مشکل پیش آمده برایم ارائه 
دهید تا بتوانیم در مورد آن اقدام کنیم. برای شما و 

#یوسف رستمی -ورامین 

سعی می‌کنيم نامه شما را در یکی از شماره‌های 
آینده به چاپ بسپاريم. 


حسین کریمی - شهریار 

لیهس رسد وی یز 
زیادی از ان سر درنیاوردم. لطفا در نامه بعدی بیشتر 
توضیح دهید. شعر ضمیمه نامه شما راهم به بخش «در 
حلقه رندان» فرستادم تا مورد استفاده قرار گیرد. 

سمیرا سلطان‌زاده -مرودشت 

اگر مایل باشید شعر شما را به بخش «تماشاگه راز» 
می‌فرستم. به نظر می‌رسد که برای ترانه‌های جهان هنر 

#رضا قشلاقی - اردبیل 

نامه شما را به بخش مشاور خانواده می‌فرستم تا 
مورد رسید گی قرار گیرد. شاید هم در ان قسمت بحثی 
در همین ِ مطرح شود. موفق باشید. 

#نورالله خواحات - اهواز 

چند نامه از شما و نیز همکاران همیشگی این 
صفحه محسن دوالفقاری و ذکریا اقابابایی به دستم 
رسیده است که با تشکر از شما به تدریج مورد استفاده 
قرار خواهند گرفت. 

#علی بهشتی -قوچان 

در همین صفحه در بخش نامه‌های بدون واسطه 
گلایه‌ای مشابه گلایه شما توسط آقای «احمد -ص» 
مطرح شده که دیگر لزومی به چاپ نامه شما نیست. 

#محمدرضا شاهد -ساری 

بحلاصه‌ای از مقالات شما در آبنده نزدیک منتشر 
خواهد شد. موفق باشید. 

9مجتبی اوربده - امل 

مقاله هدف دشمن و همینطور داروی شیرین اتحاد 
به دستم رسید. همانطور که شما هم اشاره کرده‌اید, اتحاد 
ملی و وحدت همه مردم رمز پیروزی کشور است و 
نباید اجازه داد تا هیچ کس و هیچ گروه و هیچ حزبی 
اتحاد ما را از بین ببرد و قدرمسلم اختلافات جزیی نباید 
باعث کدورت ما گردد. من هم از خداوند می‌خواهم که 
اتحاد مردم ایران هر روز مستحکم‌تر شود. 








با کدامنی شهوت دا د 


ا 


حطر ت امد (ع) 


ھی ی لاسکی که رود 


انتشاوات اطلاعات اخر e‏ ات خبرنگار و گزارشگ فعال صدا و سیم علی اکر عبدالرشیدی رابا 
عنو اد نا گفتنی ها ده دس حاب سییر ده a‏ این کتاب حلوی خاطر ات دادداشتها و مصاحه‌های دو _دسنده 
در طول پش ر ۰ سا کار خری و رسانهی هه که با قلمی دانئین و با حوادنی حداب در یش ۱۵۰ 


صفحه به شکلی مناسب و ورین ده جاب ر سیده اک 


انحه که در این صفحه می خو اند گزریده‌ای ا مطالب این کتاب خواندنی است. 


کروی رسای 


در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی» ساکنان 
خیابان فرمانیه مشاهده کردند که این خیابان به خیابان 
شهید دکتر لواسانی تغییرنام یافت. شاید اکثر ساکنان این 
محله فکر کرده بودند شهید واسانی از جمله شهدایی 
امیت که کر هه نکسا عرای چان اک ات عا 
کمی او را می‌شناختند. در مورد شهید دکتر لواسانی کم 
سخن بر زبان رفته است» کمتر در مورد شخصیت او 
سخن گفته شده و کمتر کسی می‌داند که او چگونه و 
جراو به دست چه کسی شهید شده است. 

در سال ۱۳۵۸ همزمان با آغاز تحریکات عراق 
علیه ایران برای شروع جنگ و تجزیه ایران یک گروه 
مغر که ود ر] اعضای نگ ق 
می‌نامیدند. به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن 
حمله کردند. این پنج نفر که مسلح بودند. در ساعات 
قبل از ظهر و زمانی که عده زیادی از مراجعین در 
سفارت مشغول پیگیری کارهای خود از جمله دریافت 
روادید سفر به ایران بودند. اقدام به حمله و گروگان 
گرفتن همه کارکنان و مراجعان حاضر در سفارت ایران 
کردند. این مهاجمان یک پلیس مسلح انگلیس را جلوی 
سفارتخانه به گروگان گرفتند و پس از خلع سلاح وی 
yS‏ روا ها مان را 
اهل خوزستان و از اعضای سازمان سیاسی - نظامی 
ی و ان 
منسوب به این سازمان شدند. 

در جمع گروگانهاعلی افروز کارداروقت جمهوری 
اسلامی در لندن, به همراه همه کارکنان سفارت. عده‌ای 
از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان» یک پاکستانی 
مسلمان به نام هاشر (یا حاشر) فاروقی سردبیر مجله 
ایمیکت و عده دیگری از مراجعین دیده می‌شدند. در 
جمع کارکنان سفارت دو نام قابل ذکر است که یکی 
دکتر عباس لواسانی و دیگر دکتر صمدزاده بود. هر دو 
این جوانان. دانشجوی رشته پزشکی, مسلمان» طرفدار 
جدی انقلاب اسلامی» و شاغل در سفارت به عنوان 
کارمند محلی بودند. 

وزير خارجه وقت ایران. صادق فطب‌زاده بود 
که بلافاصله بعد از گروگان‌گیری» در پیامی خواستار 
اقدام دولت انگلیس برای حفظ جان گروگانها از هر 
طریق ممکن شد. دولت انگلیس چند روزی را صرف 


حل این بحران کرد. به عبارت دیگر» یا نمی‌توانست 








اقدام عاجلی برای آزادسازی گروگانها صورت دهد یا 
نمی‌خواست. اما بیکار نبود. 

پلیس انگلیس با اعزام ماموران ویژه و سوراخ کردن 
دیوار سفارت از داخل ساختمان مجاور (بعنی سفارت 
آتیوپی) و فرو کردن دوربین‌های بسیار ظریف به داخل 
دیوار از اوضاع داخل سفارت ایران کسب اطلاع و در 
سطحی وسیع عکس داری :زا اغار کرد از ,خمله ان 
عکسها پرتره‌های مهاجمان بود که بلافاصله دراختیار 
نیروهای پلیس ویژه موسوم به «اس.ای.اس» قرار 
گرفت. این عکسها در اندازه‌های واقعی بزرگ بل 
و سپس افراد مسلح شیوه‌های خاص خود را برای به 
ذهن سپردن قیافه‌ها و تمرین تیراندازی به این عکسها 
آغاز کردند. به طوری که هریک از این عکسها در بین 
عکسهای متعدد دیگری قرار داده می‌شد و هر بار در 
ترکیبی جدید در برابر چشم این افراد ظاهر می‌شد. 
افراد پلییس باید به محض دیدن عکسها یک تیر شلیک 
می کردند که به عکس مورد نظر اصابت کند. 

به موازات کار تمرین تیراندازی و آشنا شدن پلیس 
با چهره مهاجمان» یکی از دانشجویان ایرانی به نام 
(م.ب) که شبها به عنوان سرایدار در سفارت می‌خوابید 
و در لحظه حمله در ساختمان نبود از سوی پلیس 
دستگیر شد. این را اضافه کنم که در روزها و ماههای 
عد از اة دوبان ارا رار اشاب 
نه‌تنها در انگلیس که در تمام جهان کارهای مختلف 
سفارتخانه‌ای ایران را انجام می‌دادند و در این راه از هیچ 
تلاشی دریغ تم کر دنله از قشت طبر (م.ب) هیچ کس 
باخبر نشد. اور به یک هتل لوکس و گران‌قیمت انتقال 
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دادند و از وی خواسته شد پلیس را در ساخت ماکت 
ساختمان سفارت پاری دهد. با همکاری (م.ب) ماکت 
اماده شد و انچه مانده بود. تحلیل امنیتی ساختمان و 
پیدا کردن نقطه مناسب برای ورود و حمله به ساختمان 
بود. پلیس از ام.ب) می‌خواست که نقطه مناسب برای 
شروع حمله را معرفی کند. ام.ب) نیز هرچه به مغز 
خود فشار می‌اورد نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. تا اینکه در 
روز دوم به یادش آمد پنجره شمالی طبقه دوم ساختمان 
همان نقطه مناسب است» زیرا قفل کشویی پشت این 
پنجره شکسته بود و پلیس می‌توانست په راحتی آن را از 
بیرون باز کند و وارد ساختمان شود. اطلاعات دراختیار 
پلیس قرار داده شد. 

ساختمان سفارت از طریق دوربین‌های متعدد و 
کوچک و بزرگ تحت نظر بود تا لحظه مناسب برای 
حمله اعلام شود. افراد پلیس ویژه سیاه‌پوش نیز با 
نقاب سياه بر چهره اماده ورود به صحنه عملیات و 
گروگان‌گیرها در انتظار پاسخ دولت ایران بودند. 

روزها از آغاز گروگان‌گیری می‌گذشت. یک روز 
گروگان‌گیرها تهدید کردند که قصد دارند در پاسخ به 
بی‌اعتنایی دولت ايران یکی از گروگانها را بکشند. با 
اعلام این تصمیم حساسیتها در ایران و انگلیس بالاارفت 
و همه منتظران به فکر راه چاره افتادند. گروگان گیرها 
به انتخاب گروگان مشغول شدند. ابتدا دست روی 
هر کدام از گروگانها که گذاشتند. به دلیلی مجبور 
به انتخاب نفر بعدی شدند. ناگهان از بین گروگانها 
خروشی برخاست. همه به سوی صدا بر گشتند؛ جوانی 
خوش سیماو اراسته که همان دکتر لواسانی بود. از جا 
برخاسته بود و برای کشته شدن اعلام آمادگی می‌کرد: 

- اگر می‌خواهید کسی را بکشید. من اماده 
شهاد تم بقیه رارها کنید. 

بعد رو به بقیه گرو گانها کرد و ادامه داد: 

- شما هم از شهادت نترسید. آنقدرها دشوار 
نیست: 

گروگان گیرها اول باور نمی کردند که این ادعا جدی 
باشد. اما چون آمادگی دکتر لواسانی را دیدند» کار را بر 
خود ساده‌تر پافتند. لواسانی را به زیرپله‌های سرسرای 
ورودی آوردند. در بیرون و در پیاده‌رو انبوه خبرنگاران 
در یک سمت و پلیس در سمت دیگر بودند. طرفداران 
انقلاب اسلامی در گوشه‌ای و مخالفان جمهوری 
اسلامی نیز در نقطه‌ای دورتر مشغول تظاهرات بودند. 

عباس لواسانی نگاهیبه رک یر مصمم ا 
و لبخندی بر گوشه لبانش آورد. ارام به گروگان‌گیر 


کت 
«احازه بده نماز ظهر و عصرم را بخوانم آنگاه 
هرچه می خواهی بکن.» 


به نماز ایستاد؛ نمازی پراحساس و پررمز و راز و خالی 
از تضرع. ارام و سنگین سلام نماز را داد. برحاست. 
لحظه همجرت بود. گروگان گیر تبانچه را روی شقیقه او 





تا شد و روی زمین افتاد. بهت و حيرت همه جارافرا 
گرفت. گروگان‌گیر سرش را به زیر انداخت. شرم و 
پشیمانی از پیشانی او می‌تراوید. 

بااین حادثه وبا شهادت لواسانی؛ پلیس ویژه فرمان 
حمله را دریافت کرد. پلیس دستور داشت که فقط پنج 
گروگان‌گیر را بکشد. هلی‌کوپتری بر فراز ساختمان 
سفارت به پرواز درآمد. طنابهای سیاه رنگ آویزان شد. 
افراد نقاب‌پوش و سیاه‌پوش از طناب به پایین امدند. 
بر پشت‌بام و جلوی همان پنجره شمالی طبقه دوم» 
نارنجک اشک اور به داحل ساختمان شلیک شد. شیون 
از همه بر کاس پا راو اکان قرب صقان با 
آتش کشیده شد. در میان آتش و دود. پنج گلوله شلیک 
شد و پنج نفر به خاک افتادند. سکوت بر ساختمان 
ا پلسی کان تیه کرو کانها وا اغاز که 
لحظه‌ای بعد گروگانها در محاصره پلیس به پیاده‌رو 
اورده شدند. شش جنازه در ميان مخروبه ساختمان پیدا 
شد. جنازه اول متعلق به شهید لواسانی بود. 

گروگانها اندکی آرامش يافتند. ناگهان در ميان خود 
یکی از مهاجمان گروگان‌گیر را دیدند که زنده مانده 
و خود را در صف گروگانها جای داده است. فریاد 
برخاست. پلیس وارد عمل شد. آن مهاجم دستگیر و از 
جمع گروگانها حارج شد. اما یک سوال باقی ماند: 

اگر ان مهاجم زنده مانده است. پس نفر پنجمی که 
به ضرب گلوله پلیس از پا درامده است. کیست؟ 

جستجو و تفحص آغاز شد و خیلی زود معلوم شد 
پلیس با همه دقتی که کرده بود تتها چهار مهاجم را 
کشته است و نفر پنجم دکتر صمدزاده» جوان مسلمان و 
اتقلابی و پرشوری بوده است که جزو گروگانها بود. _ 

عون» همان نفر پنجم مهاجم که زنده ماند ا 
محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. او در محاکمه ادعا 
کرد که عراقی است و همه دوستانش عراقی بوده و با 
کمک و هدایت ماموران استخبارات عراق و با همکاری 
مقامات اطلاعاتی انگلیس طرح این عملیات را اجرا 
کرده‌اند. او بارها از این حادثه اظهار ندامت کرد. مقامات 
انگلیس بعدا گزارش کاملی از این حادثه انتشار دادند. 

در این گزارش آمده است که خانم تاچر از ماموران 
انگلیسی خواسته بود که ماجرای گروگان‌گیری را در 
داخل ساختمان سفارت خاتمه دهند و آن را به بیرون 
نکشانند. این حرف کشتن همه گروگان‌گیرها تعبیر 
تیان 

اغمان سوه سارت ای انسیا همان تا 
باقی ماند. پس از پانزده سال دولت انگلیس حاضر شد 
هزینه تعمیر ساختمان را مطابق با اصول کنوانسیون 
وین به مبلغ دو میلیون پوند بپردازد. در این پانزده سال» 
سفارت ایران در لندن به یک جاذبه توریستی تبدیل شده 
بود. جهانگردان در تورهای دسته جمعی به این محل 
آورده می‌شدند و راهنمایان ماجرای گروگان‌گیری را 
برای آنها تشریح می‌کردند. گفته شد که یکی از افسران 
ای اس ا مات و ها 
در یک کودتا به ریاست جمهوری فیجی رسید. 








سید محمد هوشی السادات 


نشست همسایکان خزر › 
تلاش بر ای حل اختلافات 


وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای 
خزر بار دیگر روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه در 
تهران گردآمدند تا با تهیه دستور کار بیانیه پایانی 
و سازوکارهای مقدماتی زمینه برگزاری اجلاس اتی 
ایران برای جندمین بار طی سالهای اخیر گفته که 
روسیه قزاقستان» ترکمنستان و جمهوری اذربایجان 
می شود برگزار خواهد شد اما هیچ زمان مشخصی 
برای برگزاری چنین نشستی مطرح نشده است. 
گردهم آمده اند و دومین نشست آنان که قرار بود در 
اواخر دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بر گزار 
شود. در حالی که حتی رژسای جمهور این کشورها 
رسما به تهران دعوت شده بودند. به دلیل اینکه 
رئیس جمهور وقت ترکمنستان دعوت را نیذیرفت» 
صفرمراد نیازف فقید که در ان زمان رهبری 
دعوت را نزدیک بودن انتخابات ریاست حمهوری در 
ایران عنوان کرد و برگزاری چنین نشستی را به پس از 
احق تن ا شیاتس کر نات 
این در حالی بود که وی بر سر موضوع اصلی این 
این بار وزیران خارجه کشورهای ساحلی در حالی 
خود می نشینند که رئیس جمهور جدید ترکمنستان 
چند روز پیش سفری به تهران داشت. 
از فرویاشی اتحاد جماهیر شوروی مذاکرات خود را 
برای سیم پستر زیر دوب و مسا ری مولع 
با آن آغاز کردند اما اختلاف نظرهای متعددشان 
تاکنون مانع دستیابی به رژیم حقوقی دریای خزر 
شده است. 
زیر زمینی این دریا یعنی نفت و گاز ان است. ایران و 
جمهوری اذربایجان بر سر حوزه نفتی البرز اختلاف 
نظرهایی دارند که در سالهای پیش تاثیر عمیقی بر 
اظن کا بو اما اضرا ااب سای ور 
طرف شده که از عمق اختلافات کاسته است. 


ر ۳ 


از سوی دیگر ترکمنستان ۰ جمهوری 
آذربایجان را متهم می کند که در مسئله تقسیم 
بستر و زیر بستر دریای خزر مخالف قوانین و 
مقررات بین المللی عمل کرده و توجهی به آنها ندارد. 
تفاوت دیدگاههای این دو جمهوری بر سر تقسیم 
دریای خزر باعث شد که بر سر مالکیت چند حوزه 
نفتی بشدت با هم اختلاف داشته باشند. بخصوص 
حوزه نفتی غنی ای که ترکمنها آن را سردار و آذریها 
کپز می خوانند. 

در اجلاس اخیر گروه کارشناسی سور 
ساحلی دریای خزر که در هتل پرزیدنت عشق اباد 
پایتخت ترکمنستان برگزار شد. رشید مرادف معاون 
رئیس هیئت دولت و وزير امورخارجه ترکمنستان 
خواهان راه حل اساسی برای تعیین رژیم حفوقی 
دریای خزر شد اما با این حال اعتلاف نظر ادامه 
دارد و نشست بیست و یکم کارشناسان در عشق 
اباد هم حاصل جندانی نداشته است. 

طولانی شدن مذاکرات کشورهای ساحلی و 
بی نتیجه ماندن آن باعث شده است که اختلاف 
نظرهای تازه ای نیز به مشکلات پیشین افزوده شود. 

کشورهای خزر بجز ایران برای خروج ار بن 
بست کنونی هریک به صورت دو و سه جانبه 
توافقهایی انجام داده اند اما ایران توافق هر پنج کشور 
را در مسائل دریای خزر ضروری می داند. 

اختلاف نظرهای اساسی در کنوانسیون دریای 
خزر وجود دارد که از جمله آن عبور خط لوله نفتی 
موسوم به ترانس خزر است. روسیه و ایران مخالف 
عبور خط لوله ترانس خزر به دلیل ایجاد مسائل 

آلودگی محیط زیست دریای خزر بیش از 
تمام کشورهای ساحلی» ایران را تهدید می کند 
که عمیقترین بخش این دریا را با حدود نه میلیون 
ساحل نشین در اختیار دارد. 

برای تقسیم بستر و زیر بستر دریاها نزدیک 
به هشتاد نمونه در دنیا وجود دارد که کشورهای 
ساحلی خزر تاکنون بر سر هیچکدام از آنها توافق 
قرار نک ده اند. 

از سوی دیگر مناقشه اتمی ایرن نی سایه ود را 
پر فاا کات دربا ر کا ده است: 

روسیه که تا پیش از این از ایده های ایران در 
تعیین رژیم حقوقی خزر حمایت می کرد از سیاست 
سالهای گذشته خود فاصله گرفته و این دریا را نیز به 
محلی برای امتبازگیری از جمهوری اسلامی تبدیل 
کرده است. 

ایالات متحده نیز که از سالهای دور خواستار 
محدود ماندن نفوذ جمهوری اسلامی در اسیای میانه 
و قففاز بوده است » علاقه ای به تغییراین سیاست از 
خود نشان نمی دهد. 

به نظر می رسد چالشهای ایران و آمریکا و 
مساله هسته ای ایران تا حدودی بر این نشست سایه 
افکنده باشد. 





د ادر کسی است که در 


ق٠‏ د ادار ی کند 


6 حطر ت امد (ع) 


سه ماه 


کیان فولادی 


سوطعن درضتبرای سرن زمن 


پس از یک دور هجوم اولیه ساختمان‌سازان 





حرفه‌ای به باغهای باارزش تهران» شهرداری و برحی 
سازمانهای مرتبط به این نتیجه رسیدند که اگر اوضاع 
به همین شکل ادامه یابد» روزهایی نخواهد گذشت 

هیچ باغ و باغچه‌ای درون این پایتخت دودآلود باقی 
نخواهد ماند. جرا که از اتفاق» بهترین و مرغوبترین 
زمینها برای ساخت و ساز. همین زمینهایی بود که 
درختان قدیمی در آن زندگی می‌کردند. قوانینی وضع 
شد که اگر در زمینی بیشتر از تعداد معینی درحت 
وحود دارد (حدود یک درخت در سه متر مربع) 
این تکه جزو باغهای تهران محسوب خواهد شد و 
دیگر اجازه از بین بردن درختان و ساخت برجهای 
بلند برای کسی صادر نمی‌شود. همین دستورالعمل 
حند کلمه‌ای باعث شد منافع عده‌ای که درامدهای 
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ریاف وبا 


اشکال سهمیه‌بندی بنزین را اگر به قیمتهای سنگین 
خدمات رفاهی برای ایام تابستان علاوه کنیم نتیجه‌اش 
دشواری سفر در تابستان است. به ویژه انکه یافتن و 
دراختیار گرفتن محلهایی برای سکونت در سفرء در 
پاره‌ای مناطق نظیر شمال کشور سخت و گران است 
دولت محترم اما ابتکاری جدید به خرج داده و مقرر 
کرده است؛ تمام مراکز تفریحی دولتی در این ایام 
دراختبار عموم مردم قرار گیرد» عملی که به ظاهر 
معنایش گذشتن دولت از حق خود به سود عموم 


0 این اتفاق! می تواند در 

گرمای تابستان امسال. 
دهها هکتار دیگر از 

زمینهای پارک جنگلی 
تهران را نابود کند 


کلانی از این درخت بریدن و برج ساختن به دست 
می‌اوردند از بين برود. این البته ابتدای داستان بود 
جرا که برخی از سازند گان ساختمانها در شرایطی 
وجود هر درخت را مانع کسب و کار خویش 
می‌دیدند. راههای مختلفی را برای از میان برداشتن 
این موانع طبیعی امتحان می‌کردند. از خشکاندن 
درختها به شیوهای مختلف تا در اخر اتش زدن این 
موجودات بیگناه. به این ترتیب بعد از مرگ درختان؛ 
صاحب زمین یکبار دیگر به نزدیکترین شهرداری 
مراجعه می‌کرد و درحالی که چهره‌ای غمگین 
داشت» خبر از بین رفتن ناگهانی و ناگوار درختان باغ 


در شمال کشور واف استفاده کارمندان 
و کار کنان ان دستگاهها کته شدهاند. 
استفاده از آنه؛ حتی در میان کارمندان 
وجود دارد. رقابتی که در روزهای گرم 
سال. داغتر هم می‌شود و دست اخر 
امکان استفاده حتی برای تمام کارمندان 
همان ارگان و سازمان هم به وجود 
نمی‌آید. چه رسد به مردمان عادی که 
به عنوان رهگذر از کنار ویلای تفریحی 





را به شهرداری می‌داد و با ظاهری اندوهبار تقاضای 
ا ا و ساز در باغی را مطرح می کرد 
که دیگر درختی در ان دیده نمی‌شود و دستورالعمل 
منع ساخت و ساز در باعهای تهران نیز درباره‌اش 
بی‌اثر است. این سرنوشت غمالود اینروزها درباره 
جنگلهای اطراف تهران نیز درحال تکرار است. 
درحالیکه ماهها از درگیری برخی تعاونیهای مسکن 
با سازمان محیط زیست و منابع طبیعی می‌گذرد. 
ماجرا شکل تازه‌ای به خود گرفته است. این تعاونیها 
که مدعی مالکیت زمینهای جنگلی حومه تهران بودند 
بارها و بارها با شکایت به مراجع داد گستری قصد 





ون وا هاه کور م کی حاار کیان در E‏ در مرحله شعار و حرف و بر روی 
وی 0 E‏ و 
ابی شمال» تقریبا غیرقابل اجرا خواهد شد. همانطور 


تعداد قابل توجهی از مجتمع‌های رفاهی است که طی 


سالهای گذشته و به هزینه سازمانها و ارگانهای دولتی ‏ نیز وجود دارد يا خیر؟ از همین روست که این طرح 


AAPA 


حق‌هولی 


در هفته‌ای که گذشت یک فروند هواییمای 
توپولف دجار سانحه‌ای نه‌جندان جدی شد 
ae‏ ری سا زا 
گردید و خوشبختانه هیچ صدمه‌ای به مسافران 
وارد نشد. همزمان شورای اقتصاد. پذیرفت که 
۱ میلیارد دلار برای خرید هواپیما برای شرکت 


0 دولتمردان 
شان داده‌اند 


که اگر E‏ هواییمایی «هما» درنظر گرفته شود. 

۳ از سوی دیگر همچنان تحریم شرکتهای 
می توانند حق آمریکایی علیه ایران پابرجاست و دو شرکت 
هوایی ایرانیان بزرگ و اصلی سازنده هواییما (بویینگ و ایرباس) 


به‌طور مستقیم هیچ‌یک از تولیداتشان را به ایرانیان 
نخو آهند فروخت. به همین دلیل ۲ راه‌حل عمد ه 
پیش روی ایرانیان قرار می‌گیرد که قصد خرید 
هواپیما دارند. اول خرید از روسیه و شرکت 


را بگیرند 








خانه‌سازی در چنین زمینهایی داشتند. اما سرانجام 
استدلالات و استاد سازمانهای محبط زیست و منابع 
طبیعی محکمتر دانسته شد و جلوی ادامه فعالیت 
تعدادی از این تعاونیها گرفته شد. اندکی نگذشت 
که سریال آتش‌سوزیهای جنگلهای سرخه حصار 
ر ا ل ای ۲۵ موز ان س یدو اپ 
جنگلها طی سه ماه گذشته. این اتفاق عجیبی است که 
هنوز دلایل مستندی مبنی بر عمدی بودن آنها یافته 
نشده اما بررسی سابقه ماجرا احتمال عمدی بودن را 
بسیار بالا می‌برد آتش‌سوزیهایی که تا امروز ۵۰ هزار 
متر از جنگلهای سرخه حصار را نابود کرده. اراضی 
که اگر پوشش گیاهی و جنگلی نداشته باشند. بسیار 
ساده‌تر می‌توان انها را تصرف کرد در انها ساخحت 
و ساز کرد و سودهای فراوانی به جیب ریخت. اگر 
گشتهای کنترل و مراقبت و حتی نظارتهای پلیسی در 
این منطقه افزایش نیابد. همان اتفاقی! که طی سه ماه 
۰ هکتار از این ارک جنگلی را از ہین برد می‌تواند 
در گرمای تابستان و طی سه ماه اینده دهها هکتار 
کر بر وهی کالم هر ند mE‏ 
گشتها و نظارتهای پلیسی, خود مردم هم اگر بخواهند 
می توانند با اطلاع‌رسانی در مورد متجاوزان به زمینهای 
عمومی. دست این سارقان درخت و زمین را ببندند. 





O‏ ویلاهای و عده داده شده 
در بهترین شرایط تنها ظرفیت 
پذیرایی از مراحعان قبلی را 
خواهد داشت و نه بیشتر 


که پیش از این نیز گفته شد. با شرایط جدیدی که 
برای توزیع بنزین ایجاد شده بزرگترین همراهی و 
کمک دولتمردان به مسافران تایستانیم و کردش‌کران 
داخلی. آن است که سهمیه‌ای خاص برای این عده 
درنظر گرفته شود و بقیه مشکلات سفر مانند تهیه 
شود که خیال مسافرت در سر دارند. 


زر 


توپولف» دوم خریدهای دست ِ_ از شرکتهای 
معتبر تو لید کننده هواییما. سابقه سوانح ى و 
سهم عمده هوایپیماهای ساخت روسیه در انها 
دلار برای خرید هواپیماهای دست دوم اما سالم 
و مطمئن صرف شود که از زیردست سازند کان 
معتبر بیرون آمده‌اند تا شاید در آینده, همین معدود 
هر چند که با خرید یک فروند ایرباس نو برای 
دولت. دولتمردان ايران نشان داده‌اند اگر بخواهند 
می‌توانند حتی در شرایط تحریم نیز از حفره‌هایی 


بگیرند. 








«کشتی نویی که در اقبانوسی بزرگ به آب 
انداخته می شود» 2 که سکانی دای ان و ۳ 
ب صا رآ ها 
شاعر آلمانی زبان است که در توصیف دوران 
نوجوانی و در مراسم تدفین یک جوان سروده است. 
سیصد سال پیش از میلاد مسیح(ع) نیز بزرگترین 
فیلسوف عهد باستان در وصف این گروه می‌گوید: 
«نوجوانان, پرشور و آتشی مزاجاند و آماده‌اند تا خود را 
به دست غرایز بسپارند.» . 

اش در کی ار ور کي ر دیب کب یم و 
عصر جدید شاید در وهله نخست ارامشی بر پدران و 
ارات مان ما اور کی اصط راب و رای نان 
با را ر تکیت ر سای رن 
نوجوان و جوانشان را نوبر روزگاران حاضر نبینند 
و باور کنند که این دورهةٌ عمر از طبیعتی برخوردار 
ات که را دی سای کر ری یس او یر 
انسانی است. ما چه می‌دانیم که شکوه‌های والدین عهد 
عتیق از فرزندان نوجوانشان حول چه محورهایی بوده 
است؛ درست است که قطعا نگرانی انها پنجره‌های باز 
و بدون کنترل اینترنت و یا نمایشگرهای دریافتی از 
مرا وا 0 
ری با وو بسا ال مو ترا 
نبوده است. لیک بی‌تردید انها نیز به اقتضائات زمانه 
خویش درگیر «جوانی کردن» جوانان خود بوده‌اند و 
چه بسا آنان را نکوهیده‌اند و در حضور و غیابشان 
تاللوند که اهر جرا ودی ال در ترعت صدر 
سخن بی‌مصداق و بل عجیب می‌نمودی! این بدان 
آوردم که عجالتا بگویم نه مقولة جوانی پدیدة نوظهور 
و عجیب و غریب زمانه ماست و نه سرکشی‌های این 
دوران. نوبرانهُ عصر ارتباطات؛ همین مقدار شاید بر 
رای رت رای ار کس کت اس 

دو دیگر نکته اما این که آرامش یافتن به معنی 
غافل ماندن نیست. اگر از اضطراب تحذیر می‌دهیم 
بی‌تردید بدان معنی نیست که به غفلت و بی‌خبری 
فراخوانيم و حسن قضا آن که هر که آرام‌تر و 
نامضطرب‌تر است در زمامداری امور و تسلط بر 
اوضاع حاکم‌تر و کامرواتر. خر این رای مایلم که 
والدین را بدین مهم رهنمون شوم که حلول نوجوانی 
و آغاز راه جوانی همراه و توامان با پنج تغییر است: 
جسمانی» جنسی» روانی» شناختی و عاطفی. هر یک 
از اس ع ات جر دا از دا و هر 
فصل از این خمسه هم نظمی خاص است و هم به 
نظامی خاص سروده می‌شود که منظومة جوانی‌اش نام 
می‌نهیم. ما به عادت طبیعت. تنها تغییرات جسمانی 
فرزندان نوجوانمان را معتبر می‌شناسیم و بدان ارج 
می‌نهیم؛ از آن روی که مشهود و پیش روی ماست و 
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در این مقوله با دیگر نباتات و همه جانداران مشترک 
است! غافل از آن که دیگر ابعاد چهارگانه رشدی 
این عزیزان نیز چه ما معتبرشان بدانیم یا ندانیم و 
نخواهیم» به کار اندر است و به نظم سرودن؛ خواه 
قافیه تنگ اید و خواه عروض به عارضه درافتد. 

دومین تغییر که همان تغییر جنسی است از 
مهم‌ترین اتفاقات این دوره است. این تغییر هرچند 
تا که جات اه ۳ 
حیطه‌های روانی و عاطفی می‌کشد؛ از اینروست که 
می‌بینیم دوران بلوغ جنسی همراه با تغییرات خلق 
و خوست و نه تنها رشد اندام را نمایان می‌کند که 
تحولی در رفتار را نیز پیامد خویش دارد. پرشوری» 
غریزه‌مندی و اتشی‌مزاجی که تعبیرات ارسطو از 
دور نوجوانی است ناظر به همین تحوّل و تغییر 
خلق و خوست و البته لازم نبود تا ارسطو چنین 
ترا کند. جرا که. هر مادری که نوجوانی در 
خانه دارد به ادبیّات مختلف قادر به گزارش چنین 
اتفاقی است! اری. تاه ها نکته در ان باشد که 
ارسطو از اتفاقی طبیعی گزارش و پیشگویی بدون 
پیشداوری می‌کند. لیک پاره‌ای والدین این پیج و تاب 
طبیعی را برنمی‌تابند و بعضا ترشح غدد را بی‌آزرمی 
و کم‌حیایی طبیعت بینگارند! و یا خدای ناخواسته 
اولین احتلام فرزند خویش را در تابوی اضغاث و 
احلام ببینند و در تابوت شرم و حیای افراطی بپیچند 
و خلاصه ان که بر این میهمان مرموز و نه چندان 
ناخوانده با رمز و سکوت به بهانۀ حیا و خحجالت 
برخورد کنند و نتیجه این که نوجوان خویش را 
و ها تا 
دستخوش اوهام و خیالات گردانند؛ در حالی که به 
راحتی و آرامش می‌توان اولین اتفاق در ترشح غدد 
جنسی پسران را در بیان و لفافه‌ای طبیعی» شفاف و 
در عین حال آميخته به ادب و حیا برای ایشان توجیه 
کرد؛ همانگونه که اعلب مادران بدین اتفاق مشابه در 
مورد دختران خود هشیارند. 

متأسفانه من تاکنون به پژوهشی معتبر در زمینۀ 
چگونگی برخورد والدین با اولین تغییر جنسی 
فرزندان و نخستین کنش‌های بلوغ برنخورده‌ام و 
نتایج رفتارهای مختلف والدین در این مهم را در 
محک تحقیقات و پژوهش‌ها در سنجشی که پايا و 
معتبر باشد هنوز نیافته‌ام؛ لیک از دهها مورد تجربة 
شخصی که ناشی از مطالعات موردی» گزارش‌های 
بالینی و نیز توصیفات منظم و نامنظم از سوی والدین 
و فرزندان است بدین نتیجه رسیده‌ام که والدین 
هشیار و هشداردهنده به فرزندان. که بچه‌های 
خود را از پیش برای استقبال از اولین احتلام آماده 
می‌کنند و ذهن آنان را نسبت به این اولین اتفاق از 
ره ار آرام‌تر و متعادل‌تر 
در دوره تغییرات بلوع جنسی خواهند داشت و 
برعکس. نوجوانانی که اطلاعات و روشنگری‌های 
لازم را از پدر و مادر خویش دریافت نمی‌کنند تا 
مدتی دستخوش تلاطم روحی و مالیخولیای ذهنی 
خواهند بود. 
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رفتارها و واکنش ها 





یک ماحر ای واقعی و تکاند هنده از 
فاجعه‌ای بشری و همچنین بزرگی و اميد 


یک ملت که تولد خود را در صحنه گیتی با 
فریادی رسا به جهانیان اعلام کرد 


ا فک ووزده فر ومدفکهه. 


دکتر بهمن بهروزی 


0 در اوج جنگ‌های بالکان و نسل‌کشی و 
که دیگر فاصله‌ای تا اشغال کامل بوسنی و از ميان 
رفتن هرگونه امیدی برای استقلال این کشور نمانده 
بود. ناگهان عده‌ای محدود به فکر افتادند تا در یک 
اقدام متهورانه. حضور و وجود کشوری به نام بوسنی 
را در برابر جهانیان قرار دهند. اقدامی که هی چ کس. 
حتی خوش‌بین‌ترین انسانهاء امیدی به موفقیت ان 
نداشتند 





جنگ خونریزی» » جنایت و کشتاں بر ار سالی بود 
که در بالکان ادامه داشت. در این میان» بیشترین تخریب» 
آسیب و نسل کشی در بوسنی و هرزگوین رخ داده بود. 

پس از فروپاشی یو گسلاوی, در اواعر خی حف 
میلادی. مناطق مختلف که نژادهای متفاوت در ال سر 
می‌بردند. یک به یک استقلال خود را اعلام کردند. ابتدا 
کرواسی و سپس اسلوانی, مقدونیه و سرانجام در سال 
۱ و پس انجام یک رفراندوم عمومی بوسنی و 
هرزگوین ی خود را اعلام کرد و عزت 
بگوویچ به عنوان نخستین رئیس جمهور بوسنی که بیش 
از نیمی از جمعیت ۵ میلیون نفری ان مسلمان بودند 
تخاب ثد o TT O‏ 
۵ میلیون نفر از جمعیت بوسنی را اقلیت‌هایی مرکب 
از صرب‌هاء کرواتهاء مقدونی‌ها و آلبانی‌تبارها تشکیل 
می دادن اما اعلام موجودیت بوسنی نی E‏ 
مستقل همان و هجوم ارتش و شبه‌نظامیان صربستانی به 
این کشور همان. 

ر ود ی هم جروت هم تیان کسوری 
مستقل به نام بوسنی را نداشتند. آنها که خود را نژاد برتر 
بالکان تصور می‌کردند. منابع غنی اقتصادی بوسنی بویژه 
در بخش کشاورزی و صنعت را برای خود می‌خواستند 
و فصد داشتند از کار و تلاش مسلمانان بوستی به عنوان 
نژاد پایین‌تر به نفع خود بهره‌برداری کنند و عملا آنها را به 
بندگی برای صربها وادار کنند. 

از جانب دیگر رهبران صربستان و کرواسی در خفا 
نقشه‌ای را طراحی کرده بودند تا بر طبق آن بوسنی و 
هرزگوین را بین خود تقسیم کنند. اما در این ميان تنفر 
صربها از مسلمانان بوسنی که اکثریت را در این کشور 
تشکیل می‌دادند. حرف اول را می‌زد و چنین شد که یکی 
از لکه‌های ننگین تاریخ بشریت در بالکان به یاد کار گذاشته 








رک اد ۱ ۱ 
چشمان میلیاردها نفر در جهان انجام شد و حیرت‌اورتر 
آنکه» آنان که شاهد این جنایت‌ها بودند هیچ واکنشی نشان 
E‏ 

dg 
جنایتکارانه شبه‌نظامیان صرب که درواقع همان صربهایی‎ 
LS 
از جانب دیگ عرصه را بر بوسنیایی‌ها تنگ کرده بود.‎ 
حتی نظامیان کروات هم از پشت خنجر را بر بوسنی وارد‎ 
اوردند زیرا انها ها از این کشور را اشغال کردند.‎ 
مقاومت را شروع کردند. آنها متوجه شدند که انتظارشان از‎ 
جامعه بین‌المللی و بویژه سازمان ملل متحد, بیهوده است‎ 
و تنها خود باید از خودشان دفاع کنند. اما این مقاومت هم‎ 
بسیار دیر آغاز شد. چرا که نسل‌کشی وحشیانه صربها به‎ 
اوج خود رسیده بود و دویست و پنجاه هزار مرد» زن‎ 
کودک و کهنسال بوسنیایی جان خود را از دست دادند.‎ 
درواقع پانزده درصد از کل جمعیت مسلمان بوسنی»‎ 
توسط صربها به شکل شرم‌آوری از مان برداشته شدند‎ 
تا آنکه در سال ۱۹۹۵ حلقه محاصره از جانب صریها‎ 
و کرواتها در بوسنی تنگ‌تر شد. در یکسری عملیاتی که‎ 
ملل متحد در منطقه مامور شده بودند. وارد اردو گاههای‎ 


ر 0 
اطلامات ل )۳( ارو ۳۲۸۳ 


مسلمانان در زیه گزلا و سربرنیکا شده و هشت هزار زن» 
کودک و سالخورده مسلمان را سر بریدند. 

این اقدام که خشم مسلمانان بوسنی را دوچندان کرده 
بود» آنها را ب. بیش از پیش به اینکه به‌واقع موجودیت خود 
yy‏ ان ارسنیایی اسلحه 
به دست گرفته بودند و تا آخرین توان خود از کشور دفاع 
می‌کردند. اما بوسنیایی‌ها به دنبال راه و طریقی بودند که 
وجود خود را به جهانیان اعلام کنند. انها باید این واقعیت 
را در اذهان مردم حهان قرار می‌دادند که کشوری به نام 
بوسنی وجود دارد. چرا که با تنگ‌تر شدن حلقه محاصره و 
فقدان واکنش از جانب مراجع و جوامع بین‌المللی» کشور 
بویا بر دراه او فرار کرفته رد و بش از 
ری ار ات رد ال ان CE‏ 
بود و در کشور بوسنی. وجود و حضور تثبیت 
شده‌ای نداشت. سازمان‌های بین‌المللی نیز از 0 
بوستی و درج نام این کشور به عنوان عضو تازه خودداری 
می‌کردند و در پاسخ به تقاضای عضویت از جانب بوسنی؛ 
بهآنها می گفتند که بوسنی هیچ نشانی از یک کشور مستقل 
ندارد» ضمن آنکه مقبولیت بین‌المللی نیز در قبال این کشور 
e‏ 

کوتاه سخن اینکه» همه شواهد نشان از نفس‌های آخر 
برای کشوری به نام بوسنی را میداد و این امر بیشتر از همه 
e‏ را که تا آحرین نفس مشغول مبارزه و مقاومت 
بودند» ازار می‌داد. 





۳ میا ۱3۳ رد 0 مشهور 
فوتبال در یوگسلاوی سابق شکل گرفت. او که در اصل 
مسلمان و اهل بوسنی بود. در پناهگاهی واقع در شهر 
سارایه‌وو پا ساراجه‌وو مرکز کشور بوسنی زندگی می کرد 
TT‏ وزانه ادامه 
داشت. حفظ کند. 

فوآد موزورویچ یکی از بهترین و مشهورترین مربیان 
فوتبال در یوگسلاوی سابق بود. او در تاکتیک و روشهای 
فوتبال جدید تبحر داشت ت» ضمن آنکه در آکادمی فوتبال 
فیفا که درواقع بخش آموزش و تدریس ورزش فوتبال 
محسوب می‌شود بارها به عنوان مدرس منصوب و به نقاط 
مختلف گیتی فرستاده شده بود تا روشهای نوين و مدرن 
فوتبال را به مربیان این ورزش» بخصوص در جهان سوم 
ترش دهد. از این‌رو این مربی فهیم در فیفا (فدراسیون 
بین‌المللی فوتبال) از وجهه و احترام خاصی برخوردار 
بود. اما فواد موزورویج از هنگامی که جنگهای بالکان 
شروع شده بوده ورزش فوتبال را رها کرده و خانه‌نشین 
شده بود. بسیاری از باشگاههای مشهور یوگسلاوی 
سابق مانند پارتیزان بلگراد که اکنون باشگاهی متعلق به 
صربستان محسوب می‌شد با پیشنهادهای کلان سعی در 
به حدمت گرفتن موزورویچ داشتند. اما فواد در پاسخ به 
آنها و همچنین بسیاری از باشگاهها و تیم‌های ملی دیگر 
اروپا و آسیا و آمریکای لاتین, می‌گفت که تنها تیمی که 
ا کو اكه مربیگری آن رادر دست فی کیرد تیم ملی 
کشورش یعنی تیم ملی بوسنی و هرزگوین خواهد بود و 
لبته از انجا که هنوز کشوری به نام بوسنی استقلال پیدا 
نکرده بود و 


داشت و عنفریب بقیه خاک بوسنی هم به دست نیروهای 


۰ درصد آن هم در تصرف و اشغال قرار 





متخاصم تصرف می‌شد. همگی به پاسخ او می‌خندیدند 
وال ازوف انس فان اا هوان مهاده 
و تماس‌ها که به صورت روزانه ادامه داشت. فوآد را در 
میان آن همه انفجار» خون و خونریزی به یاد یک پدیده 
ون سوت هرچه که زمان بیشتر می گذشت» 
فوآد بي بیشتر به قدرت فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی» 
فرهنگی» سیاسی و اقتصادی» ایمان می‌آورد. او به‌وضوح 
متوجه شد تنها عاملی که ممکن است حتی از جنگ هم 
قدرت بیشتری داشته باشد» فوتبال است. سرانجام زمانی 
که قتل‌عام مسلمانان در سه شهر بوسنیایی در سال ۱۹۹۵ 
شکل گرفت» این فوآد بود که تصمیم گرفت تا از تخصص 
و نفوذ خود استفاده کند. او به خود نهیب می‌زد 

که برای جلب توجه جوامع بین‌المللی و اثبات 
اک کن اداه 
ترفندی که شده تیم ملی بوسنی را تشکیل دهد 
و در یک مسابقه رسمی» اما دوستانه این تیم را 
شرکت دهد. البته این تفکر تا به مرحله عمل 
فراملن فاضنله: بار ا و ادت 
بسیاری بر سر راه او بود. در آن رمان وی 
درحال جنگ بود و فدراسیون فوتبالی در انجا 
yS‏ 
هم در فدراسیون فوتبال وجود حار 3 
جرا که فدراسیون وجود حار :۱۱ ۳۳۳ 
فوآد به شکل عجیبی خود را به این تفکر مشغول 
ساخته بود. او می‌دانست که اگر در آن شرایط و 
در میان آن آتش و خون بتواند تیم ملی بوسنی 
را تشکیل دهد وان را در یک مصاف رسمی در برابر 
یک تیم ملی دیگر قرار دهد دیگر هیچ نهادی در جهان 
نمی‌تواند تا در بر و ۳ 
ورود ان به جامعه بین‌المللی» مشکل‌تراشی کند. جرا که 
جهان از بوسنی و تیم بوستی حمایت می‌کرد و حتی فیفا 
هم جراءعت نمی‌کرد تا پا روی حق بوسنی بگذارد. 

اما سوال این بود که چگونه این تیم را تشکیل دهد 
و چگونه حریفی برای آن پیدا کند. زیرا هیچ کدام از 
ی تب د ل ا کا یی شید تا تیم سای 
خود را به بالکان جنگ‌زده بفرستند» ضمن آنکه اگر به 
فرض محال تیم ملی بوسنی تشکیل هم می‌شد. هیچ 
پروازی مجوز حرکت از بوسنی را نداشت. خلاصه همه 
جیز بر علیه این تفکر نشان می‌داد اما فواد مثل کسی 
که در برابر ایده‌ای مسخ شده باشد» نمی‌توانست آن را از 
سر خارج کند و آنگاه زمانی که قتل‌عام مسلمانان در سه 
منطقه یادشده اتفاق افتاده ناگهان فو اد به خود نهيب زد که 
باید با هرگونه ترفندی که شده تیم ملی بوسنی را تشکیل 
دهد ل 
بوسنیء بخت تبدیل شدن به یک کشور مستقل را برای 


همیشه از دست خواهد داد. 


ات رسای 





شدرئیس ۱۱۳۱۳۰ در بوسنی را و 
سریناهی» خود را از شر بمباران صربها مخفی کرده بود 
پیدا کند. ازا ا 3 
نشده بود» حرف اول را رئیس هیات فوتبال در بوسنی که 
از دوران ی وگسلاری سابق انتخاب بالق بو د. می زد. 





فوآد درحالی که خود را از سنگری به سنگر دیکر 
در سارایه‌وو حرکت می‌داد» سرانجام به سریناه محمد 
کارانویچ رئیس هیئت فوتبال بوسنی رسید و موضوع را 
با کارانویچ که بسیار از دیدن فواد موزورویج. یار همکار 
و دوست خوب و دیرینه خود خوشحال بود. درمیان 
کا 

کارانویچ که مدتها حتی لبخند بر لبانش نیامده بود ابتدا 


به تصور اینکه فوآد لطیفه‌ای را تعریف می کند. خندید. اما 
زمانی که جهره جدی فواد را در مقابل خود دید خنده‌اش 
رانف کی با کف مت 
فراداد. 


ی به حرفهای او گوش 





او ابتدا با ذکر این دلیل که کاری بس خطرناک است 
و جان بسیاری را به حطر می‌اندازده سعی کرد تا فواد را 
از اجرای این نقشه منصرف کند. اما زمانی که او را مصمم 
یافت به فواد گفت. تنها کسی که در این شرایط یعنی 
است» رئیس جمهور یعنی عزت بگویچ است و بس و تنها 
او می‌تواند که در این باره نظر نهایی را اعلام کند. بنابراین 
هر دو حرکت خود را به سوی سرپناه ریس جمهوری 
e‏ 
بیشتر از مناطق دیگر هدف بمباران توپخانه قرار داده بودند 
و به همین دلیل هم بگویچ هر روز مکان و محل اقامت 
خود را از سریناهی به پناهگاه دیگر تغییر می‌داد. فواد و 
کارانویچ» سرانجام با زحمت فراوان سریناه عزت بگویچ 
را پیدا کردند. انها در یک جلسه پنج دقیقه‌ای» موضوع را 
با رئیس جمهوری درمیان گذاشتند و درحالی که تصور 
می‌کردند که رئیس جمهور با پاسخ منفی موضوع را یک 
تفکر غیرممکن و غیرعملی تشخیص داده و خیال همه را 
را پایین انداعت و سپس رو به آن دو کرد و گفت: «اين 
بهترین راهی است که طی این پنج سال برای متقاعد کردن 
جهان به اينکه ما هم یک کشور آزاد و مستقل هستیم و 
حق حیات داریم. پيشنهاد شده است. چرا که تنها بازی 
موثر واقع شود و آنها را تحریک کند. اما این کار را حودتان 
باید عملی کنید و من هیچگونه کمکی به غیر از حمایت 
را تکمیل کنید و سپس گزارش آن را به من بدهید...» 


اطلاعات ام کی 0 AY‏ 





فوآد و کارانویچ ! به سرعت دست a‏ اما 
نخستین مشکلی که آنها در برابر خود مشاهده کردند 
کمبود بازیکن بود. بسیاری از بازیکنان مسلمان در قتل‌عام 
ونسل کشی صریهاازد نیا رفته بودند و تنها تعدادی‌بازیکن 
باقی مانده بودند که اکثریت انها مسلح بوده و دراختیار 
نیروی مدافع بوسنی قرار داشتند. بنابراین این دو انسان 
مصمم وظایف را بین خود تقسیم کردند. یعنی کارانویچ 
مامور شد تا بازیکنان را پیدا کرده و تیم ملی بوسنی را 
برای نخستین بار تشکیل دهد. از سوی دیگر فوآد مامور 
شد تا از نفوذ خود در فیفا استفاده کرده و یک تیم ملی 
برای مواجه شدن با بوستی پیدا کنده ضمن انکه 
برای بخشیدن رسمیت به این مسابقه که آهمیت 
بسیاری داشت. فواد باید داوران بین‌المللی و ناظر 
بیطرف از ذ فیفا راهم پیدا می کرد یچ 
تا با پانزده فوتبالیست بوسنیایی ارتباط برقرار کند 
و سرانجام دوازده تن از آنان آمادگی خود را برای 
مسابقه اعلام کردند و در پناهگاهی در سارایه‌وو 
ات دا کر 
دو دروازه‌بان. دو دفاع» دو بازیکن خط میانی و 
شش مهاجم حضور داشتند که مشهورترین آنها 
استپانویچ» بازیکن اسبق تیم ملی یوگسلاوی بود. 
البته بقیه هم تجربه حضور در تیم‌های رده بالای 
باشگاهی در بو کسلاوی سایق را داشتند» ضمن 
آنکه یک بازیکن ۱۹ ساله و عضو تیم ملی جوانان 
هم به نام حسن صالح حمیدزیچ در میان آنها حضور 
داشت که بعدها در تیم بایرمونیخ از باشگاههای ال 
برای خود جایی دست و پا کرد. هرچند با این بازیکنان 
پیاده شدن هیچگونه تاکتیک و یا روش خاصی امکان‌پذیر 
نمی‌شد. اما برای کارانویج و فواد مهم نبود که تنها با دو 
دفاع و شش مهاجم و دو بازیکن میانی قادر نخواهند بود 
تا تیم معقولی را روانه میدان کنند. آنها تنها از این موضوع 
خوشحال پودند که نخستین تیم ملی در تاریخ بوسنی و 
ی ۱ 








ی اک ساب 
بلاتر مرد اول فیفا : نیز ماجرا را مطرح کرد اما به دلیل 
شرایط جنگی نه هیچ کشوری حاضر می‌شد تا تیم ملی 
میزبان تیم ملی بوسنی باشد. از طرفی هم. رهبران صرب 
که جریان را از طریق رادیو شنیده بودند. تهدید کرده 
بودند که هر تیمی برای مسابقه در بوسنی سبز شود. هدف 
خمیاره قرار خواهد گرفت و حتی یک بازیکن از انان را 
زنده نخواهند گذاشت ت. اما در میان تعجب جهانیان یک 
تیم حاضر شد تا در برابر بوسنی قرار گیرد و آن تیم ملی 
آلبانی بود. 

فدراسیون فوتبال آلبانی اعلام کرد از آنجا که مردم 
تیم ملی آلبانی حاضر است تا به عنوان حریف در برابر تیم 
ملی بوسنی قرار گیرد و تنها شرطی که برای بوسنی گذاشته 
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براساس سر گذشت: رامبد -عزت الله د 
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تقد یم به برادر 
بزرگترم محمد اکبرزاده. که بعد از ۳۳ 
سال به وطن برمی گردد. گرچه سوژه این 


داستان هیچ ار تباطی با او ندارد. 
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0اشاره: این زندگینامه از حدود ۷ ماه قبل دراخنیا رم بود. اما از آنجایی که می دانستم «مسافر عزیزم» از راد می رسد 


(با اجازه‌ای که از صاحبان زندگینامه گرفتم) آن را تا امروز نگه داشتم. 


٩‏ ساله بودم که مادرم رده هر کز کلمات آخرین 
لحظات قبل از مرگش را فراموش نمی‌کنم. پدرم از 
شرم کنار در نشسته بود و اگرچه اشک می‌ریخت. اما از 
حجالت به مادرم نگاه نمی کرد. 

زن دوم پدرم - اکرم خانم - نیز که پس از سالها به 
خودش اجازه داده بود تا داخل اتاق هووی بزرگش شود 
[آن هم از فرط خوشحالی که دیگر از فردا رقیبی نخواهد 
داشت] کنار بستر مادر جمباتمه زده بود و هرچند که 
سعی می کرد قیافه ناراحت به خود بگیرد اما آنقدر مادر 
بیچاره‌ام را آزار داده بود که هیچکس نمی‌توانست باور 
کند که او ناراحت است. 

مادر که حالا نفس‌اش به شماره افتاده بود. همانطور 
که دست مرا لای انگشتان لرزان و پوست و استخوانش 
گرفته بود» گفت: «خحوب گوش کن «رامبد» بعد از من تو 
تنها راهی که برای زنده موندن و زندگی کردن توی این 
خونه داری, اينه که درس بخونی و اونقدر بری بالا که 
این دو نفر نتونند آزارت بدن (اشاره‌اش به پدرم بود و زن 
پدرم - و بعد رو به شوهرش ادامه داد) اقاحواد تو منو 
که کشتی.. یعنی با این زنت بلایی سرم آوردین که الان 
دارم میرم تا راحت باشین... این‌رو هم می‌دونم که بعد 
من و تربع اکزع حل این طمل معصرع رژ همع بهتن 
نمیدین... اما می‌خوام در این لحظه اخر یک جمله بهت 
بگم و برم؛ اگه دلت خواست بابت تمام ظلم‌هایی که به 
من کردی ازم رضایت بگیری نگذار حق این پسر ناحق 
بشه... می‌فهمی آقاجواد چی دارم میگم؟ اگه خواستی 
توی اون دنیا ازت بگذرم نگذار این «هند جگرخوار) 
حق رامبدرو بالا بکشه... 

حرفهای مادر به اینجا که رسید چشمان پدر لحظه‌ای 
برق زد. اما اکرم خانم که مثل گرگ آنجا مراقب همه چیز 
بود» چنان نگاهی به شوهرش انداخت که پدر مجبور شد 
حتی احساسش را پنهان کند. مادر نیز متوجه همه این 
حالات شد که با ناامیدی گفت: «هرچند که می‌دونم ته 
دلت می‌خوای وصیت منو انجام بدی تا عذاب وجدان 
تفه ای سا موس EEE‏ 
می نر سی...) 





پدر دوباره گریست. زن پدرم لب گزید. چشمان مادر 
بی حالت شده بود و من که می‌دیدم تنها پناه زندگیام 
دارد به اسمانها پر می کشد. از شدت بهت و ترس حتی 
نمی‌توانستم اشک بریزم و فقط زل زده بودم به چشمان 
مادر و به همین خاطر بود که وقتی جشمانش لحظه‌ای 
رنگ اميد به خود گرفت متوجه شدم کسی وارد اتاق 
شده است. رو که برگرداندم «عزت‌اللّه» را دید پسر 
زن پدرم فرزند اکرم خانم» برادر ناتنی‌ام و... و اما فرزند 
واقعی مادرم! این را شعار نمی‌دهم. می‌دانم عجیب و 
حیرت‌انگیز است. اما عزت حتی بیش از من برای مادرم 
- که نامادری او محسوب می‌شد - فرزندی خلف و 
پسری مهربان بود. 

ها عتا ۱۳ سات وه از عن سال 
بزرگتر رابطه خوبی هم با من نداشت. هرچه بود من و او 
دو برادر ناتنی بودیم و تنها حلقه ارتباطی‌مان پدر بود. 

قصه ازدواجهای پدر من برای خودش ماجرایی 
عجیب بود که می‌تواند به حودی‌خود یک داستان زند گی 
باشد. آنطور که مادرم می‌گفت. حدود چهار سال قبل از 
اینکه پدر با مادرم ازدواج کند. اکرم خانم را صیغه کرده 
بود. از قرار معلوم مدت صیغه انها شش ماه بود اما در ماه 
چهارم بود که پدر می‌فهمد زن صیغه‌ای‌اش دارد برای او 
فرزندی به دنیا می‌آورد. در آن ایام پدر کارگر بنا بود و با 
درآمدش به سختی می‌توانست شکم خودش را نیز سیر 
کند» با این حال به اکرم خانم گفت بخاطر این بچه هم 
که شده حاضر است او را به عقد دائمی دربیاورد. اکرم 
خانم ابتدا می‌پذیرد اما گوبی در همین ایام اکرم خانم که 
بسیار زیبا و بانشاط بود از سوی یکی از خواستگارانش 
پیشنهادی دریافت می‌کند که؛ «اگر بچه‌ات را بدی به 
باباش» می‌برمت دوبی و برات خونه می‌گیرم و همان جا 
هم زندگی کن» من هم برای کارهای تجاریام ماهی یک 
تا دو هفته میام اون جا و با هم زندگی می‌کنیم!» 

اکرم خانم هم که همیشه دنبال فرصت ایده‌ال 
یی کشت نا یهت را تسرد بی انکة رن سا پدر 
بزند» نقشه‌ای بی‌رحمانه را سرهم می‌کند. به این شکل 
که هرطور بوده «عقد دائم» را تا بعد از زایمانش عقب 


رایت بش 09 AY‏ 


می‌آنداز3» سپس یک هفته بعد از تولد «عزت‌الله» از 
بیمارستان به خانه برمی گردند و بعد که پدر می‌رود دنبال 
شیرخشک و پوشک و.. اکرم خانم بچه نوزادش را 
می گذارد و یادداشتی نیز روی لباس بچه می‌چسباند که: 
«این تو و این هم فرزندت» من رفتم دنبال زندگیم!) 

اینطوری می‌شود که پدر می‌ماند و بچه‌ای هشت 
روزه که جاره‌ای جز بزرگ کردنش نداشته! پدر حتی 
موقعی که فرزندش را نزد پدر و مادر حودش می‌برد. آنها 
به جرم سر راهی بودن «عزت‌الّه» را به خانه راه نمی‌دهند 
و پدر از سر ناچاری تصمیم می‌گیرد خودش فرزندش 
ارک گنه اوو ا کار که‌ش کل غ 
است؛ با یکی از دوستانش که شرکت توزیع حبوبات 
داشته قرار می‌گذارد که در خانه مواد غذایی را برایش 
بسته‌بندی کند تا هم بتواند بچه‌اش را بزرگ کند و هم 
خحرجی زندگی‌اش را دربیاورد. 

زندگی سخت پدر و پسر تا دو سال به همین شکل 
ایام که 0 اک 0ے کے مراد کو اک ترط 
دوست ید به یکنفر دیگر فروخته می‌شود و مالک 
جدید نیز به این خاطر که کار پدر غیربهداشتی 
را انعراج می‌کند. اما پدر یکروز بچه‌اش را برمی‌دارد و به 
سراغ مدیر شرکت می‌رود و... و تازه آن موقع است که 
می‌فهمد مالک جدید شرکت «الهه خانم» دختری ۲۷ ساله 
که ا ایو د درا ان سرت اک 
و قشنگی است که وقتی می‌فهمد این مرد فقط بخاطر 
سیر کردن شکم فرزندش خود را دو سال است در خانه 
حبس کرده» چنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد که ناگهان به 
زندگی آنها رونقی می‌دهد؛ الهه خانم = که بش | مادر من 
شد - با خرج خودش برای پدر و عزت‌الّه خانه‌ای در 
نزدیکی محل کارگاه تهیه می کندء سپس پسرک بینوا را 
در مهد کودک نیز ثبت‌نام می کند تا صبح به صبح به انجا 
برود و پدرش نیز بتواند به کارگاه بیاید. پدر من نیز که 
چنین رفتار بزرگ‌منشانه‌ای را از رئیس‌اش می‌بیند» تمام 
صداقت و جوانمردی‌اش را در کار رو می‌کند. به شکلی 
کین از لاسام نس کار گر کار کاء زرا ستارس کل 
از سوی دیگر الهه خانم - که دیگر او را مادرم صدا 
کت متا وا بای ای رات کرک 
به دیدن این کودک بینوا عادت می‌کند. تقدیر را ببین که 


أاست»› او 


بسن ری همان تن رب مین که 
وفتی کنار او بوده ارامش داشته» و هر وقت او می‌رود 
و 
عزت‌اللّه مرد...» 

در کنار این ت قضابا صداقت ت کاری e‏ بیش از 
رف مین 
فرا می‌رسد که الهه خانم به خاطر ازدواج با کارگرش؛ 
حتی از سوی خانواده حودش نیز طرد می‌شود. اما او که 
درحقیقت بخاطر انس و الفت مادرانه با «عزت‌اللّه» تن 
به این ازدواج داده بود همه سختی‌ها را می‌پذیرد و... تا 
به او داده بود از دخترش می گیرد؛ حالا فقط الهه بوده و 
بچه‌ای که در شکم دارد! و در همین ایام بود که کن‌فیکون 
بزرگ این خانواده رخ می‌دهد؛ اکرم خانم از راه می‌رسد! 
مادرم که در ان موقع من فرزند چهار ماهه‌اش بودم در 
وهله اول وقتی متوجه دروغ شوهرش می‌شود تصمیم 





می‌گیرد از آن خانه برود» اما اکرم خانم که خود را نوکر 
او معرفی می‌کند از یکسو و پدرم که می‌گوید با جدا 
شدن از رامبد -یعنی من -می‌میرد» از سوی دیگر آنقدر 
اشک می‌ریزند و ناله می‌کنند تا سرانجام مادر بینوای من 
هووی خود را به خانه راه می‌دهد. اما مادر عزت اللّه جنان 
موجود بی‌صفتی بود که هرگز نتوانست معنی بزرگی 
مادرم را درک کند! او فقط تا موقعی کنیز و ندیم مادر بود 
که مادر دستش خالی بود جرا که وقتی من هفت ساله 
شدم پدربزرگم - پدر الهه - دلش به حال او می‌سوزد 
و مرتبه‌ای دیگر شرکت را به نام دخترش می‌کند! این 
وضعیت چند ماه بیشتر دوام نمی‌آورد. چرا که پدرم بار 
دیگر فریب اکرم را می‌خورد و با جعل سند و تبدیل 
وکالت کاری به وکالت دائم. سرانجام شرکت را از دست 
مادر بیرون می‌اورد و ان را - از سر ناچاری - به نام 
پدر می‌کند. می گویم از سر ناچاری» به این مفهوم 
که اگر می‌توانست شرکت را به نام حودش 
می کر د. اما نهایت سوءاستفاده از اسنادی که 
دراختیار پدر برف تا آنجا اعتبار داشت که 

سند به نام پدر شود! هر چند که اکرم 
خانم خیالش راحت بود که به زودی 
زا واا اد که کچ و 

کارگاه و همه چیز را به نام او بکند! 

و اما این رفتار حیوانی اکرم خانم و 

پدرم» سرانجام مادر را از پا انداعت 

و بیمارش کرد! ناگفته نگذارم که در 
طول تمام سالهایی که اکرم خانم در 
خانه ما بود. عزت‌الله اگر جه فهمیده بود 
که مادو رای لی او م اش اھک 
نام «مادر» را از الهه خانم نگرفت و به آن زن 
پلید واگذار نکرد! تمام عشق و علاقه مادر من 
نیز نسبت به عزت‌الله - که حتی گاهی اوقات باعث 
حسادت من نیز می‌شد - بخاطر همین وفاداری‌هایش 
بو د... 

و سرانجام رسید آن روز که مادرم داشت نفس‌های 
ار راس کد و ادن تا ان فن 
برقی در چشمانش درخشیدن گرفت! 

برادر ناتنی‌ام امه اگرچه می‌دانست مادرم بیمار است» 
ما تصورش راهم نمی‌کرد که او رفتنی باشد! لذا به محض 
دیدن ماد کیف مدرسه از دستش افتاد و زانوانش لرزید 
و بغض کرد و گفت: «چی شده مادر..؟» و مادر که دیگر 
آخرین توانش را داشت خرج می‌کرد. با تکان دادن سر 
او را بسوی خود خواند و سپس درحالی که دستش را 
گرفته بود گفت: «گوش کن پسر خوبم... اونقدر فرصت 
نیست که بخوام دو بار حرفم‌رو بزنم... تو پسر خوب و 
باوفای منی عزت‌اللّه جان...» پس فقط همین‌رو بهت میگم 
که اگر از من راضی بودی» جون تو و جون برادرت...» 
مادر این را گفت و چانه انداخت و چشمانش به سقف 
جسبید و... مرد...| 

صدای ضجه عزت‌الله» خانه را لرزاند. پدر نیز - که 
حالا وجدانش رهایش نمی کرد -بالای بستر مادر زانو زد 
و گریست و.. تا سرانجام بغضم ترکید و زدم زیر گربه و 
باور کردم که باید به تنهایی ابدی عادت کنم! 

سے دسا کلاس 

هشت سالی که بر من گذشت به مفهوم کلمه نحس 
بود! گاهی اوقات انقدر سختی و ستم می‌کشیدم که دلم 





وقفت یادم می‌امد که مادر بهم گفت: قط درس بخوان) 
انگاه همه سختی‌ها را تحمل می کردم. 

در این میان پدرم تا چند ماه پس از مرگ ماد با 
تعجب زیادی نسبت به من خوش رفتاری می‌کرد. اما 
اکرم خانم که همچون ابلیس داشت سناریوی شیطانی‌ اش 
را جلو می‌برد. برای اينکه به منظورش برسد و با نیت 
آرامش بخشیدن به پدر بساط منقل و وافور» را برای 
پدر ردیف کرد و اینگونه بود که پدر پس از آن» طوری 
در دوک گم شد که اصلا فرزندش را به یاد نمی‌آورد! 
اکرم خانم نسبت به من نیز درست مانند یک «دشمن 
















جانی» رفتار می‌کرد و اگر از ترس عزت‌الله نبود شاید 
حتی یک لقمه نان جلویم نمی‌گذاشت. اما به یاد دارم 
درست دو هفته بعد از مرگ مادرم وقتی اکرم خانم سر 
سفره صبحانه به دلیل اينکه لیوان چای من ریخت. کشیده 
محکمی توی صورتم زد؛ این عزت‌الّه بود که رخ به رخ 
مادرش ایستاد و غرید: 

«اگر یکبار دیگه روش دست بلند کنی تمام این 
خونه‌رو به آتش می‌کشم!» و اکرم خانم که می‌دانست 
پسرش هر کاری بگوید انجام می‌دهد. مجبور بود - لااقل 
در حضور او - با من کاری نداشته باشد؛ هر چند که 
وقتی عزت‌اللّه نبوده مادرش بدترین دشنام‌ها را نثار مادرم 
ی در دی عمط متی ها را تعمل .هی کر3 6 4۲ 2 
روزی که خوشبختی به من هم لبخند بزند. 

هجده ساله بودم که اکرم خانم مرد؛ و من آن روز 
فهمیدم این جمله حقیقت دارد که؛ «بعضی از ادمهای بد 
موقع مرگشان مثل دوران زند گیشان می‌میرند)! اری» مادر 
هنگامی که داخل دستشویی گوشه حياط خانه قدیمی‌مان 
بود. به دلیل ریزش ناگهانی چاه درون فاضلاب‌ها خفه 
شدا 

من اگرچه ا اکرم خانم شادمان بودم اما به 
حرمت عزت‌الّه هم که بود سیاه پوشیدم و در کنارش 
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تمام مراسم را به بهترین شکل برگزار کردیم. 
سالهای پس از مرگ اکرم خانم اگرچه خانه را سوت 
و کور کرده بود» اما تازه پرده از حقایقی برداشت که مغز 
همه ما سوت کشید؛ اکرم خانم از درامد شرکت مادرم 
که توسط پدر اجاره داده شده بود. انقدر پول در بانک 
داشت که از اصل پول هم بیشتر بود. پدر که حالا مالک 
تمام ثروت شده بود. پولهارو به حسابش ریخت تا با 
خیال راحت همه را دود کند و بفرستد هوا اما انگار ان 
ثروت ناحق قرار بود فقط به صاحب اصلی‌اش وفا کند. 
چرا که دو سال پس از مرگ اکرم خانم پدر نیز یکروز 
که در خانه تنها بود و مشغول کشیدن بود» ناگهان دچار 
سنکپ شد و او هم مرد! 
بيست ساله بودم که همه چیز تمام شد. همه چیز 
غیر از... 
مراسم انسصار ورائت توسط مرت ا و با اصرار 
و پیگیری‌های جدی او انجام شد تا شوک 
دیگری نصیب من و عزت‌الّه شود؛ پدر که 
در سالهای پایان عمرش دنبال راه‌حلی 
برای عذاب وجدانش می‌گشت. از ترس 
اینکه مبادا قبل از اکرم خانم بمیرد و آن 
زن مکار نگذارد به من سهمی برسد» 
طبق وصیتی که کرده بود تمام دار 
و ندارش را - جز یک هشتم که به 
عزت‌اللّه می‌رسید - همه را به نام من 
کرده بود. 
زند گی جقدر مسخره است؛ تا چند 
ماه قبل من برای گرفتن پول بلیت اتوبوس 
N‏ یا ی ۲ 
قبل حق نداشتم سر سفره بیشتر از آنچه اکرم 
خانم برایم غذا می‌ریزد چیزی بخورم اما.. اما 
حالا که ان دو نفر نبودند. من میلیاردر شده بودم! 
دانحل اتاق نشسته بودم و داشٹم برای آیندهام :۳2 
می‌کشیدم که در باز شد و عزت‌اله داخل شد. جمدان 
کوچکی را پر از لباس‌های شخصی‌اش کرده بود و داشت 
می‌رفت. لحظه‌ای کنار دیوار ایستاد و سپس عکس مادر را 
- مادر مرا -برداشت و به آرامی گفت: «اجازه هست اینو 
ببرم... این تنها چیزیه که مال من نیست و دارم می‌برم!» 
این را گفت و دست دراز کرد تا حداحافظی کند و 
برود که دستش را رها نکردم و گفتم: «بی‌معرفت اگر دلت 
واسه داداش کوچیک نمی‌سوزه لااقل به حرمت قسمی 
که برای مادرت - مادر من - موقع مرگش خوردی باید 
هوای منو داشته باشی... تو حالا همه جیز من هستی... 
همه کس من هستی... بی‌معرفت مارو تنها نگذار... 
این را که گفتم عزت‌اللّه برای اولین بار به سختی 
گریست و مرا در آغوش کشید. بعدها گفت: «می‌ترسیدم 
اگر داداش صدات کنم از خونه بیرونم کنی... اما وقتی اون 
حرفهارو زدی باورم شد که هنوز داداشم هستی! 
امروز من و عزت‌الله - پس از ۷ سال که از مرگ 
پدر می‌گذرد - هر دو صاحب زن و فرزند هستیم و... 
راستی؛ من یک هفته بعد از انحصار ورائت. تمام اموال و 
دارایی‌هايم را بطور کاملا مساوی میان خودم و عزت‌اله 
تقسیم کردم را دا داد ار ۱ ان 
حد بامعرفت. دادن تمام ارثیه مادری نیز ناچیز بود. حالا 
من خوشبخت‌ترین داداش کوچیکه دنیا هستم ! 
5 





هر چه يشر ړ حافظه تان اعتماد 
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۱ فرافکنی آمال و آرزوهایم در زندگی 


جوانی ۲۶ ساله است که به افق‌های 
از E‏ خحصوصی‌اش همین اندازه 
ا و ك 3 ر ر در 2 هفده 


ر 1 اه کری هاکی و اسکیت و همین‌طور 
آموزش کامپیوتر تامین می‌کند... به قول خودش فقط 
٠‏ پر ی دارد و آن هم برآورده شدن همه 
آرزوهایش است! می‌خواهد به عنوان بازیکن» طعم 
شیرین قهرمانی را تجربه کند. مربی شاخصی شود و 

۱ ا برسد.. ابن همه شوق و 
اشتیاق او در پیشرفت همه‌جانبه زندگی» به او عشق 
پرواز داده است. 

می‌گوید: نمی‌خواهم یک بعدی باشم. 











می‌گویم: ازدواج؟ 

د: اصلد... ۱ 

و ما می‌نویسیم: «فعلا نه.) 

می‌گویم: غذای مورد علاقه‌ات؟ 

می‌گوید: هر چیزی که گرم باشد و سریع درست 
9 برایم از همه چیز مهمتر است. دنیایی پیش‌رو 
دارم که باید آن را کشف کنم. 

می‌گویم: جوان‌ترین و مسن‌ترین شاگرد شما چه 
سن‌هایی داشتند؟ 

می‌گوید: یک بچه هفده ماهه» کوچکترین شاگرد 
اسکیت من بوده.. با پوشک می‌آمد توی زمین و اسکیت 
بازی می‌کرد. فدراسیون کلی عکس و گزارش تهیه کرد 
تا اسم او را در کتاب رکوردهای جهان ثبت کند اما از 
آنجایی که احتیاج به پیگیری داشت» بالاخره کسی ۳ 
کار را انجام نداد 

مسن‌ترین شاگردم پیرمرد ۶۵ ساله‌ای بود که اسکیت 
را دراین سن یاد گرفت و با چنان لذتی در زمین می‌دوید 
که انگار دنب را زیر پاهایش دارد... 

رامین عتیقه‌چی» مربی تیم جوانان هاکی کشور شاید 
نمونه‌ای از جوانان موفق و پرانگیزه این مرز و بوم باشد. 
به بهانه معرفی فعالیت فدراسیون هاکی و سطح گسترش 
این ورزش در کشور با او بیشتر آشنا شدیم. 

درباره این رشته هم بد نیست بدانیم که اسکیت جدا 
از جنبه تفریحی آن شامل پنج رشته اسکی روی آب. 
اسکی روی یخ» اسکی روی چمن, نمایشی و هاکی 
است! 

...و اما اسکیت هاکی در زمین چمن و بين دو تیم 
۵ نفره در دو فاصله زمانی ۲۰ دقیقه‌ای انجام می‌شود. 
تعویض در این بازی نامحدود است و... 

» باقی ماجرا را از زبان مربی تیم ملی‌بشنویم: 

۶ اسفند ۵٩‏ در محله‌ای اطراف تجریش در 
خانواده‌ای متوسط به دنیا آمدم. فرزند دوم خانواده‌ام و 
تنها یک برادر بزرگتر دارم. درحال حاضر مجرد هستم. 

« پس چطور با رشته «سکیت هاکی» اشنا 
شد ید؟ 

۶ حقیقتش از همان دوران کودکی به ورزش‌های 
دسته جمعی علاقه نداشتم و بیشتر به سراغ ورزش‌های 
حاصی مثل شنا می‌رفتم تا اينکه یکی از اقواممان از 
سوئد برایم یک جفت کفش اسکیت آورد و 

برای آموزش اولیه کلاس نرفتم و آنقدر در پارکینگ 
منزلمان تمرین کردم تا وقتی که برای ثبت‌نام اقدام 
کردم. 

» از دوران بازیکنی خاطره‌ای را به باد دارید؟ 

۶ در مسابقات باشگاه‌های جهان که در سال ۲۰۰۵ 
در هنگ‌کنگ برگزار شد» تیم‌های ش رکت‌کننده براساس 
جو منفی و تبلیغات سویی که عليه ایران می‌شد دید گا 
به تیم ما نداشتند. اما بازیکنان ما با اخلاق 
و منش یرای خود واقعا بهترین معرف برای فرهنگ 
کشورمان‌شدند! 

" در چه زمانی به مربیگری روی آوردید؟ 

۶ حدود سال ۷۸ بود که مدرک مربیگری درجه 
لل ورزش‌های همگانی دریافت کردم و 
بعد از ان مدرک درجه ۲ و ۱ و حالا به عنوان مربی 


جندان مثبتی 
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رطاای رس مش ارم ۳۲۸۳ 


تیم ملی اسکیت هاکی مشغول 

» چه سنی را برای این 
رشته مناسب می‌دانید؟ 

۶ حقیفتش این ورزش 
سن خاصی ندارد. من حتی یک 
شاگرد یکسال و نیمه داشتم که 
با (یمپرز» اسکیت می کرد. باور نمی کنید هر شخصی که 
وارد سالن می‌شد و او را می‌دید محو تماشایش می‌شد. 
شاگردی هم داشتم که در ۶۳ سالگی جذب این رشته 
نا گفته نماند از آنجا که این رشته تقویت‌کننده حوبی برای 
هماهنگی اعصاب و عضلات است بعضی از دکترها به 
افرادی که دجار فقر حرکتی هستند این رشته را توصیه 
به‌طور کلی اگر کسی بخواهد از سنین کودکی جذب این 
زشته شود ا مالک و بخ ین اس خر که دوکر 
کودک تعادل لازم را برای راه رفتن و دویدن کسب کرده 
و این ورزش می‌تواند نقش مهمی در تقویت هماهنگی 
که خانواده‌ها نباید از یک بچه سه ساله انتظار حر کات 
آنچنانی داشته باشند. بعد از این مرحله در سنین ۸ 
سالگی افراد می‌توانند وارد رشته‌های تخصصی شوند. 

» با توجه به تنوع و تفریح موجود در این ورزش 
چرا تا بحال این ورزش ناشناخته باقی مانده؟ 





۶ این ورزش تا یک سال و نیم پیش جزء 
فدراسیون ورزش‌های همگانی بود و به‌تازگی توانسته 
وجود تشکیل تیم‌های مختلف این رشته حضور زمین 
مناسب برای انها وجود ندارد و اغلب در پارک‌ها تمرین 
می‌کنند. در رشته هاکی روی بخ ما فقط سالن آزادی را 
داریم که آن هم بعد از افتتاح به دلیل هزینه‌های بالا بدون 
۶ مدال در سال را به خود اختصاص دهد! 
هزینه اعزام یک تیم به خارج از کشور حدودا ۳۰ میلیون 
اس درحالی که کل بودحه فدراسیون ۷۰ میلیون 
می‌باشد! گذشته از اینها کمبود بودجه باعث می‌شود 


رح 


8 او در بین صحبت‌هایش اشاره می کند 
5 این را کور ر رای لامج با 
حساب نمی‌اید! 

8 متاسفانه به دلیل هزینه‌های بالای این ورزش و کمبود 
بودجه فدراسیون» هنوز تیم‌ها قادر به پرداخت حقوق به 
بازیکنان نیستند و این بازیکنان هستند که باید برای ثبت‌نام 
E‏ 

قل درحین مصاحبه او از تلفن همراه خود با بهمن 

محمدرضایی دی فا اب با ت 
تا دقیقا مشکلات فدراسیون را جویا شود و 
ا 2 ۵ دقيقه به طول 
انجامید! 








که فدراسیون در گرفتن نیروهای مجرب خارجی نیز 
ناتوان بماند! 

» وضعیت این رشته در شهرستان‌ها به چه 
صورت است؟ 

۶ در تهران که جنین وضعیتی باشد. شما حساب 
کنید در شهرستان‌ها چه خبر است؟ خیلی از بهترین 

» به نظر شما مناسب‌ترین کفش برای این 
ورزش چیست؟ 
زیبای کفش دلیل کیفیت آنها نیست. کفش خوب باید 
به دررفتگی و یا پاره شدن تاندون‌های پا نشود. از طرف 
دیگر چرخ‌های آن نباید بیش از حد سفت باشد و فقط 
باید از آلباژ مخصوصی در ساخت آنها استفاده کرد. البته 
مارک‌های متفرقه زیادی درحال حاضر در بازار وحود 
دارد که فدراسیون باك به شدت روی آنها نظارت داشته 
باشد. شاید باور نکنید خود من زمانی که کفش‌هایی 
که از سوئد برایم فرستاده بودند. شکست. مدتها بدون 
کفش ماندم تا اینکه یکی دیگر از اقواممان از آلمان برایم 
دوباره کفش فر ستاد. 

» درحال حاضر این ورزش لیگ هم دارد؟ 

۶ سال گذشته به دلیل نبود قدرت مالی لیگ به 


درحال تدارک یک لیگ ۱۶ تیمی می‌باشد ولی احتمالا ‏ 


این لیگ از اواسط تابستان با ۱۲ یا ۱۳ تیم برگزار 
می‌شود! 

« و حرف آخر.. 

۶ دوران دبستان یک روز طبق معمول دیرم شده 
بود و دوان دوام به سمت مدرسه می‌رفتم. در خیابان با 
پیرمردی برخورد کردم که به سختی ساک سنگینی را 
حمل می کرد. ابتدا خواستم از کنارش رد شوم اما هنوز 
چند قدمی دور نشده بودم که وجدانم درد گرفت و 
مجبور شدم برگردم و به او کمک کنم. با توجه به اینکه 
او بسیار اهسته راه می‌رفت مدت زیادی طول کشید تا 
به مقصد برسیم. زمانی که رسیدیم درحالی که او بیش از 
من خسته شده بوده گفت: 


چونکه دانستم توانستن نبو ۸ 
_ 





(دوست بابی باردوستآزاری!؟ 




















تست روان‌شناسی 


شما در اجتماع چقدر به دوست داشتن دیگران 
اعتقاد داربد. تعداد دوستان شما کم هستند با 
زباد؟ و سر آخر اینکه در مسائل دوستی خود 
زیاد دچار مشکل می شوید؟! اگر می خواهید به 
رمز و رموز دوست داشتن دیگران پی ببرید. ابتدا 
این تست را با دقت بخوانید و بعد اعداد مقابل هر 
گزینه را در برگه ای جداگانه جمع بزنید تا... 


ا“ 


* یکی از همکلاسی هایتان. دقیقاً لباسی مثل لباس 
شما می‌خرد. آیا شما: 

او را به خاطر سلیقه‌اش تحسین می‌کنید؟ -] 

اول شما آن را خریده‌اید - ۲ 

اگر قصد تقلید از شما را دارد. از او می‌خواهید 
# یکی از دوستانتان به طور اتفاقی. کتاب مورد علاقه 
شما را پاره می کند آبا شما: 

در عوض یکی از کتابهای او را پاره می‌کنید: -] 

به او می گویید» اشکالی ندارد. می‌دانید که فقط یک 
اتفاق بود؟ - ۲ 

از دوستی با او اجتناب می‌کنید تا عین آن کتاب را 
برایتان بخرد - ل0 

3 درکلاس نقاشی. کسی ۱ که کنار شما ید نسسنه. نقاشی 
قشنگی کشیده است آیا شما: 

او را عزیز دردانه معلم صدا می‌زنید - ] 

به او می گویید که فکر می‌کنید» کارش خارق‌العاده 
ست ]۸ 

خراب کر - لا 

* شخص جدیدی اواسط ترم وارد کلاس می‌شود. ایا 
شما: 

خاطر این که او فرد جدیدی است - ] 

فا از انم که جا وا شب ا کلب ار 
دوست می‌شوید = 

در صورتی که از اول شروع به صحبت کند. با او 


رت یر 
# یکی از دوستانتان کفش‌های نامناسبی پوشیده 
است. آبا شما: 


به روی خود نمی‌آورید. زیرا این گونه مسایل برای 
شما اهمیتی ندارد - ] 
در مقابل دوستان دیگرتان به او می گویید که خحیلی 
کج سلیقه است - 80 
به او می‌گویید که کفش های قدیمی او را بیشتر 
ترجیح می‌دهیر - 0 

دوست صمیمی‌تان می‌خواهد با یکی از 
همکلاسی‌هایتان دوست شود. ابا شما: 
شر او را از سر دوستان خود باز می کنید؟ چرا که 
تصور می کنید دوستتان نباید با کس دیگری دوست 
شود - ] 


7 
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شروع می کنید به تمسخر و خندیدن به آن شخص -1] 
شما هم از دوستی با یک فرد جدید اظهار علاقه 
می کر - ل11 

* لطیفه‌ای را تعریف می‌کنید و یکی از دوستانتان 
متوجه ان نمی شود ایا شما: 

وات این کہ عات کب وی کے تن 
نیست» برایش توضیح می‌دهید. - ] 

ترجیح می‌دهید» دیگر برای او لطیفه‌ای تعریف 
نکد 

شروع می‌کنید به ایراد گرفتن از اين که چرا اینقدر 
دير متوجه مطلب می‌شود. - ] 

* جمعی از دوستانتان یکی از همکلاسی‌هایتان را 
دوست ندارند و تصمیم دارند به او بی‌محلی کنند 
به آنها می پیوندید و شروع به غیبت از او می‌کنید - ] 
با او صحبت نمی‌کنید» ولی در آخر روز به او 
می فهمانید که منظوری از این کار نداشته‌اید - ۲ 
واهمه‌ای ندارید از این که دوستانتان بدانند» شما 
هنوز به او علاقمندید - ل2 

# متوجه می‌شوید که تن یکی از دوستانتان پس از 
کلاس ورزش. بوی عرق می‌دهد آیا شما: 

با صدای بلند می‌گویید. چه بوی ناخوشایندی! - ] 
به او به آرامی صحبت می کنید و راهی به وی پيشنهاد 
می کد - ۲ 

از او دوری می کید تا زمانی که مشکلش را حل 
کر 

* یکی از همکلاسی‌هایتان خیلی خجالتی است. آبا 
شما: 

او را به جمع خود دعوت می‌کنید و از او می‌خواهید 
به شما ملحق شود - ] 

او وا له حال. تخود هی ا 
کافی دوست داریر - 7 

او را برای این که بی‌دست و پاست و حوصله‌تان را 
سرمی‌برد» مسخره می کنیل - 









نتایج: 
+ دوست ایده‌ال ۱۵-۱۰ 


* دوست سختگیر ۲۳-۱۶ 
# دوست زورگو ۲۴ ۳۰ 


۹گ 


می خو ای ر 


مه 


داد عص کی در جوا 


۵ من اسباذیایی 









(لست 
آیادایانا یک بانوی 
با شخصیت بود یا یک 
جنایت‌کار؟ آیا دربار و 
درباریان انگلستان او را به 
باری گرفته بودن د یا داین 
اين کهن‌ترین رژیم سلطنتی 
در جهان را به بازی گرفته 
را 
دس های درباریان کل تال 
شد يا آنچه که او را قربانی کرد 
خوشگذرانی‌ها وعیاشی‌های خودش 
بود؟ و سرانجام شاید هم واقعیت این 
است که او مجموعه‌ای از همه تضادها 

و ضد و نقیض‌ها بود. 

sS 
کتاب «تاریخچه دایانا) که در آستانه دهمین‎ 
سالگرد مرگ او انتشار یافته» درباره او بیان کرده‎ 
است. کتاب مذکور که با بهره‌برداری بسیار هوشمندانه‎ 
ار ان با ای رانا ی‎ 
توجه جهانیان را دوباره به این مشهورترین زن مطلقه جهان‎ 
جلب کرده است. اما انچه که بوضوح مشهود است. این‎ 
که ی تس ار لت ده تال ار مرت متی د دابان‎ 
واقعیت‌های شخصیتی درباره او همچنان مانند یک کلاف‎ 
سردرگم نشان می‌دهد و به همین دلیل هم تضادها و‎ 
ضد و نقیض‌های پیرامون واقعیت و اصل و ریشه دایانا‎ 
سب فك تاصفای به او سیت داده شود که با کل کر‎ 
درجه تضاد داشته» و اما در عین حال تنها شخصیتی‎ ۰ 
را که دارای قابلیت بکارگیری و تحمل و جذب چنین‎ 
تضادی شناخته شده همانا دایانا است. درواقع می‌توان‎ 


دایانا را یکی از چند و جهی‌ترین شخصیت‌های مورد توجه 
و پرطرفدار در زمانهای مدرن دانست. 

در حالیکه او که همواره خودش را به مزاح هم که 
شده یک «موطلایی ساده‌لوح) معرفی می‌کرد. از زمانی که 





در آستانه دهمین سالروز مرگ مشکو کت داباناء 





معماهای بیجید 


په © مه 


۵ بر سر راه شناسایی اصل و 


ربشه شخصیت او نه‌تنها کمتر نشده بلکه | کنون سرد رگمی بیشتری هم پد بدار شده است 


برگردان: بهروز بهرامی 


نقل از نیوزویک 


تبدیل به پرنسس دایانا شد» می‌توان او را گاهی قربانی شده 
و گاهی قربانی کننده قلمداد کرد. برحی اوقات انسانیت در 
وجود او موج می‌زد و پاره‌ای اوقات هم رفتاری سرد و 
نزدیک‌ترین دوستان خود را با بی‌محلی کامل بدرقه کند» 
زمینی در بدن او ایجاد کرده بوده میان مرگ و زندگی تقلا 
که او بواقع تصور می‌ کرد که فرشته‌ای بر او ظاهر شده 
است. چند سال عل که دایانا خود بر ار جراحات وارده 
بدلیل تصادف اتومبیل جان باخت» بیشتر جهانیان از مرگ 
او دچار تاسف شده بودند. برای یک مقایسه کافی است که 
گفته شود مادر ترزای کلکته که در همان هفته درگذشت» 
به مراتب توجه کمتری را نسبت به خودش باعث شد. 
آن هم کسی که جایزه صلح نویل را به دلیل خدمت به 


و اد ال ال ۲ ار 


ملع موش 


اه 
کمتر از ۷۲ ساعت از زمان توزیع» از روی قفسه‌های 
کتابفروشی‌هانایدید شد زند گی دایانا جندی است که قصه 
پرسودی برای گفتن بوده است. او که در اوایل دهه هشتاد 
میلادی تدوین برخی از مشهورترین مجله‌های شایعه گر 
/ اجتماعی را در آمریکا برعهده داشت. ناگهان با انتشار 
مطالبی پیرامون دایانه یکشبه راه صدساله را پیمود. درواقع 
دقیقا در همان زمانها که زند گی دابانا از یک قصه افسانه‌ای 
و دختر شاه پریان» تبدیل به یک کابوس می‌شد. تینا براون 
هم حضور داشته تا آنچه را که شاهد آن بود به رشته 
تحریر درآورد و فروشی با ارقام نجومی رابرای مجله‌هایی 
که در انها کار می‌کرد. باعت شود. در سال ۱۹۸۵ تینا 
براون در مجله ]۳۸ ۷۸۵۵11۷۲ چنین نوشت: «و 
سرانجام دایانا در دربار انگلستان به موشی تبدیل شد که 
غرشی رعداسا را از خود خارج می‌کرد.» تینا براون خود 
در تا کار داده مد اس در تمام ان سالها 
در کنار دایانا بودم اما با فاصله‌ای که مرا قادر می‌سانخت 
تا نکات منفی و مثبت را به‌طور یکسان درباره او به عموم 
مردم انتقال e‏ از مرگ دایانا e‏ به دنبال 
فرصتی بودم تا همه ان تجربه‌ها را در تمامی ان سالهاء در 
کنار هم قرار دهم و بعد خوانندگان را تشویق کنم به اینکه 
عقاید خود رادرباره دایانا شکل دهند و سرانجام فرارسیدن 


۳ 
AT 8O الاعات لل‎ 





دهمین سالگرد مرگ دایانا این فرصت را برای من فراهم 
را که از دایانا دیده و شنیده بودم در یکجا ذکر کنم.) 


یکی ورای دات 


yT 
امسال به عنوان تابستان دایانا شکل گیرد. هم‌اکنون پسران‎ 
دایانا یعنی پرنس ویلیام و پرنس هری» در تدارک انجام‎ 
یک کنسرت موسیقی عظیم هستند تا سالروز تولد‎ 
ماد با ات از ایا رد رح‎ 
مر با ار ام دا ار‎ 
هم یک مراسم یادبود برای فرارسیدن دهمین سالگرد‎ 
٤ مرگ او نیز برگزار خواهد شد. در همین ایام کانال‎ 
تلویزیون انگلستان طی یک برنامه مستند» تصاویر مربوط‎ 
به تصادفی را که باعث مرگ دایانا شد نشان داد و این‎ 
کار فردای آن روز مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفت که‎ 
آن را عملی سرد و بی‌روح و همراه با درنظر نگرفتن‎ 
E اس ها را اس فا یا‎ 
E و‎ 
امسال باید در انتظار انواع و اقسام کتابها و مقاله‌ها باشیم‎ 
که به عناوینی همچون کشف راز» کشف واقعیت و‎ 
خلاصه به همه نوع شایعه‌پردازی درباره دایانا پرداخته‎ 
3 وا اف ال وا ده اد ده‎ 
دایانا فراهم آورده بهره‌برداری کنند. اما باید اذعان داشت‎ 
که کتاب تینا یراون پدیده‌ای متفاوت از همه انها است.‎ 
او در این کتاب با ۲۵۰ شخصیت متفاوت گفتگو کرده‎ 
است و همه نظریات متفاوت و متناقض رانیز در کتاب‎ 
مطرح کرده است. او در ۵۲۶ صفحه هرانچه را که به‎ 
گر و ا که ل که یی ر دی‎ 
را‎ 


در این کتاب هم مانند آنچه که عموم مردم از زندگی 
دایانا برایشان اهمیت پیدا کرده بود همانا رفتار همسرش 
الیزابت. با او بخش عمده مطالب را به خود احتصاص 
داده ار مربوط به رفتار دایانا بویژه پس 
از طلاق از جارلز بود و اينکه تا جه اندازه ارتباط دایانا 
با مردهای مختلف می‌توانست واقعیت داشته باشد. و 


سرانجام کتاب به زوایایی هم اشاره م کد که دایانا در 
آنها موفق به تثبیت شخصیت خود به عنوان یک طرفدار 





صلح و آرامش برای بشریت و همچنین یک مبارز عليه 
فقر» گرسنگی. جنگ و نسل کشی و سرانجام بیماری ایدز 
شده است. نویسنده با جدیت اعتقاد دارد که برخی از 
پایدارترین و محبوب‌ترین وجهه‌ها برای دایانا مربوط به 
همین بخش است. مانند زمانی که او با لباس نظامی و 
ابزار ضدمین به دیدار از قربانیان انفجار مين در آنگولا 
واقع در آفریقا پرداحت يا زمانی که او از زنان و کودکان 
بوسنیایی که قربانی نسل‌کشی در بالکان بودند. دیدن 


کرد 
رطارای 

یکی از مهمترین و پرنظریه‌ترین بخش‌ها مربوط به 
تضاد دایانا با دربار انگلستان و سرانجام جدایی او از چارلز 
است. در طی سالها نظریات بسیاری در مورد دلایل این 
جدایی ابراز شده است. البته نویسنده هم مانند بسیاری 
بان ات رت یلار رد اس 
شروع در ان و را 
بسیاری معتقدند که تبدیل شدن داپانا به طرف تو جه اصلی 
در دربار و مرکزیت یافتن او بسیاری و از همه بیشتر ملکه 
ار 
شدن فیلم ملکه با بازیگری خارق‌العاده هلن میرن در نقش 
ملکه الیزابت. بیشتر نمایان گشت. درواقع انچه که درباریان 
را به‌طور اعم و ملکه الیزابت را به‌طور اخص رنج می‌داد. 
وجود دایانا در دربار و شکل گرفتن او در دو محور اصلی 
e‏ دو محور توجه عموم مردم به دایانا بود. 
ان هم به عنوان تنها شخصیت درباری که وجهه‌ای مثبت 
درمیان توده مردم داشت و مقبولیتی که او در ميان مردم به 
دست اورده بود. محور دوم که بیشتر از همه ملکه الیزابت 
را آزار می‌داد زندگی حصوصی دایانا و رفت و آمدهای او 
بود که ملکه الیزابت احساس می‌کرد که دو قرن آرامشی 
را که دربار از دوران ملکه الیزابت اول به دست آورده بود» 
برهم زده و تشنج را در محیط دربار حکمفرما کرده بود. در 
نتیجه تفکر و ذهنیت منفی که در ملکه الیزابت دوم نسبت 
به دایانا ایجاد شده بود» تصور و توجه بسیاری به این نکته 
جلب شد که درواقع فشار عمده برای جدا شدن از دایانا 
بر روی چارلز از جانب ملکه الیزابت اعمال شده بود. البته 
در این مقوله هم مانند سایر موضوعات. تضادهای فراوانی 
در گفته‌ها و نقل قول‌ها وجود دارد اما در یک نتیجه گیری 
همه اتفاق نظر دارند که ملکه الیزابت ذهنیت مثبتی نسبت 


1 








«تینا براون» نویسند ه کتاب 





وسوانجلم مرک داق 


از آنجایی که انواع و اقسام تئوری‌های توطئه درباره 
ی ی 
با جزئیات درباره ان در کتابهه مجله‌ها و سایر رسانه‌ها 
درج شده خانم براون هم در کتاب خود. دو فصل کامل 
را به ان اختصاص داده است. او معتقد است انچه که 


درباره نقشه قتل دایانا و بهره‌مند و 
حذف دایانا از صحه. تاکنون دک سل 6+ تخیلی بی‌پایه و 
مان دادی ال‌فیاد و دایانا و نقشه ازدواج ا دودر رار 


داده ال قیاد و دایانا 


مخالفت شدید پدر ثروتمند دادی ال‌فیاد به ميان کشیده 
شده نیز واقعیت ندارد. هر جند که ظواهر قضایا به گونه‌ای 
است که هر دو تثوری را ممکن است موجه جلوه دهد. 
یکسال پس از رسمی و قطعی شدن طلاق میان چارلز و 
دایانا و شروع رابطه میان دایانا و دادی ال‌فیاد » پسر محمد 
ال‌فیاد صاحب فروشگاه مشهور هرودز و هتل ریتز (هر دو 
در لندن)» دایانا و دادی ال‌فیاد سوار بر اتومبیل دادی در 
پاریس ناگهان متوجه می‌شوند که توسط اتومبیل متعلق به 
یک عکاس مشهور که همواره به دنبال دردسر می گردد. 
سایه به سایه تعقیب می‌شوند و دادی به راننده خود دستور 
حراست در هتل ریتز به دستور پدر دادی این وظیفه را 
برعهده داشت. را ار 
ميزان الكل موجود در حون راننده ره سه برابر بیشتر از 
حد مجاز نشان داد و هنگامی که راننده برای گمراه کردن 
عکاس سمج» تونل زیرزمینی در پاریس را برای رانندگی 
و گریز انتخاب کرد. به جهت فقدان کنترل انهم بر اثر الکل 
مصرف شده تصادفی وحشتناک روی داد که به کشته 
شدن هر دو یعنی دایانا و دادی منجر شد. البته خانم براون 
معتقد است که دایانا به هیچ‌وجه فصد ازدواح با دادی را 
نداشت و تنها برای انتقام از چارلز که دایانا از سالها پیش‌تر 
او را متهم به خیانت و ارتباط با زنی به نام کاملیا می‌کرد با 
دادی رفت و آمد می‌کرد. وگرنه نه عشقی جریان داشت و 
نه ازدواجی در کار برد 


داح با زورستده 


رای رای ار سا را 
نیوزویک درباره کتاب «تاریخچه دایانا؛ با نویسنده یعنی 
تینا براون» انجام داده نقل می‌کنم. 

نیوزویک: چه رابطه‌ای میان شما و دایانا وجود داشت؟ 

تینا براون: در طول سالها من چهار يا پنج بار با او 
ملاقات شخصی داشتم. دو پا سه بار در مراسم رسمی که 
در سفارتخانه‌های کشورهای مختلف. با دایانا ملاقات کردم 
و یکبار هم طی کک ناهار در یک رستوران نیویورکی 
با او مصاحبه کردم. اشنایی من با او به بیست سال پیش‌تر 
بازمی گرد و در آن زمانها هر دوی ما یعنی هم من و هم 
را ار ی را 


بقبه د ر صفحه ۴۷ 





یوم 
دیب 


حن 
e‏ 


ن سور 


۵ 


۰ 


0 
0 


ډا که عداوت 


0 
0» 


۱ 


۵ در 


هد 


6 ای سعد 





شیوه آماده شدن سال 
سومی‌ها برای کنکور در تابستان 


دوهی اخقصاصی 


و عمومی را به قوب 
A tt‏ 


# فارغ‌التحصیل سال سوم دبیرستان در رشته علوم انسانی هستم. می‌خواهم درس‌های 
موه ر ھان سار او امات یتسه تسا ی 
اینده دوره پیش دانشگاهی را طی خواهم کرد و درس‌های پیش‌دانشگاهی بسیار مهم و تا 
تابستان امسال را به مرور درس‌های سه ساله دبیرستان اختصاص دهم من نمی‌دانم چگونه و 
در طی چند ساعت این درس‌ها را مطالعه کنم؟ آیا باید برحی از درس‌های پیش‌دانشگاهی 
٭##٭ شما بهتر است که درس‌های سه سال دبیرستان را اعم از درس‌های اختصاصی و 
کشور برای آزمون سراسری تعیین شده و در دفترچه‌های ثبت‌نام ازمون سراسری پا 
در هفته‌نامه (پیک سنجش» مشخص و اعلام شده است. می‌توانید به تناوب درس‌های 
اختصاصی و عمومی را بخوانید. مثلا دو ساعت درس منطق را مطالعه کنید و سپس نیم 
ساعت استراحت داشته باشید و دو ساعت بعدی را به مطالعه یک درس عمومی مانند 
ژبان انکلیسی اختضاض دهید. ضمنا درنظر داشته باشید که به ازای ۲۸ 

دو ساعت مطالعه نیم ساعت استراحت کنید و در شبانه‌روز ۷ الی ۸ 
ساعت بخوایید و اگر در آغاز بتوانید 7 تا ۸ ساعت درس بخوانید 


مفزره خلواده و ازدوات 


مشاوره تحصیلی 9 تلفنی: خانم 


]| زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 


| بکشنبه ها از ساعت ۱۴الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مشاوره حضوری خانواد گی و ازد واج: 
د وشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ 









خوب است. 
همچنین در عین حال اگر بتوانید یکی دو درس مهم 
و سنگین پیش‌دانشگاهی را هم مطالعه کنید خوب است 
و می‌تواند سبب شود که در دوره پیش دانشگاهی 
از بابت این دو درس خیالتان راحت باشد و از 
سطح کلاس نیز جلوتر باشید. همراه بامرور 
و مطالعه از تست‌های طبقه‌بندی شده هم 
استفاده کنید. در پایان هر روز نکات 
PD‏ کلیدی و مهم را که همزمان با مطالعه و 
مرور درس‌های دبیرستانی یادداشت کرده‌اید» 
یکبار دیگر بخوانید و مرور پایان هفته و پایان ماه از مطالب مطالعه شده را هم داشته باشید. 
# با توجه به اینکه من در کلاسهای ورزشی و هنری حضور می‌یابم» آیا می‌توانم به 
مطالعه و مرور درس‌ها برسم؟ ضمنا بعد از ورزش احساس خستگی عجیبی دارم 
## شما دانش‌اموز هدفمند و پرتلاش, لازم است که اولویت اهداف خود را درنظر 
ریا ر گر ای برد وهای ریک از اه افش کرای ارت است ا 
وقت و انرژی خود را در راه رسیدن به آن مصروف کنید. به عنوان مثال در ظرف یکی دو 
سال آتی شما چه هدفهایی را مدنظر دارید و کدامیک از آنها از اولویت برایتان برخوردار 
است و بر سایر هدفهای دیگر شما مقدم است؟ 
# مهمترین هدف من ورود به دانشگاه است و می‌دانم که ظرف یکی دو سال اینده 
بایستی در راه رسیدن به ان تلاش بسیاری کنم و برنامه‌ریزی درستی داشته باشم. 
# پس برای اغاز کار و اقدام عملی برای رسیدن به این هدف از برخی اهداف 
کم‌اهمیت تر می توانید موقتا چشم‌پوشی کنید. مثلا کلاسهای هنری را موقتا از برنامه زندگی 
خود حذف کنید یا در سال آینده در دوره پیش دانشگاهی به خاطر حجم مطالعاتی و وقت 
محدود لازم است که از میزان و دفعات حضور در کلاسهای ورزشی هم بکاهید البته در 
اواخر دوره کے 
# از راهنمایی شما ممنونم پس می‌توانم این روزها کلاسهای ورزشی را ادامه دهم اما 
وقتی خسته می‌شوم نمی توانم مطالعه کنم. 
#8 بعد از کلاس به مدت نیم تا یکساعت استراحت کنید و اب اب میوه و مایعات 
شیرین میل کنید تا بدن شما اب و قند از دست داده را جبران کند. پس از ان باز هم می‌توانید 
درس‌های موردنظر را طبق برنامه مطالعه کنید. 





۳ 7 
اطایات ا )ر ۳۳۸۳ 


برای خلنموا هم ۳۰ سالکی دور يست 


نویسنده: کتی هولمز ترجمه: شروینه آشتیانی 

خانمها هم می‌توانند در ۶۰ سالگی ازدواج کنند. تغییر شغل بدهند و یا کلا 
مسیر جدیدی را برای زندگی خود برگزینند. 

یکی از این خانمها است که در ۶۰ سالگی» زندگی خود را 

پائولا د بن 
کاملا متحول ساخت. او رستورانی افتتاح و برای اولین بار کتابهای آشپزی خود 
را نکر رق سس امه ا و اتی ای را اعاز نمه 

آیا فکر کرده‌اید. چه چیز این گروه از خانمها قابل تحسین است؟ 

بلی» اعتماد به نفس و شخصیت مقتدرشان! 

خانم پائولا دین اقتدار و اعتماد به نفس خود را با عمل جراحی زیبایی 
و یا لاغری به دست نیاورده است. شخصیت و اعتماد به نفس او از درونش 
سرچشمه می گیرد. این گونه خانمهاء همواره «خودواقعیشان» هستند و زیر 
نقابهای آرایشی و زیبایی خود را پنهان نمی‌کنند و این نه تافو قابل 
تحسین» بلکه الهام‌بخش نیز هست. 

مطمئنا هم‌اکنون بسیاری از خانمها تمایل 
دارند. نا تخییرائی را در زند گی خود بدبد ۶ 
افر مثا ادامه تحصیل بدهند. به دنبال 
تاشت و یا ازدواج کنند: معمول 
ناامید ی می شوانسللگنی بویایایالژت(هد اخار 
و آرزوهای خود دست می‌کشند و 
این گونه تصور می‌کنند که دیگر پیر 
شده‌اند و یا به اندازه کافی زیبا و جذاب 
نیستند! اما این گروه از خانمهاء می‌بایستی 
متوجه باشند که رمز دستیابی به عشق تنها 
این است که فقط «خودواقعی» شان باشند. 












که دارید باور کنید و بپذیرید ان موقع اعتماد 
به نفسی در شما پدید می‌آید که قوی و جذاب است 
و آن روابطی را که خواهانش هستید. برای شما به ارمغان می‌آورد! چرا که 
این اعتماد به نفس» مربوط به رژیمهای لاغری. عملهای زیبایی و يا هر نوع 
جذابیت ظاهری دیگر نیست. البته همه اینها و یا هرآنچه احساس خوبی را در 
نما اناد کل مفیك استه اما آن اعتمادی که او درون فی رده مطمها انز 
خود را در ظاهر نیز آشکار می‌سازد. 

اگر شما خانمی ۰ ساله و يا بالاتر هستید و تصمیم به شروع دوباره 
ناامید نگردید و رمز موفقیت خانمهای موفق را بیابید و به ذهن بسپارید. به 
خاطر داشته باشید هرچه سریع‌تر «حودواقعیتان» را بشناسید و باور کنید. 
سریع‌تر هم رابطه‌ای را که خواهانش هستید به زندگی خود جذب می کنید. 

بعضی خانمهای موفق. خود را خوش‌شانس می‌دانند اما به‌واقع این 
قو فقیت‌ها اا به ای وط اا ف نلکه به شود شما و تلاش ها شما 
تغییر و تحول شما حمایت نمی کنند. اما ناامید نشوید و به تلاش ادامه دهید 

که نتایج «خحودواقعی) بودن درخشان ۳۹ 


ان د ست از عزیزانی که از بیماری د هان و دند آن رنج می برند و 
استطاعت مالی اند کی دارند و قاد ر به کاشت د ند ان. ارتود نسی. 


حراحی لثه و د ند ان مصنوعی نمی باشند می توانند با روابط عمومی 
مجله و با روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴/۳۰ با شماره تلفن 


۸ با د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 











مشاوره کود ک 9 خانواد ۵: خانم 
زر ادات در کال اراس ار 
روانشناسی) شنبه ها: مشاوره تلفنی از 
ساعت ۸ الی ۱۱ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
و یکشنبه ها: مشاوره حضوری از ساعت 
۸ الی ۱۱ با هماهنگی قبلی 


یکی از خوانندگان باسابقة مجله اطلاعات هفتگی 
با ارسال نامه‌ای تقاضا کرده است که در مورد شکل 
ظاهری و پیامدهای استفاده از انواع مواد مخدر (مواد 


مخدر جدید و قدیمی) توضیح لازم ارائه شود تا کسانی که تاکنون با مواد مخدر روبرو نشده‌اند با ویژگیها و عواقب 
جسمی و روحی استفاده از این مواد خانمان برانداز آشنا شوند. 
این نوشتار در زمينة شکل ظاهری «کربستال» با «کراک» بعنی هروئین فشرده و عواقب اغا ا 


در یکی دو سال اخیر نام مادهٌ مخدر جدیدی 
در رسائه‌ها به میان آمده است که «کریستال» با 
(کراک) نام دارد. بررسی‌های انجام سدء ان 


می‌دهد که این ماده مخدر همان هروئین است که 
به شکل خالص‌تر و بلورمانند در ام ات و در 
ور ی 

رن خس سس رت مر 1 
ضمنا این ماده فوق‌العاده اعتیاداور است و قدرت 


اعتیاد آوری آن از هروئین معمولی 
(که به صورت پودر است) تا چند 
با ات 
رل ی کی رون 
1 
پودر هروئین. ولی شدیدتر است. 
با ار الا بت مار 
کریستال مصرف شده و سرعت 
انتقال آن به مغز دارد. در واقع یکی 
از دلایل اعتیاداوری بسیار زياد 
هروئین و کریستال این است که 
خیلی زود به مغز می‌رسد. اکثر کسانی که کریستال 
ار ی ی ۰ 
نشئگی می‌کنند. همراه با این سرخوشی. بدن 
گرم‌تر و دهان خشی می‌شود و فرد در دستها 
و پاهای خود احساس سنکینی می‌کند. در مواقعی 
نیز فرد مصرف‌کننده دچار حالت تهوع و استفراغ 
و بی‌قراری شدید می‌شود. بعد از این حالت اولیه 
ممجی اس ا جنا ساعت حالت E‏ 
اید. در این وضعیت همه اعمال مغز تحت تاثیر اثار 
این ماده قرار می‌گیرد و دار نابسامانی می‌شود. 
بحرکات قلب کند شده و تفس در مواردی ان جتان 
آهسته می‌شود که مرگ انسان را به همراه دارد. 
ثار بلندمدت مصرف کریستال نخستین اثر 
مصرف مداوم کریستال, اعتیاد و وابستگی به آن 
است. اعتیاد یک بیماری هرمن و عود کننده است 


آق ای اکبر خوبکرد ار وکیل داد گستری 
د ر روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ د ر خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 


را 
/ شیمیایی و مولکولی مغز همراه است. کریستال 
در عین حال سبب بوجود آمدن تحمل و وابستگی 
جسمی بسیار شدیدی می‌شود که در نتیجه آن فرد 
به مصرف اجباری و مجدد آن باز می گردد. همانند 
اعد > هدوتس درا حات ورد رعال « بر ری 
ET E‏ ان نوع ماده 
مخدر می‌کند. بدیهی است با بروز اعتیاد» هدف 
SSS SCT‏ 
به دس ار و مصرف مواد 
خواهد بود. در واقع کریستال به 
معنای واقعی کلمه. سبب تغییرات 
بارز در مغز و رفتار می‌شود. وقتی 
( 
بوجود می‌آید. بدن فرد به حضور 
ان ماده عادت می‌کند به گونه‌ای 
که اگر مصرف آن به یک باره 
قطع شود. علایم محرومیت بروز 
مت اس علایم معمولا چنا 
ار را 
شایع‌ترین آنها عبارتند ار ره ارت درد 
استخوان و عضلات. اسهال. استفراغ و حرکات 
غیرارادی در پاها. 
را نا 
جسمی. علایم محرومیت و تلاش فرد برای رهایی 
و کاهش این علایم» علت اصلی اعتیاد است. اما 
E ES‏ 
نیست. جرا که در موارد متعددی ثابت شده است 
که اشتیاق فرد برای مصرف دوباره می‌تواند هفته‌ها 
و ماهها بعد از از بین رفتن علایم ترک بوجود آید. 
همین نکته در مورد کریستال نیز صدق می‌کند. در 
واقع کریستال نیز همانند هروئین. نه‌تنها مغز فرد را 
به خود وابسته می‌کند. بلکه با وابسته کردن روان 
فرد. در وی میل برای مصرف را پدید می‌آورد. 





خزرکده و ازدوک 


آقای محمد رضا دژکام (روانشناس 9 
|مشاور) 
پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴ با 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


آقای سعید مجید ی نژاد (وکیل پایه 


یک د اد گستری و کارشناس ارشد 
حقوق خصوصی) 

چهارشنبه از ساعت ۱۳/۲۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


داضت پدهی په شیر از یکر 


خلاصه سوال: با یکی از دوستانم به کار خرید و فروش 
ماشین مشغول بودیم. در همان زمان بنده یک باب آپارتمان از 
پدر همین دوستم اجاره کردم. به سبب رابطه نزدیکی که ميان من 
و دوستم وجود داشت مبلغ اجاره‌بهای ماهیانه اپارتمان در پایان 
هر ماه در حسابهای مشترک ميان ما دو نفر محاسبه می‌گردید 
و از حساب من کم می‌شد. کل حساب و کتاب از جمله مبلغ 
پرداحتی بابت اجاره بها هم در برگی از دفتر او نوشته شده و 
فتوکپی هم به من داده می‌شد. چند ماه پیش بر اثر اختلافات 
مالی که بین من و او پیش آمد مشارکتمان برهم خورد و با 
کدورت از هم جدا شدیم. اکنون نامه‌ایی از طرف داد گاه آمده که 





به موجب آن پدر دوستم به خاطر عدم پرداحت اجاره آپارتمان 
از من شکایت کرده و مدعی شده که ظرف سه سال گذشته هیچ 
مبلغی را بابت ا وت 
زیادی می‌شود که پرداخت ان از عهده‌ام خارج ات ار علاوه 
بر اینکه تمامی احاره را به شرح فوق به پسرش داده‌ام. اینک 
تکلیف من چیست؟ برگهای تسویه ماهیانه هر چند به خط پسر 
است اما امضای وی را ندارد و به صورت فتوکبی است و از 
پدرش هم هیچ رسیدی ندارم. با این وصف چگونه می‌توانم از 
خودم دفاع کنم؟ 


ضرورت جاب تیر ډه دکرسی 


پاسخ: تعهد شما در مقابل موجر و پدر دوستتان بر جای 
خود باقی است» زیرا هویت و شخصیت حقوقی افراد کاملا 
yT‏ مان صرفا 
باید به مالک و موجر انجام می‌گرفت و نه هیچ شخص دیگری. 
به سخن دیگر وفق ماده ۲۷۱ قانون مدنی دین باید به شخص 
داین (طلبکار) يا به کسی از طرف او وکالت دارد تادیه گردد و نه 
به غیر. این موضوع کار دفاع را برای شما سخت می‌سازد. اینک 
ضروری است در اولین جلسه دادگاه با تقدیم داد خواست جلسه 
شخحص ثالث دوست خود را به دعوی فعلی احضار و جلب 
نموده و با استناد به دفاتر خودش» مراتب پرداخت اجاره بها به 
وی را ثابت نمایید. هر چند سند دست‌نوشت پسر موجر فاقد 
امضاء اوست اماء ذکر مبلغ اجاره بها در آن و تصرفات بلامعارض 
شما در قن مستاجره و سکوت مالک در تمامی سه سال گذشته 
ات ترا E‏ 
شما کمک کند. اگر بتوانید در جلسه دادگاه در دعوی جلب 
ثالث. اقرار پسر موجر به دریافت ابن مبالغ را بگیرید مشکل 
شما حل است. زیرا در صورت محکومیت شما به پردانعت 
اجاره بها به پدر در دعوی اصلی و فعلی» پسر موجر محکوم به 
بازیرداخت به شما در دعوی جلب ثالث خواهد شد. چون این 
وجه را بلاجهت دریافت داشته و مکلف به استرداد ان است. 


هستند. می‌توانند جهت همکاری و ارائه مشاوره حضوری و با 
کتبی در ساعت‌های اداری با شماره ۲۲۲۲۶۲۲۶ و ۲۹۹۹۳۴۰۴ 
تماس حاصل نمایند. 
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در قسمت اول خواندبد: محسن زن جوانی 
به نام «پوران» را به اتهام قتل «هووی» ۵۰ 
ساله خود «مهین» بازداشت می کند و سپس 
از او بازحویی می‌کند. «پوران» معتقد است 
که او «هووی» خود را نکشته و اگر محسن 
چند متر دنبال قاتل می‌دوید او را پیدا 
می‌کرد. اما محسن معتقد است او دروغ 
می‌گوبد و لذا پوران را به زندان می‌فرستد 
و... و اینک پایان ماجرا: 


پنج ماه پس از دستگیری نوران. او توسط 
داد گاه به قصاص و اعدام محکوم سل 

O 

آن روز صبح زود در حیاط کلانتری م 
استوار مشغول صحبت بودیم که محسن سراسیمه 
ورد د و کفت: کات بورانترو که بادت 
سا( 
اراس ت کردم؟ 

کت 

- اتفاقا دخترم که می‌دانست ما پوران‌رو 
بازداشت کردیم» اخبار داد گاهش‌رو که در صفحه 
حوادث روزنامه‌ها چاپ می‌شد هر روز برام 
تعریف می‌کرد» فکر کنم یا فردا صبح اعدامش 
می کنند SS‏ 

رنگ صورت محسن یکمرتبه زرد شد و 
گویی فشارش پایین آمد و سرش گیج رفت و کم 
مانده بود به زمین بخورد که من بازوانش را گرفتم 
و پرسیدم: (چت شد محسن؟) 

محسن اماء به جای پاسخ به من. با التهاب و 
هیجان زیاد پرسید: «چی میگی کریمی؟ اعدامش 
کردن؟) 

TT 
به این سو می‌کشید تا محسن آبی به سر و‎ 
صورتش یرل پاسخ داد: «نمی‌دونم... منظورم اینه‎ 
که نمی‌دونم امروز مراسم اعدامش برگزار شد یا‎ 
فردا دیشب دخترم هی کت‎ 

مس با ات مسصل که کت ار او دی 
بودم او ان کف ترا برو یک تلفن 
به خونه بزن و از دخترت بپرس دفیقا چجی در 





بز اساس خاطر ات سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبرزاده 


روزنامه نوشته؟) 

استوار سر تکان داد و حواست داحل شاحتمان 
شود که محسن زمزمه کرد:اپس خواب من بی‌خود 
نبوده...» استوار لحظه‌ای ایستاد و گفت: «محسن 
تعریف نکن تا من برگردم» محسن لبخندی محزون 
ردو سس تال دادو سس سل ات زا e‏ 
۳ و چشمانش را بست. انگار می‌خواست 
با فشار اب «افکار منفی» را از داحل مغزش بیرون 
بریزد. 

- فرداست... اشتباه کردم محسن... مراسم 
اعدام فردا بر گزار میشه... 

استوار این راز لاش لها کمت وبا سرعت 
آمد پایین. محسن نیز که یا به خاطر آب خنکی 
که اعصابش را ارام کرده بود پا به دلیل خبری 
ی تا ۱ 
حوله‌یی که یکی از سربازها برایش آورد و سر 
۱ 
بی‌حاشیه رفت سر اصل مطلب: «دو شب است 
که خواب ندارم... یعنی سرشب خوب می خوابم» 
TS‏ 
می‌پرم و دیگه تا صبح خوابم نمی‌بره... عجیب 
اينه که هر دو شب پشت سر هم e‏ 
شد؛ درست مثل اینکه نوار فیلم شب قبل‌رو برای 
من نمایش داده باشند! توی خواب می‌دیدم که 
مهین خانم همان زن ۰ ساله‌ای که توی جنگل 
به قتل رسید. مرده و افراد زیادی جمع شدن تا او 
را بگذارند داخل قب اما همین که «هووی» بزرگ 
یعنی مقتول را می‌گذارند داخل قبر. یکمرتبه 
تبدیل ميشه به پوران خانم؛ همان هووی جوان 
که متهم به قتل و محکوم به اعدام شده! و بعد از 
اینکه جنازه پوران خانم‌رو داخل قبر می‌گذارند. او 
با انگشت مرا به روح مهین خانم نشان میده و او 
نیز مياد و ميان اون همه جمعیت. منو از کنار قبر 
عقب می‌زنه و میگه: «قاتل من تویی نه پوران...» 

محسن که سر و صورتش پر از عرق شده 
بود. درحالی که دچار لرزش عصبی هم شده بود 
ادامه داد: هر دو شب به محض اینکه خوابم به 
اینجا رسید و مهین خانم» بهم گفت «قاتل تویی» 
o‏ 
- که سخت ترسیده بود برام آب آورد و گفت: 
(توی خواب هی فریاد می‌زدی دروغه...» خیلی 
سعی کردم فرض کنم که این خواب کابوسه اما 


میات مر 9 ۳۳۸۳ 






واسه چی دو شب پشت سر هم تکرار 
شد؟) 

استوار با این نیت که او را آرام کند 
گفت: «چرایش 
در شب مهمون بودی و شام مفت گیر 
pf‏ آوردی و خودت‌رو خفه کردی...» 
۹ محسن (نه) گفت و ادامه داد: «(خحدارو 
شاهد می‌گیرم که اصلا در این مدت پنج» 
شش ماه - حتی محض نمونه - یکدقیقه هم در 
مورد پوران. مهین خدا بیامرز و بطور کلی راجع به 
آن پرونده فکر نکردم. . پس جرا درست در شبهایی 
که پوران قراره اعدام بشه خواب می‌بینم مس ان 
اه E‏ 
مهین از داخل قبر بیرون آمد و جاش‌رو به پوران داد؟ 
جرا مهب فول کار ررد کرد ونر این موادت 
طوری به مغزم هجوم آورده که می‌ترسم یکمرتبه 
دچار سکته مغزی بشم و خلاص...» استوار که کلا 
به اینطور مسایل خیلی اعتقاد دارد گفت: «خحودت 
تعبیرت از این خواب چیه؟» محسن سکوت کرد 
و به فکر فرو رفت تا من به جایش بگویم: «من 
می‌دونم چی فکر می‌کنه؛ اينکه مبادا پوران بی‌گناه 
TT yS‏ 
و دنبال قاتل نرفت. باعث اعدام هووی جوان بشه... 
درسته؟) 

محسن گفت: «خودم هم سعی می‌کنم از این 
فکر فرار کنم» اما نمیشه!» زدم روی شانه‌اش و 
گفتم: «از الان تا فردا صبح که مراسم اعدام پوران 
SS‏ رد ۲۰ ساعت بر اي فحر 
کردن فرصت داریم. پس تا وفت هست بیاین 
یکمرتبه دیگه این پرونده‌رو بررسی کنیم شاید 
جیزی گیرمون بیاد...) 

اين را گفتم و از پورهمت خواستم پرونده 
مذکور را به اتاقم بیاورد. چند مرتبه بازجویی و 
حرفهای پوران را «دوباره‌خوانی» کردیم. اما جیز 
جدیدی به دست نیامد. محسن طوری مضطرب 
بود که انگار فکرش از کار افتاده بود. او که هميشه 
لاینحل ترین پرونده‌ها را می‌شکافت و از سرنخی 
ناچیز. یک موضوع پیچیده را کشف می‌کرد. 
طوری به هم ريخته بود که نمی‌توانست فکر کند. 
روحیه‌اش را می‌شناختم او در تمام سالهایی که 
ECE‏ اه در 
بالا و بالاتر رفت - از هیچکس ترس نداشت جز 
از پروردگار؛ آن هم به این خاطر که بی‌گناهی را 
عقوبت نکند! 

کم در کردم و گفتم: (بیاین به ماجرا 
پنظوری نگاه کنیم که در این پرونده جه کسانی 
وود دانت که کی انش انس کار« بات 
سوای پوران که انگیزه جنایت داره می‌ماند 
کسانی که با مهین دشمنی داشتن و ما نمی‌دانيم 


که مشخصه... لابد هر 





بطور مثال شوهرش «عنایت» ما جیز زیادی در 
موردش نمی‌دانیم. موافقی یک تحقیق در موردش 
بکنیم؟) محسن سری تکان داد و چند دقیقه بعد 
سوار ماشین بسوی محل زندگی مهین در حرکت 
2 

مهدی بود که گفت: (تفد پر روز گار همیته دیکه... 
یکنفر می‌میره. یکنفر میره پای اعدام یکنفر هم 
میرسه به عرش حکایت این خانواده دقیقا همین 
بو د.) 

ر «(دو نفر اولرو می‌شناسم. مهین خانم 
عرش رسید؟» آقامهدی با خنده گفت: «می خواستی 
کی باشه؟ عنایت‌خان» شوهر خدابیامرز مهین خانم 

با شنیدن این حرف گوش‌های محسن تیز شد 
و پرسید: «یعنی چطوری؟» اقامهدی که عجله 
دات گفت: (پرونده این خانواده زیر بغل «باقر 
تنبله» که تا قبل از مرگ مهین خانم» با عنایت‌خان 
شریک بود. اما از دو سه ماه قبل که عنایت 
ثروتمند شد دیگه باقررو تحویل تھی کنر ھب با 
اون صحبت کنین همه جیز رو می‌دونه...» بدون 
معطلی آدرس سمساری «باقر تنبل» را که عاقلمرد 
بذله گویی بود گرفتیم و به سراغش رفتیم. تصور 
به محض اینکه اسمش را شنید ابتدا چند دشنام 
همین که «نوکیسه» شد همه رفاقت گذشته‌اش رو 
از باق یرف ا کار نه انار بیس سال با هریگ 
و همدم بود. رک و راست توی چشمم نگاه کرد 
و گفت: «دیکه در شان من نیست که با «باقر تنبل» 
شریک باشم... بی‌معرفت تازه به دوران رسیده 
دست نکرد از این پول مفت که بهش رسیده کمی 
به ما فرض بده!) 

- میگن این پول از مهین خانم خدابیامرز بهش 
ارث رسبده. درسته؟ 

این را استوار پرسید و باقر را قلقلک داد تا در 
ادامه بگوید: «من از روز اول که این بی‌معرفت با 
اون خدابیامرز ازدواج کرد توی زندگیشون بودم 
عنایت فقط بخاطر ثروت مهین خانم بود که راضی 
شد با یک زن ده دوازده شاا از خحودش و 
به همین خاطر با هم قرار گذاشتند که عنایت‌خان 
هم کرد اما یکروز جلوی خودم به شوهرش گفت: 
عنایت خان اولین روزی که بفهمم زیر سرت بلند 
شده هم وصیتنامه‌ام‌رو پاره می‌کنم و هم تورو از 
زندگیم بیرون می‌کنم» ولی عنایت خیلی خوش 


شانس بود که مهین خانم بعد از اينکه فهمید 





شوهرش زن دوم گرفته. توسط هووی خودش 
AS‏ 

من و محسن طوری جذب حرفهای «باقر 
تنبل» شده بودیم که او وقتی فهمید حرفهایش 
برای ما جذاب است. ادامه داد: «راستش من سه 
چهار ماه قبل از کشته شدن مهین خدابیامرز یکی 
دو بار وقتی عنایت مست بود از زبانش شنیدم که 
می گفت: «من منتظر نمی‌مونم سر پیری صاحب 
ارشه این عجو زه بشم) اخر می‌دانید عنایت خان 
وقتی الکل می‌خوره و حرفهایی می‌زنه که در 
هوشیاری امکان نداره به زبان بباره! شاید شما 
فکر کنین من از سر کینه‌ای که نسبت به شریک 
بی‌معرفتم دارم این حرفهارو می‌زنم. اما به جان 
حهارتا بچه‌ام در همین یکماه 4 از زبان سه 
جهار تا از «هم‌پیاله‌های» عنایت خان که رفیق 
ا 
بهشون گفته: «خوشتون امد با یک تیر چطوری 
دوتا نشون زدم؟ یک کاری کردم که هر دوتاشون 

محسن گر گرفته بود. حالا که فهمیده بود قاتل 
آن زن بینوا کسی دیگر است و پوران به ناحق قرار 
است اعدام شود. مثل اسفند روی آتش شده بود و 
پرسید: «کلانتر با استناد به شهادت این چند نفر که 
باقر میگه ميشه عنایت‌رو محکوم کرد؟» 

سر تکان دادم و گفتم: حرفهایی که در عالم 
مستی زده ميشه برای داد گاه مقبول نیست. می دونم 
تو درست میگی, اما قانون چیز دیگه‌ای میکه...!» 

محسن چند دقیقه‌ای فکر کرد و گفت: «عنایت 
که نمی‌دونه داد گاه چی میگه؟ ما می‌تونیم بهش 
مرا دید با بغض ادامه داد: (کلانتر کمکم 3 
مانع اعد ام پوران بشم...) 

در صدایش چنان استیصالی موج می‌زد 
که از جا برخاستم و همانطور که بطرف منزل 
عنایت خان می رفتیم گفتم: (از خدا کمک بخواه 
محسن...) 
جند بار زیرلب زمزمه کرد: «خدایا.. خدایا...» 
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عنایت خان ابتدا منکر همه جیز شد. حتی حاضر 
نبود قبول کند که با آن آدمها بساط داشته! ولی من با 
درخواست از پروردگار و با استفاده از تمام تجربیاتی 
که در سالهای خدمتم پیدا کرده بودم. چهار ساعت 
استفاده از تمام روش‌های بازیرسی که امو خته بودم 
انقدر او را سوال پیچ کردم و بالاخص در مورد روز 
حادثه و این سوال که: «در ساعت کشته شدن مهین 
کجا بودی؟» آنقدر این سوال را چپ و راست کردم 
تا سرانجام عنایت خان - مانند تمام دروغگوهای 
دنیا - دچار تناقض‌گویی شد و بعد هم این تضاد 
در جوابها را طوری بالا و پایین کردم تا سرانجام 
لب به اعتراف باز کرد: «اره... من مهین‌رو کشتم... 


لیات اش 09 ۳۳۸۳ 


یعنی راستش‌رو بخواهید خودم کاری کردم که زنم 
از ماجرای پوران باخبر بشه! پوران را هم به این 
خاطر انتخاب کردم که می‌دانستم کسی را ندارد که 
دنبال کارش‌رو بگیره! در روز حادثه نیز همانطور 
که می‌خواستم» کاری کردم تا آنها در جنگل لویزان 
قرار بگذارند. اما پشت سر مهین راه افتادم و موقعی 
که مطمئن شدم پوران امده سر قرارء ابتدا با یک 
سنگ بزرگ کوبیدم توی سرش و بعد چند ضربه 
ا بهش زدم و گریختم... اون روز شانس آوردم 
که ان مامور پلیس به ناله‌های پوران توجه نکرد و 
دنبالم نیامد ام..» 

محسن چنان سیلی‌ای توی گوش عنایت زد 
که برق از سرش پرید! اما من او را به اتاق دیگری 
بردم و به محسن گفتم: «به جای این کارها بهتره 
عجله کیہ الان ساعت ٩‏ شب است و چیزی 
حدود هشت ساعت فرصت داریم که اعترافات 
این نامرد را به دادستانی ببریم و حکم بوانت 
پوران را کرم و به زندان ببریم و قبل از اعدام 
کردنش بی گناهی او را ثابت کنیم...) 

محسن نفس عمیقی و گفت: «همان 
حدایی که مارو تا اینجا رسانده از اینجا به بعد هم 
کمکمون می کنه... پس برویم دادستانی» کلانتر...) 

O 

دقیقا ۲۳ دقیقه قبل از ساعت ۵ صبح که قرار 
بود پوران به «دار مجازات» کشیده شود وارد زندان 
شدیم. وقتی نگهبان در ورودی زندان گفت: «باید 
تا ساعت ۶ صبح منتظر بمانید» محسن بر سر ان 
سرباز فریاد کشید و گفت: «فقط دعا کن اون زن 
بیچاره‌رو اعدام نکنند. چون در آن صورت به جرم 
تاخیر در ارسال حکم برائت داد گاهی میشی!» 

سرباز جوان نیز بعد از دیدن حکم دادستانی 
وه ویو gl‏ 
هم تماس گرفت و... راس ساعت ۴ و ۴۸ دقیقه 
داخل بند مخصوص اعدامی‌ها شدیم [سلول 
مخصوص محکومیت به اعدام که شب اخر را 
در آنجا می‌گذرانند] وقتی پا داخل سلول گذاشتیم 
«(پوران» سر سجاده نشسته و مشغول خواندن 
آخرین نماز بود! هنگامی که نمازش تمام شد و 
ما را دید فکر کرد برای بردنش امده‌ايم و درحالی 
که ھا کن ما دست ها ی لر را کا زم 
حاضرم! اما همین که محسن رفت جلویش و کاغذ 
را نشانش داد و گفت: «شما بی گناه تشخیص داده 
شدین» زن بیچاره لرزید و اشک ریخت و دوباره 
نشست سر سجاده و زمزمه کرد: «خدايا تو جقدر 
مهربونی»! 

O 

ساعت ۷ صبح بود که به کلانتری برگشتيم. 
محسن درحالی که سعی داشت دست مرا ببوسد 
- و مانعش شدم - شانه‌ام را بوسید و گفت: 
(کلانتر اگر این زن اعدام می شد من هم نابود 
می‌شد م...) 
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سم 
b4‏ 


انجه هستټید شما 


دا یهت مع فی می کند تا 


انجه ہی که دید 


وا سدن 


بت ی ی سل لد خی با ری رم و ند از خانه‌اش بیرون می‌زدم. یک 
سالی می‌شد که متوجه شده بودم معتاد است. ان هم اعتبادی بسیار جدی!... یکی» دو بار 
به کمک موسسه‌های ترک اعتیاد» برای مدتی مواد مصرف نکرد. ولی همان طور که انتظار 
داشتم دوباره از نو شروع کرد. هیچ امیدی برای بهبود وضعش نداشتم. خانواده‌اش اما با 
هزار امید از من می‌ خواستند کنارش بمانم و به او کمک کنم» ولی من برخلاف تصور آنها 
از روز اول به فکر رفتن بودم. نه بچه‌ای و نه عشق و علاقه‌ای به او داشتم. 

ایک ال اد سب دشیم E‏ ا امد و 
خانواده‌ام را ان اما و وا ها مت داد بعد از دو سال زندگی متوجه شدم 
نوید معتاد است. 

هیچ انگیزه‌ای برای ماندن و ساحتن نداشتم. دلم می‌خحواست فرار کنم و حودم را نجات 
دهم. اما خانواده‌ها جور دیگری فکر می‌کردند و من بعد از مدتی که موضوع طلاق را 
مطرح کردم همه با تعجب از من می‌پرسیدند: 

- چرا به این زودی ناامید شدی؟ 

به هرحال» من تصمیم خودم را گرفته بودم و از نويد جدا شدم و به خانه پدری 

سه ماه بعد. پدرم سکته مغزی کرد و خانه‌نشین شد. د نیمی از بدنش فلج بود و برای 
وم وی وت 7 انظار 

شت» کمک حال او باشم» اما من خیلی زود از این وضع خسته شدم. به مادرم گفتم که 

۷ ادامه بدهم و باید یک پرستار بگیرم. بقیه خواهر و برادرها از من خواستند سر کار 
نروم و همان حقوق را به من بدهند تا از پدر مراقبت کنم اما من قبول نکردم. شاید به نظر 
همه خیلی بی‌عاطفه و بی‌مهر بودم» ولی واقعیت این بود که من احساس ناتوانی می‌کردم. 

جنگ و دعواهای ما جندان طولانی نشد چون پدر بعد از شش ماه فوت کرد. 

حالا من و مادر تنها در آن خانه زندگی می‌کردیم. مادرم دل شکسته بود و من گوشه 
به گوشه خانه» پدر را می‌دیدم. اصرار کردم خانه را بفروشیم. هیچ کس رضایت نمی‌داد. 
انقدر اصرار کردم که کار به جاهای باریک کشیده شد و موضوع تقسیم ارث را مطرح 
کردم. دیگر همه باور کرده بودند که من بی‌رحم‌ترین و بی‌عاطفه‌ترین زن عالم هستم. اما 
از شما چه پنهان در درونم غوغایی به‌پا بود. احساس ناتوانی می‌کردم. نوعی ترس همه 
وجودم را دربر گرفته بود. چه موقعی که با نوبد زندگی می کردم و چه زمان بیماری پدرم 
و حالا بعد از مرگ او هم این ترس در من بیشتر و بیشتر می‌شد. 

به یک مشاور مراجعه کردم. باید حرفهایم را به یکی می گفتم. یکی باید از درد درونی 
من باخبر می‌شد. برایش توضیح دادم که چقدر از اتفاقات بیرونی می‌ترسم.. 

مشاور چندین جلسه با من صحبت کرد و برایم توضیح داد که بالااخره وقتش رسیده 
دست از فرار بردارم و با وافعیت روبرو شوم... 

حق با او بود. من همیشه از مشکلات فرار می‌کردم. احساس ناتوانی شدیدی داشتم و 
فکر می‌کردم از عهده هیچ کاری برنمی‌آیم. نه از عهده کمک به نوید و نه مراقبت از پدرم و ا ا 
حالامشکل مضاعف شده بود چون حتی نمی توانستم از عهده خاطراتش بربیایم! ا le‏ 
دل یی گرفت بود و برای همین می‌خواستم ار این وضع خلاسی بدا کن با (م محمد چواد مدای محمد جواد بوک 
نجات باید از جایی شروع می کردم. مشاورم به من توصیه کرد» مراقبت از مادرم را به عهده 
بگیرم و همه امور خانه را خودم انجام بدهم. 

وحشت‌زده شده بودم» ولی آنقدر اصرار کرد که قبول کردم. 

به خواهر و برادرهایم اعلام کردم که در همین خانه قدیمی می‌مانم و از مادر مراقبت 
می‌کنم. آنها حیرت‌زده شده بودند. من سعی کردم برایشان توضیح بدهم که با چه ترسهایی 
دارم مبارزه می کنم. 

وقتی حرفهايم را شنیدند انگار آن روی سکه را می‌دیدند و بهم دلداری می‌دادند که 
حتما از عهده‌اش برمی‌آیم.. 

شبها اشک می‌ریختم و از ترس خوابهای وحشتناک می‌دیدم. اما روز زندگی جاری 
بود. روزانه باید مراقب وضع جسمی مادرم می‌بودم. به امور خانه می‌رسیدم. سر کار 
می‌رفتم و... 

بعد از E‏ بزرگ گرفت و به مه رنه آلام گرد 
که من به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کردم و آن هم روبرو شدن با واقعیت زندگی 
است! همه به من نمره عالی می‌دادند. وضع جسمی مادرم بهتر شده بود. تعمیرات اساسی 
خانه تمام شد. 

تقریبا یکه و تنها همه این کارها را کرده بودم و احساس غرور می کردم. نظر همه به من 
عوض شده بود. حالا می‌دانستند که رفتارهای من نه از سر بی‌مهریء بلکه به علت ترس 
بوده و حوشحالم که به کمک مشاور و خانواده‌ام توانستم از این مشکل نجات پیدا کنم. 


YAY ROE لیات‎ 





امین صادق نژاد 
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بهمن بهروزی (روان پزشک) چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ الى 
۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 


دی تا تانق هرز 


بانوبی ۲۸ ساله هستم با دو فرزند پسر که حاصل یک 
ازدواج فامیلی است. 

مشکلی که باعث شده از شما کمک بخواهم مربوط به 
پسر هفت ساله‌ام است که در شرح آن باید بگویم این پسر 
به لحاظ ظاهری سالم و باهوش است ولی تمام کارهایش 
نسبت به همسالان خود چند سال عقب‌تر است. او به 
لحاظ ظاهر شبیه به یک پسربچه چهار ساله است که هنوز 
نیاز به کمک برای انجام کارهایش دارد. زمانی که دو سال 
بیشتر نداشت. خیلی عصبی و پرخاشگر بود. ما همان موقع 
او را به نزد یک روانپزشک متخصص کودکان بردیم که او 
هم راهکارهایی را برای کنترل عصبانیت به ما ارائه داد که 
با وجود دخالت اطرافیان بخصوص مادربزرگها به نتیجه 
نرسیدیم. حالا هم چند سال از آن زمان می‌گذرد و این کار 
او به صورت خودزنی تغییر کرده. او بسیار حرف می‌زند» 
بسیار جیغ می کشد و تمام بچه‌های اقوام و حتی همسایه‌ها 
را چه با دلیل و چه بی‌دلیل کتک می‌زند و از انجایی که 
به‌تا زگی (حدود دو سال) صاحب برادری است که باعث 
شده از مرکز توجه خارج شود. خیلی بیشتر از گذشته 
پرخاشگر و عصبی شده است. 

ی سم ات6 ۲ 
یهام کر ہا را ا خسن 
انجام گرفته‌اند در ردیف بچه‌های مرزی قرار دارد. به این 
شکل که وقتی او را در مهدکودک ثبت‌نام کردیم مربی 
مربوطه دائما از او بخاطر بی توجهی به کلاس و عدم توانایی 
ور کتک و در کارهامم گر وھ بات هی رد ی 

حالا من از شما خواهش می کنم ما را راهنمایی کنید. 

م - راز تهران 


مقک ھر ریا د مد3 
سرکار خانم م - راز تهران: 

در درجه اول آنچه در مورد پسر هفت ساله شما تو جه 
ا جا کی کا امت فاق کار قاداق ابیت کا 
شما و پدرش به عنوان خانواده و نزدیکان او در موردش 
به خرج داده‌اید. تعداد پزشک‌هاء روانیزشکهاء مشاورین» 
متخصصین و مربیانی که او را در فاصله سنی ۳ تا ۷ سالگی 
به نزد آنان برده‌اید و تعداد آزمایشهای مختلفی که از نظر 
هوش, توان جسمانی, اندازه‌گیری مغز و جمجمه قد و 
قواره» گوارش, خون» غدد ارتوپدی. عکسبرداری از مج 
دست و آزمایشهای کروموزومی» روی او انجام گرفته و 
سرانجام هم فراگیری خارج از برنامه در نزد مدرس و 
معلم خصوصی که برای او درنظر گرفته شده همه و همه 
در مجموع نشان از توجه و حساسیت بی‌حد و حصری 
است که طی تنها پنج سال روی این کودک اعمال شده 
است. شما بنا بر دلایلی که احتمالا مقایسه با کودکان دیگر 


و یا حرف و سخن از جانب آشنایان و نزدیکان می‌تواند 
ريشه اصلی آن را تشکیل دهد. تقریبا روی همه واکنش‌ها 
و حصوصیات پسرتان از جسمانی گرفته تا روحی, دچار 
شک و تردید شده‌اید. این درحالی است که ۷ سالگی سن 
خوبی برای اظهارنظر دقیق روی جنبه‌های مختلف روانی و 
جسمانی» سنی نیست که بتوان روی همه جالش‌ها به دقت 
فرزند خود داده‌اید موارد ضد و نقیض و تفسیرهایی که 
یکی ردکننده دیگری است. به فراوانی مشاهده می‌شود. 
شما در جایی نسبت به قد و قواره فرزندتان و نارسایی 
او نسبت به سن خودش. اظهار شک کرده‌اید و در جای 
دیگر از ضرورت جسمانی و قابلیت کشتی گرفتن و ضربه 
زدن او گفته‌اید. در صورتی که این دو به موازات کی 
نیست . من خودم تا دوازده سالگی علی‌رغم تلاش فراوان 
قادر به فرا ا دوجرخه‌سواری 
نشدم! این تاحیرهایی که شما از آن 5 
گفته‌اید. متاسفانه با استاندارد درستی 
اه کر تلم اس ا نی ا 
آنکه بر ایراد و نقصانی را که در کتب | ۰ 
علمی وجود دارده روی یسرتان منطبق | 
کرده‌اید. در آخر ناگهان نتبجه گرفته‌اید 
که او در جمع‌های خانوادگی محبوبیت 
پیدا می‌کند و بسیار دوست داشتنی 
نشان می‌دهد. کلاهتان را قاضی کنید. . 
آیا می‌شود پسربچه‌ای آنقدر عصبی 
اناغو باغت اذیت و ازار ود 
حرف بزرگتر پدر و مادر و معلم را 
نپذیرد آنگاه در میان جمع خیلی زود 
پذیرفته شود و محبوب میان اقوام و 
غریبه‌ها باشد؟ حتی می‌خواهید از 
این مهم نتیجه‌گیری درست دیگری داشته باشید و او را 
صاحب ناهنجاری به نام شخصیت دوگانه تصور کنید اما 
ان فشکل وہ رر کسالان است: شما نی واکتش‌های 
طبیعی او را به نوعی ناهنجاری نسبت داده‌اید. اينکه بچه‌ها 
در مورد نوزاد تازه‌وارد و توجه به او احساس حسادت 
می کنند» کاملا طبیعی است. متاسفانه در موارد عد‌یده به 
عکس العمل ‌های طبیعی او با دیده انتقاد نگریسته‌انل. 
تفسیرمنطقی تر 
بقدری روی ح ر کات او حساس می‌شوید و بقدری ه رگونه 
واکنش از او را دلیل ناهنجاری و بیماری قلمداد کرده‌اید 
که توانسته‌اید این ذهنیت‌ها را به او هم القاء کنید. بنابراین 
او در برابر شما به گونه‌ای رفتار ناهنجار و غیرعادی را پیش 
می‌گیرد که شما از او انتظار دارید. اما در برابر غریبه‌ها 
و شاید اقوام این اجبار را احساس نمی‌کند و در جلد 
خودش فرو می‌رود که پسری دوست داشتنی با رفتاری 
بچه‌ها حتی در هفت سالگی هوش و ذکاوت فراوانی 
دارند و پسر شما با استانداردهای خودش و از دریجه 
چشم خودش» شما را بررسی و تحلیل کرده است. شما 
خبال می کنید وفتی که او را نزد این همه روانپزشک» 
مشاون روانشناس و کارشناس و ازمایشگاه می‌بر یبد او 
متوجه نمی‌شود؟ چگونه شما فقدان علاقه و تمایل در 
او را برای انجام خمیر بازی يا مقوا و قیچی» به حساب 


اطلاعات لل HO‏ ۳۳۸۳ 








تاتوانی E‏ ری وا که از او د 
بای فان اس که پم این ترا ر 
کند و متاسفانه این اشتباه را شما هم مرتکب شده‌اید» چرا 
که تمام سعی‌تان این بوده که او مانند کودکان دیگری که 
می‌شتاسید عمل گند درخالی که تلاش شما باید بر این 
اد کاک ادو دعن ارا تا کار فان ار 
رامتوجه شوید. تفاوت است میان جهت‌یابی و جهت‌دهی 
که سعی شما شق دوم را دربر گرفته است. اگر او در بازیها 
ی ار ر اغ کی اا اه ف اسن ا 
توان و قدرت در دو پدیده متفاوت. یکی توان جلب توجه 
برحسب نیازی که به جلب توجه بخصوص از جانب 
مادرش احساس می گند و دیگری توان بازیگری و نشان 
او همین سا کت ی متا 
بسیار مشکل‌تر از بازی در نقش یک سلحشور است. این 
را هم بطور خلاصه می‌گویم که تصور نکنید که ازدواج 
I‏ فامیلی می‌توآند نقشی منفی در این میان 
هاش راک اد داد 
| از مصادیق ازدواج‌های فامیلی نیست. 
نیاز به تغییر در دید گاه 
۱ شما او را در دو سالگی... 
تکرار می‌کنم دو سالگی... به دلیل 
پرخاشگری به نزد روانیزشک برده‌اید. 
چگونه ذهن یک کودک دو ساله 
پرخحاشگری را انتخاب می‌کند؟ درواقم 
این پرخاشگری نبوده بلکه تنها راهی 
بوده که او برای جلب توجه از جانب 
شما پیدا کرده و مثل اینکه موفق هم 
بوده است! حال من به جرات به شما 
می‌گویم که نوبت آن رسیده که تغیبری 
در ذهنیت و تلقی خود نسبت به 
پسرتان و خود ایجاد کنید. قبول دارید 
کو اھان کافی اورا در مغر همه کا ای نو 
روانیزشک و غیره قرار داده‌اید. حال دیگر نوبت أن رسیده 
که تفکر و برداشت مثبت را روی او شروع کنید و تا دير 
نشده این کار را انجام دهید. بیایید از این پس روی نقاط 
کو او قووی اه او مر در که شیب آنها 
را تعمیم دهید. توانایی‌های او را بشناسید و انها را تقویت 
کنید. او را با کودکان دیگر مقایسه نکنید. بلکه او را با 
خودش قیاس کنید. بهترین روش را که برای او سازگار 
باشد پیدا کنید نه اينکه روشهای دیگر را بر او اجبار کنید. 
مهمتر از همه نگاهتان به او است. نگاه شما نباید برای 
یافتن عیب و ایراد باشد. بلکه باید بر این مبنا باشد که 
چگونه به او بال و پر دهید. کاری نکنید زمانی که بزرگتر 
لها ار ای کول که که هرا شیر 
او شک کرده‌اید و او را به عالم و آدم نشان داده‌اید؟ من 
اطمینان دارم که با توجه به هوش و درایت شما از طرفی 
و علاقه شما به پسرتان از سوی دیگر با ایجاد شیفت 
و تغییر در نوع نگاهتان و بخصوص توانایی‌های ای او 
را به جهتی که برایش تقویت‌کننده و مفید باشد. سوق 
و دهاز رک ماد ر لا ان چون تما کی از این عا 
نمی کند. البته توجه داشته باشید که در پاسخ به پرسشهای 
شما باید بگویم که مقوله سازگاری بر اثر تشویق و توجه 
خودبه حود امکان‌پذیر می‌شود و دیگر اینکه لازم نیست تا 
مشکلات قبلی را برای معلم‌های تازه شرح دهید و به آنها 
ذهنیتی منفی را القاء کنید. 
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ماحراهای 
" خواستگاری 
| از: کوروش کاشانی 


شوخی شده بود. راستش نمی‌خواستم زندگیام خیلی هم جنبه جدی بگیرد! دیگر 
خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌هايم هم بزرگ شده بودید و مدام دنبال یک دختر مناسب 

فرزند اخر خانواده بودم. عصای پیری پدر و مادرم. . وقتی فوت کردند. ۲۷ سال 
داشتم. همه اهر و تراد رهم یی لبود که چ کرو بودند. با یک توافق 
» خانه پدری نت اوا ل معلم موسیقیٍ ودم 
وی e OG‏ 
تباه می‌کنم» اما واقعیت این بود که من به همین وضع قانع بودم و پول بیشتری 
نمی‌خواستم. غروبها می‌رفتم توی حیاط و به گلها اب می‌دادم... شبها هم گاهی به 
دوستانم سر ھی ره زد 

زندگی من همین بود و چقدر هم دلنشین! شوخحی زندگی‌ام هم کت و شلوار 
و ی کر ی ای 
ی ۱ کی عبط قرب عو دی او 
من کنار بیاید. همه دلشان می‌خواست یک مرد پرانرژی و فعال داشته باشند. اما از 





در بچ و ۱ 
داد گاه 


از: راشین مختاری 





نمی‌دانم چرا «یگانه» دارد با زندگی خودش و من این کار را می‌کند! داشتیم آرام 
و راحت زندگی می‌کردیم. مگر آدم از زندگی چه انتظاری دارد؟ 

دوازده سال است که در این شهر, به دور از خانواده‌هایمان زند گی می کنیم. 
وقتی با یگانه ازدواج کردم یک دنیا آرزو داشتم. انگار در یک دنیای بزرگ به 
روی من باز شده بود. هر دوی ما شهرستانی بودیم و به خاطر تحصیل و کار به 
تهران آمده بودیم. بگانه زن کم‌توقع و پرکاری بود. . با هم زندگی نویی را شروع 
کردیم. همه چیز خوب بود. تا چند سال اول اضاا فص بچه‌دار شدن نداشتیم. 
می خواستیم پس‌انداز خوبی داشته باشیم و به سر و وضع زند گی‌مان برسیم... 
وقتی آپارتمان کوچکی را پیش خرید کردیم. دیگر کم کم به فکر بچه افتادیم. چند 
ماهی گذشت. ولی یگانه بچه‌دار نشد... بعد از مدتی با پزشک مشورت کردیم 

و در اولین آزمایشها متوجه شدیم که یگانه به هیچ عنوان نمی‌تواند د 
شود. این خبر خیلی سخت بود. برای هر دوی ما تقریبا شوک آور بود. اما یگانه 
نمی‌توانست باور کند. پیش چند دکتر دیگر رفت و حرفهای ضد و نقیضی شنید. 
پاک گیج شده بودیم. یکی از پزشکها به او قول داده بود با یک جراحی ساده 
می‌تواند صاحب بچه شود. مادرش از شهرستان آمد و یگانه هم رفت جراحی 
کرد... بعد از چند ماه که کاملا بهبود پیدا کرده بود. خبر بارداری‌اش را به من 
دا... باور نمی‌کنید چقدر خوشحال شدم اما این خوشحالی فقط یک ماه طول 
کشید و بعد از یک ماه بچه افتاد و باز غم عالم روی سر ما ریخت. از طرفی. 
دک ی میت کک صاخ ےم کون رای مین ا دا 
بعد» دوباره برای بارداری اقدام کند. اما باز هم همان اتفاق تکرار شد. دکترها 
به او توصیه کردند قید بچه‌دار شدن را بزند» چون بدنش توان نگهداری بچه 





زوع جیب و غریب 


طاق به خاطر پچه دردم 


YAY RO ا‎ 


خلاصه این داستان ادامه داشت 
تا اینکه یک روز خواهرزاده‌ام 
از راه مدرسه به خانهام آمد و 
شروع کرد به تعریف کردن از 
و عاقبت رفت روی اصل مطلب 
کف 

-دایی‌جان, جرا به حواستگاری 
نمی‌روی؟ 

آه بلندی کشیدم و گفتم: 

= ورت دار د J‏ س_ 
می‌دانی که من زننبگیر نیستم 

yT‏ رای نی 
روز بروم مدرسه‌اش و موقع تعطیل شدن مدرسه یک نظر معلمش را ببینم.. 
بود. سر تا پایش گچی بود و ليلا مرا که دید. صدایم زد و به هر بهانه‌ای که شد من 
را به معلمش معرفی کرد. 
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را ندارد. هر چند این خبر برای هر 
دوی ما سخت بود. ولی جاره‌ای 
جز پذیرش آن من تا اینکه 
رم 

تصمیم گیری اسانی نبود. هر 
دوی ما دلمان بجه می خواست» 
اما نمی‌دانستیم جقدر نسبت به 
این بچه می‌توانيم احساس پدرانه 
و مادرانه داشته باشیم. 

هشت سال از ازدواحمان 
کشت بو دیگر کیرد بخه واقعا 
احساس می‌شد. شرایط گرفتن یک 
تفت شت. تا اینکه یک روز برادرم: و تا 

- همسرم باردار است. ما سه تا بچه داریم و دیگر بچه نمی خواهیم 
قبول کند. حاضریم این بچه را به شما بدهیم. 

از این خبر خیلی خوشحال شدم. احساس می‌کردم نسبت به این بچه می‌توانم 
یبد را دنه باسم, مرصی زر یه تاه که صل یوت کرد کم کم کرو کردیم اه 
مرتب کردن اتاق بچه... کلی اسباب‌بازی و لباس برایش خریدیم. وقتی بچه به دنیا آمد. 
مستقیم از بیمارستان آوردیمش خانه خودمان... حس می کردم همه روزهای تنهاییمان 





خلاصه بگویم این دیدار کوتاه منجر به خواستگاری چند هفته بعد شد. با خواهر 
و برادرم رفتیم خانه خانم نعیمی» معلم تاریخ. 

مثل هميشه خواهرم شروع کرد به مقدمه‌چینی و من هم در ادامه توضیح دادم 
زندگیام چطور است و چه چیزهای پیش روی همسر آینده‌ام است... معلم تاریخ 
درحالی که خیلی با دقت به حرفهايم گوش نمی‌داد. در جواب گفت: 

- من هم شرایط ویژه‌ای دارم که شما باید بشنوید و بعد تصمیم بگیرید... 

از شلخته بودنش گفت... از اينکه دوستان زیادی دارد و اهل رفت و امد و میهمانی 
ر ف مات کد ات ات ان ی کل استا وب 

حرفهایش شبیه به شوخی بود... اما از او خوشم آمد و فردای آن روز خواهرم 
زنگ زد و قرارهای بعدی را گذاشت. چند جلسه‌ای با هم صحبت کردیم. این بار 
وضع فرق کرده بود. دیگر من نبودم که نگران باشم. آیا این دختر می‌تواند با شرایط 
غیرمتعارف من زندگی کند یا نه» بلکه من باید خودم را می‌سنجیدم که آیا می‌توانم با 
زنی مثل او زندگی کنم یا نه... 

سپیده» دختر پرانرژی و مهربانی به نظر می‌رسید. بعد از چند جلسه به این نتیجه 
رسیدیم که زمان بیشتری باید با هم رفت و آمد کنیم و همدیگر را بهتر بشناسیم... سه 
ماه وقت گذاشتیم. 

سییده واقعا دختر شلخته‌ای بود. اشیزی‌اش بد نبود. افتضاح بودا... اما یک دل نه 
صد دل عاشقش شده بودم. عاشق همین ساد کی و س رای اش 

بالاخره ما با هم ازدواج کردیم. حالا او با تنبلی و ساعت خواب غیرمتعارف من 
می‌سازد و من با شلخته بودن و بی‌نظمی‌های او... در عوض همدیگر را خیلی خحوب 
می‌فهمیم! او می‌ریزد و من جمع می‌کنم. آشپزی هم با من است. اما در عوض خرید 
خانه و ارتباط های اجتماعی‌مان به عهده او است. هر کار اداری داشته باشیم. او انجام 
می‌دهد و من با خیال راحت تا ۱۲ ظهر می‌خوابم! 

از ازدواج ما ۱۷ سال می‌گذرد. دوتا بچه داريم و هنوز به همان شکل قدیم زندگی 
می‌کنيم. نه به هم غر می‌زنيم و نه گله و شکایتی داریم. بچه‌ها هم با این وضع کنار 
آمده‌اند. حالا می‌توانم بگویم به معنی واقعی مرد حوشبختی هستم... 


تمام شده و دیگر خوشبختی به ما روی آورده... یگانه هم خوشحال بود. 
شد. برادر و زن برادرم مرتب به دیدن بچه می‌آمدند و این موضوع یگانه را ناراحت 
می کرد. زن برادرم مدام از بچه‌داری یگانه ايراد می‌گرفت و همین دخالتها باعث شد 
کدورتهایی پیش بیاید. ارتباطمان را با همه خانواده کم کردیم تا در ارامش, بچه را 
بزرگ کنیم... اما با گذشت یک سال» کم‌کم احساس یگانه هم نسبت به این بچه عوض 
شد. چهره بچه کاملا شبیه زن برادرم بود و حتی خانواده زن برادرم هم بچه را متعلق 
به حودشان می‌دانستند. من اما بچه را خیلی دوست داشتم و یگانه فکر می‌کرد چون 
عموی واقعی بچه هستم این حس را به او دارم... 

بچه بزرگتر می‌شد و یگانه با او غریبه‌تر و غریبه‌تر... به او حق می دادم به هرحال 
آن بچه هیچ نشانی از او نداشت. درحالی که من او را از پوست و استخوان خودم 
می‌دانستم. رابطه ژنتیکی با او داشتم و همین کمک می کرد که رابطه عاطفی بهتری با 
او برقرار کنم. 

زندگی‌مان خیلی پیچیده شده بود. یگانه به هر حرفی حساس شده بود. از 
همه ایراد می گرفت و نمی‌دانم جرا هرگز نخواست بر این مشکل غلبه کند. 
خانواده‌اش هم هیچ گونه رابطه عاطفی با بچه برقرار نمی کردند و همه این مسائل 
باعث کدورتهای شدید بین من و یگانه شده بود. کار به جایی رسید که به من 
اصرار می‌کرد بچه را به آنها پس بدهم. این کار برایم غیرممکن بود. چون دلم 
می‌خواست احساس کنم صاحب فرزند هستم ولی او دیگر حتی حاضر نبود 
بچه را ببیندا 

خانواده‌ها هم هیچ درایتی نمی‌کردند. خانواده من مدام به او اعتراض می کردند و 
خانواده خودش به شدت به او حق می‌دادند و کار به جایی رسید که یک روز یگانه 
گفت: 

- می‌خواهم طلاق بگیرم. 

باورم نمی‌شد. این امر امکان نداشت. یگانه سخت تحت فشار روحی بود و 
پافشاری می کرد. اول مقاومت کردم ولی بعد از پنج ماه که به خانه پدرش رفت. یقین 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: ند امتگاه مرکری ور امین- بند رنان 


خی آی فل عورت بوی-* 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


ان سنوی :۵ وار های شکنته 


این روزها دیگر هوای تهران. کاملا تابستانی 
شده. از اول صبح گرماء با تمام قدرت شهر را 
دربر می‌گیرد. آن روز ساعت هفت صبح. آنقدر 
هوا گرم بود که تصور کردم اگر کمی دیر از دفتر 
مجله خارج شوم. حتما گرمازده می‌شوم. بنابراین 
صبحانه‌ای نصفه و نیمه خوردم و به راه افتادم. 
هنوز عقربه‌های ساعت به ٩‏ نرسیده بود که مقابل 
ندامتگاه مرکزی ورامین. از اتومبیل پیاده شدم. 
خوشبختانه از آنجا که روز قبل هماهنگی‌های 
لازم جهت انجام مصاحبه به عمل آمده بود. بدون 
کمترین معطلی وارد زندان شدم و یکراست به 
سراغ مددکار زندان رفتم. بعد از هماهنگی‌های 
ایشان. دو نفر از مددجویان برای مصاحبه به 


- سرگذشت من شاید. یکی از عجیب‌ترین 
زندگی‌هایی باشد که تا به حال شنیده یا خوانده‌اید! پدرم 
اهل سوریه بود اما شناسنامه ایرانی داشت. مادرم هم 
کی افعان مد که او ارات تام ار ود اس 
دو سالها قبل برحسب اتفاق همدیگر را دیدند. آنطور 
که من شنیده‌ام مادرم آن زمان مامور دولت بود و گویا 
بعد از ازدواج عذرش را خواسته بودند و به این ترتیب 
از کار اخراج شده بود. بعد از تولد برادرم در سوریه 
پدر و مادرم تصمیم می گیرند از انجا مهاجرت کنند. با 
توافقی که صورت می گیرد» آنها به کشور سومی غیر از 
وطن پدر یا مادر می‌روند. گزینه آنها کشور پاکستان بود. 
البته آنها در آن کشور خیلی هم غریب و تنها نبودند. 
عمه‌ها و پدربزرگ و مادربزرگ پدری‌ام انجا بودند و 
این برای آنها مایه دلگرمی بود. اقامت آنها در پاکستان 
چند سالی طول می‌کشد, اما گویا این کشور برای هیچ 
کدام از آنها انقدرها جاذبه نداشت. چرا که بار دیگر 
تصمیم می گیرند» مهاجرت کنند. 

این بار انها کشور ایران را انتخاب می‌کنند. تعریف و 
تمجیدهایی که از دیگران در مورد این سرزمین افسانه‌ای 
شنیده بودند. انگیزه‌ای می‌شود تا با شوق و اشتیاق 
بیشتری راهی کشور شما شوند. 

این بار آنها بهترین گزینه ممکن را برای اقامت 
انتخاب کرده بودند. چرا که بعد از مدتی اقامت. دیگر 
اقوام پدری و مادری‌ام هم راهی ایران شدند تا همگی در 
کنار هم زندگی جدیدی را آغاز کنند. 

من هم در همین کشور چشم به دنیا باز کردم و 
این جا را به عنوان وطن دوست دارم اگرچه تا امروز 
فقط بدبختی کشیدم. ولیکن مقصر اصلی خودم بودم 
E‏ 

دوران کودکی‌ام با آرامش گذشت. از آن روزها جز 
خاطراتی کودکانه» چیز زیادی به یاد ندارم. زند گی عالی 
و ارامی داشتیم. اگرچه مثل همه مردم گاهی مشکلاتی 





دفتر مدد کاری راهنمایی شدند. یکی از آنها؛ خانم 
جوان ریزنقش و سبزه‌رویبی بود که چادر عربی 
به سر داشت. آنقدر ریز جثه و کوچک بود که به 
سختی می‌شد باور کرد بیست و هفت سال دارد. 
گوبا خودش داوطلبانه برای مصاحبه آمده بود. 


وقتی علت را پرسیدم گفت. آنقدر در این مدت 
کم زندگی. فراز و فرود طی کرده است که شاید 
کمتر کسی باور کند زندگی یک دختر می‌تواند 
دستخوش ابن همه نوسانات شود. 

با شنیدن این جملات. من هم کنجکاو شدم 
تا بدانم چه بر سر او آمده و چرا حالا سر از زندان 
درآورده است. اگر شما هم دچار حالتی همچون 
من شده‌اید. با ما همراه باشید: 





رت دا ۰ 
مدرسه مانند همه دختران عاشق پوشیدن مانتو و مقنعه 
بودم. سال اول و دوم دبستان از هیجان‌انگیزترین روزهای 
زندگی هر محصلی است. هر روز که می‌گذرد. یک قدم 
پیشرفت با خود دارد و این خیلی لذت‌بخش است. اما 
افسوس که این دوران زیبا برای من خیلی کوتاه بود. 
می‌کردم که مریض شدم! اوایل مثل یک سرماخوردگی 
استخوان درد رهایم در e‏ 
سه ماه تمام در بیمارستان بستری بودم. پزشکان 
تشخیص رماتیسم حاد داده بودند. انقدر در آن مدت 
داروهای قوی به من تزریق شد که دیگر نایی نداشتم. 
بالاخره بعد از سه مام دردها کمتر شد و یزشکان اجازه 
مرحصی دادند. اما دیگر بعد از آن من جان نگرفتم. 
بیماری تمام تار و پود وجودم را از هم پوسانده بود. پدر 
و مادرم که دیدند من اینفدر ضعیف شدم دیگر اجازه 
دا من درس می‌داد و خودم هم چون علافه 
زیادی به یاد گرفتن داشتم» خیلی خوب پیشرفت کردم. 
پدر و مادرم برای همه ما گذرنامه گرفتند و ما به پاکستان 
کردیم تا اینکه خانواده‌ام دوباره تصمیم گرفتند به ایران 
با گردند و بالاخره برای همیشه در ایران ساکن شدیم. 
ماجراهای تلخ زند گی من. از همان زمان شکل 
گرفت. تازه یا به ۱۷ سالگی گذاشته و هنوز درحال و 
هوای نوجوانی بودم که عاشق شدم. همه آرزویم این بود 
که روزی با او که مرد مورد علاقه‌ام بود. زندگی کنم اما 
دست سرنوشت چیزی دیگری را برایم رقم زده بود! 


الاعات کل ۳۸ رو ۳۲۸۳ 


تهیه: مجید شاد مان نژاد 


درحالی که من هنوز خحجالت می‌کشیدم راجع به 
عشق و علاقه‌ام به فرد موردنظر چیزی به زبان بیاورم 
مادربزرگم به اصرار» پدر و مادرم را وادار کرد تا مرا به 
عقد و ازدواج پسرخاله‌ام دربیاورند! نه‌تنها من که پدر 
و مادرم هم تمایلی به این ازدواج تاد پسرخاله‌ام 
حدود سی و شش - هفت سال داشت. او سالها در 
یکی از دانشگاههای شوروی درس خوانده بود و اصلا 
با من هم‌طراز نبود. ما نه از نظر سنی به هم می‌خوردیم. 
نه از لحاظ تحصیلات. اما مادربزرگم اصرار داشت که 
هیچ کدام از ما دو نفر» خارج از خانواده ازدواج نکنیم. در 
ان وضعیت. نظر تنها کسی که اهمیت نداشت. هر دو ما 
بود. من احساس می‌کردم پسرخاله‌ام هم تمایلی به این 
ازدواج ندارد. فقط چون در فشار قرار داشت. مخالفتش 
ترا سکن 

به هرحال» علی‌رغم همه این مسائل» من و او به عقد 
هم درآمدیم و با یک مراسم ساده زندگی مشترکمان را 
شروع کردیم. زندگی که نه او از ان لذتی می‌برد. نه 
من! فقط دلمان خوش بود که زیر یک سقف زندگی 
می‌کنيم. اما هر کدام اندازه یک دنیا با هم فاصله داشتیم. 
من کاملا حس می کردم که لیاقت شوهرم یک نفر بهتر 
از من است» می‌دیدم که عمر او با من تباه می‌شود. او 
هیچ وقت در زندگی با من واقعا خوشحال نبود. عم 
غریبی در چشمانش بود که من این را به وضوح می‌دیدم 
و می‌فهمیدم ولی من دم نمی‌زدم» چون نمی‌خواستم 
آرامش او را برهم بزنم. اگرچه علاقه‌ای به او E‏ 
احساس نمی کردم اما انسائیت حکم می‌کرد که آزارش 
هم ندهم. سعی می‌کردم وظایفم را به عنوان یک زن تا 
انجا که می‌توانم انجام دهم. حدود یک سال از ازدواج ما 
می‌گذشت که من باردار شدم. سه ماه از دوران بارداری‌ام 
می گذشت که شوهرم گفت می‌خواهد به شوروی سابق 
برود و انجا کار کند. به هر حال تحصیلکرده ان کشور بود 
را رای خر ی 
و رسوم آنها آشنا بود. خیلی خوب فهمیدم که می خواهد 
از من فرار کند. اگرچه می‌توانستم مثل خیلی از زنان که 
در چنین شرایطی خودشان رابه اب و اتش می‌زنند و 
خودشان را به شوهرشان سنجاق می‌کنند با او بروم. اما 
E‏ نکردم. من اگرچه سواد درست و حسابی 
نداشتې اما پدر و مادرم و خانو ادام آدمهای E‏ 
بودند. انها به من ياد داده بودند که شان و شخصیت انسان 
والاترین چیزی است که دارد. می‌دانستم اگر بخواهم با 
او ادامه دهم روزی خواهد رسید که پرده احترام بین ما 
دریده خواهد شد و اگر روزی او مستقیما به من بگوید 
از زندگی‌ام بیرون برو قطعا خودم را می کشتم. انسانی 
هم نبودم که پشت بچه‌ام پنهان شوم و بگویم چون باردار 
اراس وی کاس و سا 
می‌خواستم» نه زندگی مثل یک انگل را! بنابراین حودم» 
شوهرم را بدرقه کردم و به او گفتم هر وقت دوست 
داشت می‌تواند بر گردد» درحالی که خوب می‌دانستم این 
را اد ار ات دا ار ۲ ۱۳ 

بعد از رفتن او» چند سالی منتظر ماندم و وقتی مطمئن 
شدم او دیگر بازنخواهد گشت. از طریق سفارت برای 





تماس شماره: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


تنظیم و نگارش: سبده فریبا زواره‌ای 


جدایی اقدام کردم و بالاخره توانستم حکم 
طلاقم را بگیرم و رسما از او جدا شوم. 

بازگشت دوباره من به خانه پدری» 
همراه فرزندم خیلی تلخ نبود. به هرحال 
بعد از رفتن شوهرم. همه منتظر چنین 
روزی بودند. 

مدتی از طلاقم می‌گذشت که یکی از 
دوستان پسرعمویم به خواستگاری‌ام امد. 
او تقریبا هم‌سن و سال خودم بود. یعنی 
یک سال از من بزرگتر بود. صاحب یک 
کبابی بود. وضع کار و بارش بد نبود. همین 
که مرا با یک بچه قبول کرده بود» برای من 
را 
او و ته خانواده من راضی به این وصلت 
نبودند. خانواده من به حاط سابقه دوستی 
او با پسرعمویم و رفت و آمدی که با او داشت» خیلی 
تمایل نداشتند چون از نظر آنها خانواده عمویم انسانهای 
موجهی نبودند. از طرف دیگ خانواده او می خواستند 
برای پسرشان زنی بگیرند که سابقه ازدواج قبلی نداشته 
باشد. 

من و او که جو را عليه خودمان دیدیم» تصمیم 
گرفتیم علی‌رغم میل هر دو خانواده با هم ازدواج کنیم. 
هر دو خطرات آن را می‌دانستیم» را 
کاری زدیم که هر دو خانواده را متعجب کرد. من بچه‌ام 
را برداشتم و با او از تهران رفتیم و در یکی از شهرهای 
جنوبی کشور من به عقد موقت او درآمدم. بعد از دو - 
سه ماه که آبها از آسیاب افتاد به تهران برگشتیم و زندگی 
جدیدی را شروع کردیم. 

شوهرم در مجاورت منزل پدرش» برایم خانه‌ای 
گرفت و من و فرزندم به آنجا نقل مکان کردیم. زندگی 
آرام و راحتی داشتیم. شوهرم - برخلاف پسرخاله‌ام - 
مرد عاطفی و خانواده‌دوستی بود. هرگز این روی زند گی 
را ندیده بودم. همه زندگی ما عشق بود و دوست داشتن. 
هنوز که به آن روزها فکر می‌کنم. می‌بینم زیباترین هدیه‌ای 
که از خدا گرفتم» زندگی با شوهر دومم بود. گاهی به این 
می‌اندیشیدم که من و پسرخالهام هیچ کدام آدمهای بدی 
نبودیم اما به درد زندگی با هم نمی‌خورديم. هر کدام از 
ما اگر با فرد دیگری ازدواج می‌کرد که روحیاتش به او 
نزدیک‌تر بود» حتما خوشبخت می‌شد. جقدر خو شحال 
بودم که فرصت زندگی خوب را از خودم و او نگرفتم و 
به جای گذران عمر زندگی کردن را انتخاب کردم. 

هنوز در حلسه لذت‌آور این زند گی عاشقانه غوطه‌ور 
بودم که ناگهان پتک سنگینی بر سرم فرود آمد. نمی‌دانم 
کدام شیر پاک خورده‌ای» شوهرم را پای بساط اعتیاد 
کشاند! من که لحظه‌ای از شوهرم غافل نبودم. یک روز 
او را درحال کشیدن هروئین دیدم. 

باور کنید ان روز دنیا بر سرم اوار شد. بعد از ان 
دیگر هرگز روی خوشبختی را ندیدم. بارها و بارها به 
پای شوهرم افتادم گریه و زاری کردم تا اعتیادش را ترک 
کند. او هم گریه می‌کرد و قول می‌داد. اما نمی‌دانم چرا 
نمی‌توانست دوره ترک را تاب بیاورد! تا اينکه یک روز 





کارد به استخوانم رسید و گفتم. اگر ترک نکند من هم 
همپای او می‌شوم. او تصور کرد این یک تهدید توخالی 
است! وقتی اولین بار شروع به کشیدن مواد کردم هیچ 
وقت باورم نمی‌شد که عشق می‌تواند این بلا را بر سرم 
بیاورد! 

شاید همه با سیگار و تریاک اعتیاد را شروع کرده‌انده 
اما من مستقیما سراغ گرد مرگ رفتم. می‌خواستم وضعیتی 
را به‌وجود بیاورم که شوهرم به خاطر من ترک کند اما... 
اما چه بر سرم امد؟! 

مدتی بعد» شوهرم را به جرم اخاذی گرفتند. گویا 
در کسوت مامور از مردم پول» طلا و تلفن همراه و.. 
می‌گرفته و همین خلاف هم باعث گیر افتادنش شد. 
قاضی برایش دو سال حبس نوشت. امیدوار بودم در این 
ES‏ 
پاکی را شروع کند. اما... اما همیشه مسائل آنطور که ما 
تصور می‌کنیم پیش نمی‌رود. اگرچه من در مدتی که او 
زندان بو همه سختی‌ها را تحمل کردم و اعتیادم را ترک 
نه ولی به حداقل رساندم. ولی خانواده او اجازه ندادند 
شوهرم بعد از آزادی با من زندگی کن _ 

9 . از‎ CTS 
داشت می‌رفت. به من گفت دعا کن که دوباره بر گردم.‎ 


در برانتز: 

(پذیرفتن این نکته که سرنوشت. تعیین کننده 
نوع زندگی انسانها است. چندان عاقلانه به نظر 
نمی‌رسد. به عبارت دیکر بازی سرنوشت. در مورد 
موجود بااراده‌ای به نام انسان دور از ذهن است. همه 
ما خود به نوعی در آنچه برایمان اتفاق می‌افتد. موثر 
هستیم. تصمیم‌گیری نهایی را هم خود ما انجام 
می‌دهيم. اما عادت کرده‌ايم اگر تصمی‌مان درست 
باشد. بگوییم من تصمیم گرفتم و اگر تصمیم اشتباه 


گرفتیم. بگوييم «قسمت این بود» «سرنوشت 
این‌طور رقم زد» و فس علیهذا... 

این زن. اگر چنانکه. در ازدواج اول خود با 
پسرخاله‌اش. نظرش را به خانواده‌اش میگفت 
و نسبت به این اتفاق و حادثه بزرگ زندگی‌اش 
بی‌تفاوت نمی‌ماند. شاید هرگز زندگی‌اش 
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من تصور می کردم او رابرای کاری خطرناک 
می‌برند اما بعد از چند ماه متوجه شدم 
خانواده‌اش او را وادار کرده‌اند ازدواج کت 
همرن در از اهالی شهرشان است. 
او نمی‌داند که من قبلا همسر شوهرش 
بودم. من اگرچه هنوز هم شوهرم را 
دوست دارم اما به خاطر زندگی جدیدش 
همه علاقه‌ام را درونم نگه داشته‌ام. شاید او 
صیغه را فسخ کرده باشد اما من هنوز او 
را همسر خودم می‌دانم و دلم نمی‌خواهد 
به ازدواج دیگری فکر کنم» حتی اگر قرار 
باشد تا آخر عمر تنها زندگی کنم. جدایی 
از او برایم خیلی گران تمام شد. چند بار 
خودزنی کردم. می‌خواستم خودم را بکشم» 
اما گویا قسمت نبود. چند ماه بعد از این 
ماجرا به سختی هروئین را ترک کردم. می‌خواستم دیگر 
فقط و فقط برای بچه‌ام زندگی کنم. دنیای بعد از ترک» 
رت است. شاید بعد از جدایی از همسر دوم 
این تنها شادمانی زندگیام بود. اما نمی‌دانم چرا عمر 
ادا اک با دا ۱ 

چند وقت قبل برای خرید به بازار رفته بودم. مشغول 
صحبت با فروشنده بودم که ناگهان یک نفر از پشت 
بت اد ات ۳ زده‌ام. هر چه قسم 
خوردم و حتی گفتم مرا بگردند 
من است. مرا بگیرند. کسی باور نکرد! بعد هم مرا 
فرستادند پاسگاه برای چه مقدار؟ شاید باور نکنید. برای 
۵ هزار تومان! من که آن روزها اصلا نمی‌توانستم هیچ 
فشار روحی را تحمل کنم» فکر کردم اگر قبول کنم و 
۵ هزار تومان را بدهم» ازاد می‌شوم اما وقتی سر از 
زندان درآوردم و گفتند باید قاضی حکم صادر کند! این 
دیگر برایم اوج بدبختی بود. حالا هم منتظر روز دادگاه 
رس ای ی ای با رالد 
سرگذشت من - که از خیلی جزئیات آن صرفنظر کردم 
- چه حسی داریدء اما من تصور می‌کنم عجیب‌ترین 


زندگی را تجربه کرده‌ام. 9 


دستخوش این حوادث تلخ و شیرین نمی‌شد. او 
شاید در برخورد با رفتار پسرخاله‌اش. آنچه را که 
به نظرش صحیح می آمد. انجام داد. اما در ازدواج 
دومش باز هم تصمیم درستی نگرفت. ازدواجی که 
با مخالفت هر دو خانواده باشد. نمی تواند دوام و بقا 
داشته باشد. خصوصا آنکه او به عقد موقت شوهرش 
در آمده بود و هر زمان که او می‌خواست. می توانست 

با این حساب. شکست دومش هم چندان دور از 
ذهن نبود. علاوه بر آنکه. اعتیاد او هم مزید بر علت 
شده بود تا همه چیز از هم فرو باشد! 

به هرحال. شاید تصمیم او برای زندگی با 
فرزندش در شرایط حاضر بهترین تصمیم باشد تا 
او بتواند دریک شرایط متعادل‌تر روحی - روانی 
تصمیم درستی برای زند گی‌اش بگیرد.) 
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نصمیم کبری 
نوشته: محمدرضا د عباس‌زاده - کاشان 

دم دمای صبح» با اینکه هوا روشن شده بود. او 
ای ا را ےا کی رو هی وه 
کشیده بود. از اینکه بار دیگر صبح شود می‌ترسید. 
می‌خحواست خود را گول بزند. زیر لب نجوا کرد: 

- کاش امشب بی‌انتها بود و من هیچگاه از اتاقم 
بیرون نمی‌رفتم! 

از سرشب تا حالا خوابش نبرده و بر روی تختش 
جمبانمه زده بود. خیره خیره» بر روی دیوار مقابلش. 
عکس دوران کودکی خودش و مریم را که‌شاد و 
ال وس در کرد هم e‏ می کا مت 
از درون گوشه‌های تاریک ذهنش,میان خواب و 
بیداری می‌دید که: 

«درون حفره‌ای تاریک و ظلمانی» با سرعتی 
سرسام‌آور و وحشتناک به طرف پایین سقوط 
می کند و هرچه پایین‌تر می‌رود دهانه حفره بزرگ‌تر 
و اک 
اما صدایی از حنجره‌اش بیرون نمی‌اید. به ناگاه 
درون باتلاقی پر از کرم می‌افتد. کرم‌هایی زرد و 
کثیف که درهم می‌لولند و خود را تکثیر می کنند. 
او هرچه‌بیشتر برای نجات خود دست و پا می‌زند. 
بدتر درون آن باتلاق فرو می‌رود. یکدفعه. کرمی 
به اونزدیک می‌شود. دهانش را باز می‌کند و نفیری 
وحشتناک سر می‌دهد...» 

ناگهان زنگ تلفن او را به خود آورد. روی 
نحص ی بیان خر رد-3 





با عباس 

سرش را از تیرک علم برداشت. ردپای اشک 
و یرانق ار باه بو که وه 
گودی جانه‌اش ختم می‌شد. تمام روستا در هیحان 
محرم و عاشورا می‌سوخت. فریاد: «با حسین(ع) 
یا ابوالفضل(ع)» از عمق دلها بیرون می‌جست و با 
کون میاق سین یه مهھ کرو می ات 
صدای برخورد زنجیرها با شانه زنجیرزنان هم نوا با 
نوحه‌های جانسوز دسته‌های سینه‌زن. به سوی تکيۀ 
اصلی در ,عضو کت بودند. 

رق کی اروا ا 
داده بود و سرش را به بزرگترین علم که به نام قمر 
بنی‌هاشم(ع) با دستمالها و پارچه‌های سبز حاجت‌داران 
آذین شده بود. گذاشته و در راز و نیاز خود با کربلاه 
در عالم دیگری سیر می‌کرد. 

دستمال سبز روی علم خیس از گریة بی‌صدای 











دستانش می‌لرزید. با ترس و دلهره گوشی رابرداشت. 
صدای چندشآور فرهاد در گوشش پیچید: 

- دوباره زنگ زدم تا بگویم کبری ساعت دو 
بعدازظهر را فراموش نکنی! به همان خانه می‌ایی. 
اما تنها نه» حتما مریم را هم بیاور وگرنه.. 
خودت می‌دانی !! 

آشفته و بی‌حال از جا بلند شد. 
روپوش مدرسه‌اش را به تن کرد. 
کنار سفره صبحانه به چهره 
رنجور و بیمار مادرش» که 
بیماری قلبی داشت نگریست 
و او را بد حال‌تر از روز قبل 
فایلا دوکر کته ود 
«باید خیلی مراقب مادرت 
باشی. حال چندان خوبی 
اد کچ کی کوک و کی اراک کے ۲ 
را از پا درمی‌آورد.» پدرش برای تهیه مخارج خانه و 
بیماری مادر, از صبح زود تا پاسی از شب کارمی کرد 
و کمتر او را درون خانه می‌دید. 

وارد خیابان شد و راه دبیرستان را درپیش گرفت. 
امروز» ساعت دو - بعد از تعطیلی مدرسه - باید 
دوستش مریم را نیز به آن خانه شوم می‌برد: «نه! حدایا 
چرا من به این روز افتادم؟» مریم با ان قیافه معصوم 
رفتار متین و باوقارش برای همه همکلاسی‌هاء نقش 
یک الگو و سرمشق را داشت. 

از دبستان تاکنون با او همکلاس بود و در قلبش. 
چون الهه نجابت و پاکی می‌درخشید. حالا باید 
درآن خانه شوم زیر شکنجه‌ها و آزار و اذیت‌های 
آن کرم‌های بدبو به گریه و التماس بیفتد. به او 
قرص‌های مخدر بخورانند و فیلم بگیرند!! مغزش 
موت م کته کلم شمه و عا ها راد اوس 
ترسناک می‌بیند. قبل از این» او دختری‌پرشر و شور 
ی 
خود گرم بود. برای اینده خود هزاران‌نقشه و اميد 
داشت. تا اينکه با فرهاد اشنا شد. ان‌همه مادرش 


او شده و او در تب عزاداری حود میسو خحت» 
قلبش شکسته بود و در خود نجوا می‌کرد: آقاجون 
... شرمنده‌ام که مثل هر سال نمی‌تونم عین بقیه توی 
دسته‌های سینه‌زنی شرکت کنم... افاجون» هق‌هق 
گریه راه گلویش را بست -نفسش به شمارش افتاده 
بود ‏ جرا اینجا نشستی سید. صدا عادی نبود اصلا 
صدا نبود! چیزی در درونش نهيب می‌زد؛ جرا مثل 
اشک بود. گوشهای سنگینش نه صدایی می‌شنید و نه 
چیزی می‌دید. هر چه سعی کرد پلک‌های سنگینش 
از هم گشوده نمی‌شد . بوی عطری دل‌انگیز تا مشام 
صدا از همان ور بود که دوباره او را خطاب می کرد؛ 
رو پاری بدی؟؟! 


0 
رایت ا ۳ رم ۳۲۸۴۳ 


او را نصیحت کرده بود با غریبه‌هادوست نشود 
و به همه کس اطمینان نکند» اماافسوس... گول 
حرف‌های زیبای فرهاد را خورد وروزی به خانه 
نیست. مادر فرهاد برای آنها (شربت»آورد و به او 
محبت کرد. تازه او نیز مادر فرهادنبود. کرم سیاهی 
بود که در ان روز نقش مادر رابازی می‌کرد! با 
خوردن شربت» در بک حالت بی‌حبری و سستی. 
از او فیلم‌های زق کر ودر میت ا ان اسر 
شد. حتی خود فرهاد. که هم‌سن‌و سال او بود یک 
قربانی بود. قربانی کرم‌های زردو پلشت. از ترس 
جان مادرشء که به یک خبرناراحت‌کننده بند بود 
تسلیم خواسته‌های پلید آنان‌گشت. اما اکنون از او 
یک کار دیگر 0 مریم را نیز 
به ان خانه بیاورد و الوده کند.) فک لحظه تصور 
کرد: «چند هفته بعد» مریم‌نیز مانند او» در فکر 
بردن یک دختر مدرسه‌ای دیگربه ان ا س 
میان برزخی بی‌انتها دور خودخواهد چرخیدا... 


بی‌اختیار جواب داد: «(نمی‌تونم أا ا دو ست سال 
پیش که همین علم روز پنجم محرم توی دستة پا 
عباس روی کمرم افتاد. دیگه پاهام بحس نداره... 
نمی‌تونم راه برم آق... ما که نمی‌تونیم عزادار آقامون 
حسین رو از خودمون دلگیر ببینیم ... بلند شو.. » 

با همان گریه جواب داد... «نمی‌تونم اقا... من 
شق حسین و سقای دشت کربلام. ... توی این 
چند سال هم که نمی‌تونم این علم را بلند کنم زیرش 
می‌شینم تا صاحبش یک نظری به من کنه ... 

بلند شو سید... دستتو به همین علم بگیر و بلند 

نهیب صدا آنقدر پرجذبه و سنگین بود که سید 
بی‌اختیار دست بر علم گذاشت و با گریه فریاد زد: «یا 
حضرت عباس)» بلند شد!! 

صداها در تکیه به یکباره شکست » سکوتی 
سنگین برای لحظه‌ای همه را میخکوب کرد و سید 





دربر گرفت. همانجا کنارپیاده‌رو: به دیواری تکیه 
دوو تسم لفن ال ردد ںان 
زق زق می‌کرد. همه جا راتیره و تار می‌دید. در 
آن حالت اغما و رخوت.بی‌اختیار به دوران پاک 
و بی‌آلایش کودکی‌بازگشت. چه دوران خوشی را 
با مریم گذرانده» وچه قصه‌های زیبا و دلنشینی را 
همراه او خوانده بود: «یطرس» ان پسرک خوش 
قلب و خونگرم را دید که در شبی تاریک ي 
را بر دیواره سدمی‌بیند. انگشت خود را در آن روزنه 
می‌برد و تا صبح روی پا می‌ایستد. مبادا شکاف 
سد بیشتر شود و اب همه را غرق کند. پسرک با 
تمام وجود و قدرتش تلاش می‌کند تا خواب نرود 
EE‏ روزنه ویرانگر غافل شود و بعد «ریزعلی 
خواجوی» ان «دهقان فداکار» را درحال دویدن 
میان ریل‌های قطار دید که از «لباس»‌هایش مشعلی 
ساخته تا جلو وقوع فاجعه‌ای را بگیرد. انگاه کبری 
را دید که جلوش ایستاده است. کبری خالا بزرگ 
شده بود.تقریبا هم‌سن خودش بود. به او گفت: 

- مگر نمی‌دانی در آن زمان که کتابم را زیر باران 
نهادم و خیس شد. یک ( تصمیم» گرفتم؟ اکنون زمان 
(تصمیم) کر توت ۳۹ ایو له تضمیمت را 
۳ 

از جایش بلند شد. احساس کرد زق زق گوشهایش 
تمام شده و چشمانش بهتر و روشن‌تر از همیشه 
و 

دز صت شرق او یکا اوسا کت بلس 
توقف کرده بود. به سوی مامور کنار اتومبیل رفت. 
تفف ا 

«مرا به کلانتری ببرید. حرف‌های زیادی برای 
گفتن دارم.» 

ی کار ام ی سار 
بیرون را نگاه کرد. در گوشه‌ای از خیابان تصویری 
کمرنگ از باتلاق کرم‌ها» را دید. کرم‌ها هراسان و 
وحشت‌زده از سر و کول هم بالا می‌رفتند و دنبال راه 
فراری بودند. "۳ 
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نود که گریه می گرد و زار می‌زد. يا عباس ... یا عباس. 
سکوت تکیه با انفجار صدای پا عباس عزاداران 
شکست. علم‌ها روی دست مردم بالا رفت و سید در 
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#۴ امير محمد دهقان - حوزدر - نیکشهر 
خان؛ ان هم روی چه کاغذی و...؛ بابا سلیقه! تو که 
اینطوری «دکوراتور»ها را از نان حوردن می‌اندازی؟ 
E‏ حود قصه‌ات قشنگ بود. یعنی سوژه 
خوبی داشت. اما در پرداخت خیلی ضعیف عمل 
SS‏ 
می‌نویسد «زن خیلی غمگین بود» اما یک قصه نویس» 
تصویر این غم را با قلم خود نقاشی می‌کند! 

ف - از تهران 

از جایی که هرازگاهی قصه‌هایت جاب 
ما و ان اه تا ی ار 
دوستانم و خواننده‌ها مرا ضايع 5 لذا 
e‏ را بصورت مخفف نوشتم و «آقا یا خانم» 
راهم مشخص نمی‌کنم تا مبادا کسانی که تیزهوش 
هستند تو را تشخیص دهندل! اما برای اينکه د 
(خودت) را بشناسی!! اشاره به شعری می‌کنم که در 
آغاز نامه‌ات نوشته‌ای: «گل را فرزند بهار می داند/ 
که در نرمش نسیم حنجره‌اش را...) 

و اما تمام این «جیمزباند» بازی‌های بنده! بخاطر 
ها( بنویسم «دقمرگ» می شوم! و 
آن هم مربوط به دبیر «دیکته» دوران مدرسه‌ات 
(املا» تو نمره قبولی داد!!! ارم مد غ 
پنج غلط دیکته‌ای وجود دارد که بنده باید غیر از 
(ویرایش تخصص) مانند معلم دوران ابتدایی. ابتدا 
چاپ! هربار که قصه‌هایت به دستم می‌رسد - که 
خدا وکیلی قصه‌های قشنگی هم هست - و «غلط 
دیکته»ها را می‌بینم» با خود می گویم «شاید اتفاقی 
خی تا اس ری ات سر ار 

اما به حضرت عباس این مرتبه دیگر طافتم 
تمام شد که اینطور اک شده‌ام؛ بی‌انصاف حتی 
در نامه‌ای که برایم نوشته‌ای نیز غلط املایی داری. 
اب اد کف اه فص کر ۰ وا 
(متشکرم» را می‌نویسد «مچکرم)! همه اينها را گفتم 
تا بگویم؛ از این به بعد اگر یک داستان حیلی خیلی 
زیبا -حتی در حد نوول‌های جخوف -هم بنویسی 
و برای قلمرو بفرستی اگر یک غلط دیکته‌ای هم 


۱ گذاشته ایم کار ) می‌دانم کات دای ل 
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و جند خروار نفرین ن نثارم می‌کنی» 7 


مرا انا قصه‌نویس خوبی بشوی» دعایم 


# فاطمه امحو - راور 
«صاقانه» شما را دیدم. نسبت به قصه قبل‌تان که 


ام ۳ 
بو د. درست اک نا طبق نوشته‌ات «اين ES‏ 
براساس حقیقت است» اما وقتی یک حقیقت را 
همانطور که اتفاق افتاده «قصه» کنیم» تبدیل می‌شود 
به یک روایت ساده شبیه به «گزارش». عنصر خیال 
که یک «خاطره» را تبدیل به داستان کند. منتظر 
قصه‌های بهترت هستم. 

+ سحر حبارزاده - شاهین‌شهر. اصفهان 

(بی فر ار) ) شما را خواندم. ۱ ۱ 
بای دای اد فص اد ۱ که در اس 
داستان جملات زیبای ادبی وجود داشته باشد. اما 
را ار بصورت توصیف باشد. تانب حود نوشته 
(سوژه قصه) ؛ را دارا باشد. که نوشته شما حاوی این 
قن نیود. 

نوشته بودید: «هر کاری می‌کنم نمی‌توانم قصه 
به نوشتن همین نکته‌های ادیی بیردازید که بهتر 
است؟ 

# حسین کریمی - کرج 

قصه بدون (اسم» شما را ديدم و خواندم. حسن 
۳ (حروفچینی کردن) قصه بود» اما ۲ ضعف و 
یک خسن دیگر هم داشت ت. ضعف اول این ود 
که سطرها آنچنان به هم چسبیده بودند که مجال 
هرگونه «ویراستاری» را از بنده می گرفت و ضعف 
دوم هم توصیفات پی در پی» بلند و تقریبا بی‌علتی 
بود که سراسر قصه را پر کرده بود. 24 در 
داستانتان می‌نویسید: 1 
ار هبار ی ات تاک 
کند. و گرنه ضرورتی ندارد از آن اسم ببرید!) 

حالا شما به قصه‌ات مراجعه کن: «آحرهای 
پرزدار- پتوی پر از گرد و خاک - کارتن بزرگ ِ 
...» اگر منظورت این بود که محیط فقیرانه آلونک را 
توصیف کنی» در همان سه» جهار سطر اول موفق 
به این کار شده بودی. اما در ادامه اینقدر توضیح 
داده‌ای که خواننده حسته می‌شو دا 


شده بود.. 


و اما حسن دوم قصه‌ات این بود که ۱ (قصه) بود و 
هداس رن رای تم برد ی با توضیحاتی 
e‏ 

* ناصر میرشفیعی - تهران 

از نامه پرمهرتان در مورد «خاطرات کلانتر» 
سپاسگزارم. در مورد چاپ عکس «محسن» نیز 
واقعا معذورم. چرا که این بزرگوار تمایلی به این کار 
ندارد. حتی چند بار از او خواستم که یک مصاحبه 
با مجله داشته باشد. اما به دلیل وضعیت شغلی اش 
چنین امکانی برایش وجود ندارد. 
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اف مړ دی خبلی شکسته و ,ډړ است نقصب ا9 دش ھی 


۰ 


دادیید 


ت 


دذسی 


خیلی‌ها آن را به زبان انکار می‌کنند و پشت 
دسا را کار ی دنل که هر تا درون و 
زنده‌باد صداقت و از این جور حرفها. 
حصوصی در جامعه سکه می‌شود! 
ی را رت فا ار ری تیار 
رونق نمایش‌های سنتی و آیینی کمتر می‌شود و همه اهالی نمایش, رو به بازی در 
سریال‌های کمدی آبکی آورده‌اند. انتقادهایی را مطرح کرده است. 

نگارنده برخلاف نظر ایشان معتقد است که اتفاقا برعکس این روزها رونق 
نمایش‌های سیاه بازی کم نشده است بلکه کمتر مثل سابق از بازیگران معروف استفاده 
می‌شسود و اکثر سیاهکاران روزگا رونق کار خود را در گمنامی و فرار از شهرت 
وگرنه اگر بساط نمایش سیاه‌بازی 
تعطیل شده بود که بسیاری از دلالان 
هرمی و صاحبان کلاسهای کنکور و 
محلات ور ار افتاده بودند! 
متتهی فرفشان با سیاههای قدیم آن 
وت که آنان فقط صورتشان سیاه 
بود و قلب و دلشان سفید اما اینها 
اتفاقا جهره شان باه ها 
باه کارند. 


از: محمد طاهری 





محسنات باران ی آلودگی هوا خلاصه نمی‌شود و 
اگرچه باعث آبگرفتگی سطح معابر و خیس شدن لباس‌های مردم می‌شود اما در 
رونق کشاورزی آنقدر موثر است که بعضی مواقع کشاورزی بیش از حد رونق پیدا 
می‌کند و باعث تولید چنین خیار چنبر افسانه‌ای می‌شود و اگرچه این خیار چنبر 
را نمی‌توان در بشقاب گذاشت و به میهمان تعارف کرد. اما همین که عکس آن را 
نشان بدهیم تا روی کسانی که می گویند واردات میوه از نان شب واجب‌تر است کم 
شود. موفقیت ارزنده‌ای محسوب می‌شود. 

۱ در همین راستا همکار جدید صفحه «دستیخت 
3 عدسی) آقای علیرضا کرمی الوندی از شهرستان 
سنقر برایمان عکس یک خیار چنبر ۷۰ سانتی را 
ارسال کرده و خواستار توضیح بیشتر از طرف 
دکارنده ند اسست. در این زمیته کمته اقتصادی 
صفحه «دستبخت عدسی) معتقد است گر چه 
کرد اص در عکس. سنش کفاف نمی دهد که 
کارتون «جک و لوبیای سحرآمیز» را دیده باشد 
ولی با اینحال پدر ایشان می‌تواند با به مزایده 
| گذاشتن این خیار چنبر استثنایی و فروش ان به 
| توریست‌ها علاوه بر ارزآوری و جذب سرمایه‌های 
ق سرگردان, حرج تحصیل ایشان را حداقل تا کلاس 
ق دوم دبستان تامین کند» تا بزرگ شدن ایشان و احذ 
مدرک کارشناسی هم خدا بزرگ است! 
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هنگامی که رفتگران - 
نارنجی پوش (که فعلا به | 
علت به کارگیری جاروهای 
مکانیکی, نسل آنها در خطر 
انفشراض اسست!) حضوره] 
فعال و همه جانبه در 
همه پیاده‌روها داشتند و 
با جاروهای دسته‌بلند در 
کوچه‌ها حکومت می کردند! 
نوشتن جمله‌های آبدار! درا 
کوچه پس کوچچه‌های شهر 
رایج بود و بعضی شهروندان ۱ ۲ 
تلاش داشستند با راه‌حلهای اا 
عهد دقیان وس با مشکل 
را ار تا 
ولی الان باید با روش‌های 
فرهنگی با تروریست‌های 
بهداشتی! مبارزه کرد. باید 
بیلبورد نصب کرد و کارتون «آقا پیشولی» ساخت و وسط دو نیمه فوتبال پبخش 
کرد. بلکه افاقه کند و بعضی‌ها با نایلون‌های زباله شوت یک ضرب بازی نکنند و 
SS‏ 
ماموران شهرداری همانند افسران راهنمایی و رانند گی برگ جریمه بدهیم تا بعضی 
شهروندان از ترس تهی شدن موجودی جیبشان هم که شده اداب شهرنشینی را 
جدی تر بگیرند و از شوت کردن نایلون زباله به مقابل خانه همسایه جدا خودداری 
کا 





ماک نویر 


و | 
1 0 9 او 
1 ۱ 6 جزء مهمترین ملزومات زند گی 
۱ ا در شهرهای بزرگ به‌شمار 





] می‌رود و داشتن آن موجب به 
ار ی را 
ا در تابوت و کم شدن 
یک نفر از حمعیت ۶٩۹‏ 
میلیونی کشور خواهد شد! 

دوست عزیز اقای مسعو د 
کو جه‌ای را فرستاده که عده‌ای 
از عزیزان دل برادر» با استفاده 
از دستگاه بتون‌کن آنرا شخم 
زده و اسفالت ان را به این روز 
انداخته‌اند. 

اینگونه اقدامات انسان را به 
اد آن لطیفه قدیمی می‌اندازد 
که دو نفر کارگر بودند که یکی از آنها زمین را حفر می‌کرد و دومی دوباره آن را پر 
مي کرد و سومی که باید لوله را کار می گذاشت نیامده CES‏ 
زمان و اینکه تا به حال نفر دوم هم بازنشسته شده و اکنون در صف مستمری‌بگیران 
ایستاده تا شندرغاز حقوقش را بگیرد و دولت هم مجوز استخدام جدید صادر 
نکرده» بنابراین نفر اول یکه و تنها فقط زمین را حفاری کرده تا حقوق دریافتی‌اش 
کاملاً حلال باشد. کاش همه کارمندان اینقدر وجدان کاری داشته باشند! 





از: رضا رفیع 





Email:rezaraffie@yahoo.com 


طنزء سبزی» حمام 

ما طنز پردازان عموما دو جور دنبال سوژه می گردیم: 

یک دسته‌مان اطلاع نداریم که اب در کوزه است و 
الکی به خود زحمت می‌دهیم دور جهان می گردیم. معمولا 
این دسته از اهل طنز» گاهی از نبودن سوژه مناسب می‌نالند. 

دسته دیگی آن عده از طنز پردازان رند هستند 
که می‌دانند آب در کوزه است و بیخودی دور جهان 
تم رفن مک تکار مانت این دعس در همان 
محلی که نئستنده از نشیمنگاه خود بیرون نمی‌روند و 
حتی اگر درازکش هم هستند. به محض اینکه یک غلت 
حانانه در جهت حر کت عقربه‌های ساعت با خحلاف ان 
-می‌زننده به یک سوژه برمی خورند. 

« توضیح ضروری: غ میج ود این 
دسته اخیر از طنز پردازان با ان دسته از کسانی که از 
سرتنبلی. نای تکان خوردن از جاشان ندارند. تومنی 
هفشده صنار فرق و توفیر دارند. همان دسته‌ای را 
عرض می‌کنم که اگر به یکی از ایشان بگویی: «بیا به 
سایه» می گوید: «ولش کن ... سایه خحودش میایه»! این 
دسته از سر تنبلی و کسالت این طور است؛ ان دسته از 
سر رندی و کیاست. ۱ 

به عنوان نمونه» خودم الان پیش چشم شما ادای 
همین دسته دوم طنزیرداز را در می‌آورم و یک غلت 
حساب شده می‌زنم ببينم جواب می‌دهد یا نه؟ ... ورق 
برگشت. صفحه ما قبل همین صفحه آخر روزنامه جام 
جم روزگذشته را نگاه می‌کنم. دقیقا همین پشت گوش 
خودمان را. صفحه حوادت. و از شانس ما «حوادت 
طنزآمیز».ملاحظه بفر مایید: 

۵ حادثه اول: مردی که با جاسازی ۵ کیلوگرم مواد 
مخدر (تریاک) داخل بسته‌های سبزی» قصد انتقال انها را 
از تهران به هلند داشت» در فرود گاه دستگیر شد. 

-عمو شبژی فروش.. 

-بله 

-شبژیم رو بساز ... 

-میسازم! .... [الى آخر] 

حادثه دوم: مرد جوانی که در حمام همسایه خود 
دوربین کار گذاشته بود» دستگیر شد. متهم در تحقیقات 
به عمل امده اعتراف کرده است: «از چندی پیش درصدد 
نصب دوربین در حمام منزل همسایه‌مان بودم. زمانی که 
متوجه شدم آنها در منزل حضور ندارند. از دیوار مجاور 
وارد خانه‌شان شدم و ۲ دوربین را به طرز ماهرانه‌ای درون 
حمام نصب کردم تا پس از تصویربرداری» این فیلم‌ها را 
تکثیر کنم و به فروش برسانم.» 

© نتیجه فلسفی: ما از تمام این عرایض ۲ نتیجه عمیق 
می‌گيريم: 

ایک طنزیرداز اگر حساب شده غلت بزند. بلافاصله 





۲با خیال راحت حمام کنید و از سبزی خوردن هم 
(حتی اگر شده سبزی را هم داخل حمام بشویید این 
کار را بکنید.) 


شکاف» سیب زمینیدموک راسی 

اینکه آدم پر باشد. فی‌نفسه چیز خوبی است. اما گاهی 
زیادی که پر می‌شود بالاخره از یک جایی می‌زند بیرون؛ 
طوری که نمی‌شود جمعش کرد. مثلا-بزنم به تخته -الانه 
دست ما (اعم از چپ و راست) پر و پیمان است. 

۵ اظهار نگرانی: خدا به خیر کند. باز معلوم نیست 
می‌خواهيم چی را به چی ربط بدهیم؟ خودمان که ندانیم» 
تکلیف بقیه روشن است. 

از یک طرف با خبر می‌شویم که اران و آمریکا 
بالاخره پس از ۲۸ سال آزگار بر سر میز مذاکره با همدیگر 
وبا یکذیگر تسد لته با موضوعیتا عراق برخی 
خر ها و جراید» با این اتفاق معتقد هستند که شکاف در 
دیوار بی‌اعتمادی ميان این دو کشور می‌افتد. 

هنوز دارم به این شکاف فکر می کنم که می‌بینم «هادی 
خانیکی» یکی از فعالان سیاسی اهل گناباد گفته است: 
«دموکراسی را باید وارد زندگی مردم کنیم.» 

شفاف‌سازی: هر که ایشان را نشناسد خیال می کند 
که می‌خواهد از همین شکاف مورد نظر دموکراسی را 
وارد زندگی مردم کند. دموکراسی وارداتی! 

این در حالی است که قیمت سیب‌زمینی به اوج 
رسیده است و هر میوه فروشی آن را با قیمت کیلویی 
۰ تومان وارد زندگی مردم می‌کند. مدیر کل دفتر سبزی 
و صیفی جات جهاد کشاورزی هم در تحلیل این افزایش 
محبوبیت سیب زمینی بی‌رگ می گوید: «تولید سیب‌زمینی 
ور کور دردد موی ھار است که اف 
مارانمی‌دهد.) 

0 مصرع: کفاف کی دهد این سیب‌ها به قیمهٌ ما؟ 

هنوز دارم به شکاف دیوار بی‌اعتمادی» وارد کردن 
دموکراسی و یا سیب‌زمینی فکر می‌کنم و ور می‌روم که 
یک دفعه علی دایی» پس از قهرمان لیگ برتر شدن سایپه با 
بازی فوتبال خداحافظی می‌کند و می‌رود. 

ظاهرا این قهرمان ورزشی ما سیاست خروج بموقع را 
در هوا زده است. همین حیص و بیص خبر می‌دهند که 
با و جود گذشت یک هفته از اجباری شدن سوختگیری 
با کارت هوشمندء در حدود یک میلیون کارت بنزین 
بلاتکلیف در اداره پست. روی دست مسوژولان پست 
مدرن مربوط مانده است. 

باز خوشحالم که از خبر جمم‌آوری 
چندباره قلیان‌ها که ظاهرا از دیروز شروع 
شده است. مطلع می‌شوم. قلیان‌ها را 
غلاف باید کرد. 

نمی‌دانم امثال این حقیر هم که از لاغری 
حکم نی‌قلیان را داريم جمع‌آوری می‌شویم 
با که چی؟ ... به هر حال باور کنید گیج 
شده‌ام که امروز راجع به چی بنویسم؟ 

به ته خط مطلب رسيده‌ام هنوز مردد 

حرف اضافه: بلا تشبیه عینهو وزير 
و ۰ روز طول کشید تا 
حکم آقای شهردار را امضا کنند! 


ر“ ۳ 
اطلایات اش H0‏ ۳۳۸۳ 


سه‌پیشنهاد وزير کشور ر 

انتقاد اصولا خیلی اسان است. خحصوصا اگر انتقادش 
غیراصولی باشد. در این حالت که مثل آب خوردن است. 
راحت‌الحلقوم است. انچه در مملکت ما سخت است؛ 
پیشنهاد است که دادنش خیلی دل و جرات می‌خواهد و 
بعضی‌ها گفته‌اند جگر شیر. والله اعلم. 

نظم پیشنهادی: 
الا ای آنکه اهل انتقادی 

چه نقد عیرعادی يا چه عادی 
اگر انصاف داری قدر یک جو 

بده یکبار هم یک پیشنهادی 
درروزهای خردادی این ماه شاهد ارائه ۲ پیشنهاد متفاوت 
در ۳ مقوله مختلف از سوی وزير محترم کشور بودیم. ما به 
جهت اینکه نمی‌خواهیم وقت شریف شمارا خیلی بگیریم» 
این هر سه پیشنهاد صادره از طرف اقای پورمحمدی را به 

صورت ۳ گزینه زیر خلاصه و شسته رفته می‌کنیم: 

۵ گزینه اول: چون ازدواج دائم مقدمات زیادی 
مک افا کک ا وای ار آ نوت ان هر اند 
استفاده از ازدواج موقت و صیغه محرمیت به عنوان یک 
فرمول باشد. (نقل به عین) 

« گزینه دوم: به موجب طرح ساماندهی تعطیلات 
کشوری و براساس بررسی‌ها و مطالعات تطبیقی در 
کشورهای‌دیگر جهان» و نیز نظر به موافقت شورای اجتماعی 
کشور تعطیلات نوروز به یک هفته کاهش پیدا کند. 

ی گزینه سوم: در ادامه پرونده سهمیه‌بندی بنزین» 
افو مور رام مد 
نرخ لیتری ۵۰ يا تومان عرضه شود. 

© گمانه‌زنی: براساس تجربیات ابوه و قلمبه شده 
نگارنده و حجم بالای مطالعات کارشناسانه حقیر به نظر 
می‌رسد که با توجه به شناخت عمیق و عریض و طویلی 
که از لایه‌های مختلف مردم داریم؛ در حدود ۵۰ درصد 
آنان با گزینه سوم موافقت نمایند. ۴۹ درصد با گزینه دوم 
و در حدود | درصد هم با گزینه اول که مربوط به ازدواج 
دائما موقت می‌باشد. 

یک درصد مردم: اگر با کاهش تعطیلات نوروزی 
مخالفیم به خاطر ان است که در ان صورت نمی‌دانیم 
چگونه باید سیزده نوروز را در کرد؟ و اگر با بنزین لیتری 
۰ با ۷۰۰ تومان مازاد بر میزان سهمیه نیز موافق نیستیم به 
علت آن است که دیگر نمی‌توانیم توی شهر گردش و مسافر 
موردنظر خود را سوار و پیاده‌اش کنیم. 


- روزنامه شرق 





اگر یک جو سیاست داشتيم. 
زود تر از اینها باایستی باشما دست میداد بم. 
حالاماچ و معانقه به کنار!... 


از بخیل دودی 


کنید که 


خویها دا می د و زشتیها را آشکار می سازد 


حص ت اجب (ع) 





مدرن واکلاسیک 


آنچه را که در تصویر مشاهده می‌کنید. مدلهای 
جدید در میان دستگیره‌های در می‌باشند که در چند 
طرح و شکل مختلف روانه بازار شده‌اند که در این میان 
دو طرح تازه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. د 
قسمت بالا تصویر دستگیره‌ای را مشاهده می کنید که آن 
را استیل لوئی شانزدهم نام نهاده‌اند. 

این دستگیره ویژه درهای تعبیه شده در خانه‌های 
طرح کلاسیک و طرح زنستانس امت وکر شا ان 
مقادیری طلا و نقره هم به کار برده شده. هر کدام از این 
دستگیره‌ها که دارای اندازه بزرگ و وزن نسبتا زیادی 
هم می‌باشند. به قیمت سه هزار و دویست دلار به 
فروش می‌رسد. اما نقطه مقابل آن در بخش پایین تصویر 
دستگیره‌های مدرن را مشاهده می‌کنید که در آن نور و 
رنگ به شکل شادی به بازی گرفته شده است. برای 
ساختن این دستگیره‌ها از شیشه‌های دوجداره و رنگین 
استفاده شده که دوام فراوانی دارد. این دستگیره‌های فوق 
مدرن بسته به اندازه» وزن و شکل و طرح به قیمتی که از 
یکصد دلار شروع و به چهارصد دلار منتهی می‌شود 
در بازار به فروش می‌رسد. 








در تصویر ساختمان «تایپه ۱ را واقع در شهر تایپه مرکز کشور تایوان مشاهده می‌کنید که با 
طبقه می‌باشد و از حیث قابلیت‌های ارتباطی و الکترونیک و همچنین نور و صدا در جهان بی‌نظیر 
است. اصولا در تایبه. تعداد ساختمانهای بلند کم نیست. اما آنها نیز در برابر ساختمان ۱۰۱ در 
فاصله‌ای نسبتاً نزدیک از «تایبه ۱۰۱ قرار دارد. اما نکته جالب در مورد ساختمان تایبه ۰۱۰۱ 
علاوه بر تکنولوژی حیرت‌انگیزی که در آن به‌کار گرفته شده استفاده از طراحی و معماری سنتی 
چینی‌ها در ساختن آن است که به وضوح بنای خارجی آن را مانند یک ساختمان اصیل در 
شرق آسیا شان می‌دهد. اصولا از آنجا که تایوانی‌ها همواره 
خود را در رقابت و یا مقایسه با سرزمین اصلی چین . 
می‌دانند» تمام تالاش خود را به کار برده‌اند که 
از نظر صنعت و دانش در رده‌های بالا قرار 
گیرند و در این امر موفق شده‌اند. آموزش 
در تایوان حه در مراحل دبیرستان و چه 
کر فتاه کے از ششک ترین اف با نریم 
استانداردها را در جهان دارا می‌باشد و به همین 
دلیل هم فارغ‌التحصیلان تایوانی. از نظر دانش و 
معلومات قزر هار ورین رده‌ها در جهان قراز دارند. 
7 در مورد این استاندارد همان بس که گفته شود 
نمره قبولی در تایوان در مراحل دبیرستان و دانشگاه 
در میزان ۱۵ از بیست نمره با ۷۵ از صد تثبیت شده است. 
شهر تایپه مرکز کشور بیست و سه میلیون نفری تایوان. خود از 
پیشرفته ترین شهرهای جهان است. 
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جاکوزی همراه با منظره 


هتل هیلتون واقع در سیدنی و در کشور استرالیه 
سال گذشته به شکل هشداردهنده‌ای متوجه شد که در 
رقابت با سایر هتل‌های پنج ستاره قافیه را باخته است و 


درون جاکوزی مشاهده می‌شود و مسافرین هتل تر جح 
بیشتر در اتاتهای خود مانده و مناظر 


ا که ب 


مسوولان مالی هتل زنگ خطر را برای مدیران رده‌بالای 
هتل به صدا 5 زودتر باید برنامه‌هایی 
برای جلب و جذب مشتریان به‌کار گیرد» وگرنه با ضرر 
و زیانهای هنگفت مواجه خواهند شد. هتل نیز 
با به خدمت گرفتن یکی از متخصصان مشهور 
بازاریابی» فعالیت خود را برای مطرح ساختن 
هیلتون در رقابت فزاینده‌ای که در شهر سیدنی و 
درمیان هتل‌ها شکل گرفته. شروع کرد. 

ونسان سرلاک که نام بازاریاب مذکور 
می‌باشد و خود اصلا فرانسوی است. در 
نخستین گام به مدیران هتل پيشنهاد کرد که باید 
قابلیت‌هایی را در هتل راه‌اندازی کنند که نظیر 
کی ره 
باشد. پس از بررسی‌های لازم همانگونه که در 
تصوير هم مشاهده می‌کنید. طراحی جاکوزی 
که برای اولین بار با مناظر باشکوه در سیدنی 
همراه باشد» مورد توجه قرار گرفت. نکته جالب 
اینکه این مناظر در سیدنی چه در روشنایی 
روز و چه در شب هنگام با شکوه فراوان از 


AY ROE رایت بش‎ 


e 
دویست دلار آمریکایی) و البته اجاره سوئیت‌های ویژه‎ 
قدری بیشتر است و هزینه انها از قرار شبی سیصد دلار‎ 








زند کی در زیر فعال‌ترین انشفشان جهان 


جزیره استرومبولی در دریای مدیترانه یکی دیگر از جزایر متعلق به کشور 
ایتالیا است که در آن یک کوه آتشفشان بزرگ هم همانگونه که در تصویر 
مشاهده می کنید» وجود دارد. اما این جزیره به گونه‌ای خود یک بهشت محسوب 
می‌شود. آب و هوای بی‌رقیب و مناظر جذاب و در کنار دریای نیلگون, آن 
را همچون یک دانه مروارید در دریای مدیترانه نشان می‌دهد. علاوه بر آن 
جذابیت‌های توریستی مثل سواحل و پلاژهای زیبا و غذای خارق‌العاده نیز 
اتر وضو اسار مکوت ب غه ا ۲ اک ااب وتان وای 
و بویژه ایتالیایی» در آن به ساختن و یا خریدن ویلاهای چند میلیون یورویی 
پرداخته‌اند. 

اما همه زیبایی‌ها و جذابیت‌ها چند ماهی است که تحت‌الشعاع مه غلیظ و 
قرمز رنگی قرار گرفته که جانشین آسمان آبی و زیبای استرومبولی شده است. 
و و هفتم فوریه در سال جاری, با انفجار در 
اتشفشان استرومسبولی اغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. بلافاصله دولت ایتالیا از 
چند دانشمند و محقق ژئوفیزیک از امریکاء المان و ژاپن درخواست کرد تا وضعیت 
آتشفشان استرومبولی و حطرات آن را برای مردم تخمین بزنند. آنان نیز پس از انجام 
مطالعاتی چند روزه اعلام کردند که استرومبولی هم‌اکنون فعال‌ترین کوه اتشفشان 
در جهان محسوب می‌شود و احتمال سرازیر شدن مواد مذاب از دهانه ان هم بسیار 
است. انها بخصوص تخلیه ویلاهای ساخته شده در دامنه کوه را پیشنهاد داده‌اند. اما 
حتی پس از اعلام خطر از جانب دولت ایتالیه نه‌تنها هیچکس حاضر به ترک خانه 
خود نشد. بلکه همه روزه بر تعداد بازدید کنند گان از جزیره هم افزوده می‌شود. یکی 
از دلایل جذابیت جزیره استرومبولی برای مردم این است که حضور اتومبیل و یا هر 
وی بر ی E‏ 
نظر پاکیزگی اب و هوا بی‌رقیب ساخته است. سرانجام دولت ایتالیا بر ان شد تا چند 





ابیت گام هشدار در دامنه کوه به‌کار 
گمارد تا در صورت سرازیر شدنْ 
مواد مذاب» مسیر یا مسیرهای آن 
را به اطلاع ساکنین برساند. چرا که 
دولت ایتالیا هم سرانجام متوجه شد 
که نمی واد ور رار ماضان اب 
و هوای خوب و پاکیزه مقاومت 
کند. در جزیره استرومبولی حدود 
بيست هزار نفر سکونت دارندء 
ضمن آنکه روزانه پنج هزار نفر هم از آن دیدن می کنند. 


ساعتی برای صدمین سال 


رومین جروم یک طراح مشهور 
در ساختن ساعت‌های ویژه 
برای زمانهای ویژه می‌باشد. 
همانگونه که در تصویر هم 
مشاهده می کنید» ساعتی 
را به عنوان یادبودی 
غرق شدن تایتانیک 
را کرده که نام 
ان را «تایتانیک» ۸ (1 
۰ كلاه است: در 
ساختن هر کدام 7 این 
ساعت‌هاء قطعه‌ای از اهن و 
فلز زنگ زده متعلق به کشتی 
اتاک گار کذاشته. شل دد 
این ساعت از ۲۰۱۲ قطعه استفاده 
شده که درواقع یادآور این است که سال ۲۰۱۲ از فرارسیدن صدمین سال غرق 
غمناک کشتی تایتانیک» خبر می‌دهد. در موتور این ساعت که به تعداد بسیار کم به 
بازار عرضه می‌شود. یک قطعه الماس کار گذاشته شده که گذر زمان را چه به وسیله 
صوت و چه به وسیله عفربه‌ها اعلام می‌کند. 
رومین ۹ نات «تایتانیک» DNA‏ 5 را به قیمت دوست 9 پنجاه هزار 
دلار به فروش می‌رساند که از هم‌اکنون که سه سالی به تکمیل آن مانده» همگی 
پیش‌فروش شده‌اند. 
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سواری فر مول یک! 


اا گیگ عم تین اما های سوت کر وان وا ط راکنا 
در مدل تازه خود. بیشترین ویژگی‌های اتومبیل‌های فرمول یک را که تنها برای رقابت 
و مسابقه طراحی می‌شوند. به‌کار گرفته است. اسپایک جدید ۱۲6۶ نام دارد که درواقم 
به دلیل موتور دوازده سیلندری آن. چنین نام بامسمایی را برای آن درنظر گرفته‌اند. 
توا در سمت جار دای اة رو ایک است که انر اتر مارد ا ا 
در مدت سه ثانیه سرعت خود را از صفر به صد کیلومتر در ساعت برساند. اسپایکر 
ع۲ دارای موتوری با ظرفیت شش لیتر است که درمیان اتومبیل‌های سواری بالاترین 
ظرفیت در موتور محسوب می‌شود. این اتومبیل در مدت کمی می‌تواند به سرعت 
بالای خود که سیصد کیلومتر در ساعت می‌باشد دست یابد. این اتومبیل با توجه به 
قابلیت‌های ان از نظر مصرف سوخت چندان اقتصادی عمل نمی‌کند و در ازای هر 
لیتر بنزین» در بزرگراه ده کیلومتر و در داخل شهر هشت کیلومتر را می‌پیماید. از گونه 
اشیایی ۲۲ ها ۲۵ سکاو ما ستارگی ا شاه و ا کان ا 
برای هر کدام ۰ هزار دلار پرداخته‌اند! 
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کشتی باری دی‌گراتیا در مسیر خود از نیویورک 
به جبل‌الطارق. با کشتی دو دکله عجیبی مواجه شد که 
مسیر آن ثابت نبود. مثل آن بود که ناخدایی ناهشیار 
کشتی را هدایت می‌کرد. وقتی باد می‌وزید. کشتی به 
ندید چند علامت فرستاد اما پاسخی نشنید. 

کشتی نزدیکتر شد. قایقی به آن انداخته شد. 
ناخدا و معاون دوم به طرف کشتی عجیب پارو زدند. 
نزدیک‌تر شدند. نام کشتی بر بدنه آن خوانده می‌شد: 
«ماری‌سلست». ناخدا و همراهان به عرشه آن پا نهادند. 

آنچه در آنجا یافتند. معمایی شد که اکنون بیش از 
یک قرن از اغاز آن می‌گذرد. انها هیچ کس را ندیدند. 
کشتی را جستجو کردند. اما خالی بود. ماری‌سلست به 
تنهایی بر ابهای اتلانتیک پهناور شناور بود. 

کشتی در وضعیتی مطلوب بود. بادبانها و عرشه 
بخورده در سر جای خود قرار داشت. مقدار زیادی 
آب و مواد غذایی در کشتی موجود بود. 

هو را ا اا شک سم بر وود 
هم چیده شده و چند تیغ صورت‌تراشی سالم بر روی 
میز قرار داشت و باقیمانده غذایی را بر روی اتشی که 
خاموش شده بود. گذاشته بودند. مقداری پوره و یک 
طرف دیگر, چرخ خیاطی کوچکی قرار داشت و 
لباس بچه‌گانه‌ای زیر آن بود. همان دور و بر قوطی 
روغن, انگشتانه و خرده پارچه ريخته شده بود و در 
روی دیوار. مجموعه‌ای کتاب در کتابخانه‌ای قرار 
و ناگهانی تصمیم به ترک آن گرفته بودند. از زمان 
واقعه» مدت زیادی نمی گذشت. زیرا غذا فاسد نشده و 
اشیای فلزی زنگ نزده بود. 

اتاق معاون هم دست نخورده بود. بر روی میز 
کاغذی قرار داشت که بر روی آن محاسباتی ناتمام 
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مانده بود. سکه‌های طلا جواهرات و پول همجنان 
شده بود. 
کرد. اما چرا تمام خدمه کشتی فرار کرده بودند و قایق 

آنها می‌بایست یا سوار کشتی دیگری شده و یا از 
عرشه به دریا پریده باشند! ناخدا و معاون «دی‌گراتیا) 
سرنخی پیدا کردند. در یکی از کابینت‌ها لکه‌ای شبیه 
خون دیده می‌شد. اگرچه بعدها در این باره تردید پیدا 
شد. لکه بر روی عرشه. جایی که به نظر می‌آمد با 
تبر شکسته شده باشد نیز به چشم می‌خورد. تکه‌ای 
چوب به طول شش فوت و عرض یک اینج از عرشه 
بریده شده بود. معلوم نبود که این کار برای چه صورت 
کر فثه است. 

وقتی دفتر ثبت وقایع را بررسی کردند. معلوم شد 
اخرین بار دو روز قبل مطلبی در ان نوشته شده است 
در جایی. حدود ۶۰۰ مایلی محلی که کشتی بیدا شده 
بود. اگر کشتی بعد از نوشتن این مطلب بلافاصله گم 
شد ه بود» می‌بایست روزها ندون ناخدا و حدمه در 
دریا سر گردان مانده باشد» اما به نظر نمی‌رسید که 
چنین باشد. بادبانهای «ماری‌سلست» برافراشته بود. 
کشتی درست در مسیر وزش باد پیش می‌رفت. 

«دی گراتیا؛ هم در همان مسیر و پشت آن درحرکت 
بود. اما «دی گراتیا» در طول این مسیر ۶۰۰ مایلی توسط 


ناخدا هدایت شده بود. 


به نظر ناممکن می‌آمد «ماری‌سلست» خود به خود 
سس وا ده ایی ر کی راا 
کرده بود» اما آن یک نفر که بود؟ 

تحقیقات اداره دریاداری جبل‌الطارق چیزی را 
مشخص نکرد. فقط معلوم شد «ماری‌سلست» ۲۱ 
نیویورک با ۲۰۱ تن بار حرکت کرده بود. همچنین 
علاوه بر زمان‌سنح. زاویه‌یاب و اسناد مربوط به کالای 
موجود در کشتی نیز ناپدید شده بود. 

اثری از ناخدا و همسر و دو دختر کوچکش و دو 
نفر خدمه کشتی نیز هیچگاه پیدا نشد. 

توضیحی که بعدها مقامات انگلیسی و آمریکایی 
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ارائه دادند» چنین بود: «ملوانان برای ایجاد اختلاف 
ناخدا و خانواده‌اش را به قتل رسانده و فرار کرده‌اند.» 

البته این توضیح قانع‌کننده نبود» زیرا هیچ اثری از 
درگیری دیده نمی‌شد و می‌بایست لااقل یکی از ملوانها 
بعد‌ها پیدا می‌شد. که نشد. 

در همین ارتباط ده‌ها نظریه مطرح شلد کستی 
و تمام سرنشینان آن بلعیده شده بودند. بدون آنکه به 
خود کشتی صدمه‌ای برسد! کشتی در کنار جزیره‌ای 
اسرارآمیز پهلو گرفته خدمه به جزیره رفته و در آنجا 
نابود شده‌اند و یا گردبادهای دریایی تمام آنها را به 
دریا ريخته است. 

فر ضیه دیگری» چهل سال بعد در مجله استراند 
مطرح شد. نویسنده مقاله هوارد لین فولد مدعی شده 
بود که یکی از همکارانش به نام ابل فوسدایک که 
شخحص تحصیلکرده و دنیادیده‌ای بود. برای او مطالبی 
در این باره نوشته است. نامه این شخص حاوی مطالبی 
عرشه کشتی را نیز مشخص می کرد. 

فوسدایک مدعی شده بود که او مسافر کشتی و تنها 
بازمانده واقعه غم‌انگیزی است که بر روی آن به وقوع 
پیوسته بود. او دوست نزدیک ناخدا بود و به دلایلی 
می‌بایست با شتاب از آمریکا می گریخت. ناخدا او را 
در کشت خود» بدون گذرنامه جای می‌دهد. در طول 
سفر. ناخدا از نجار کشتی می‌خواهد تا برای دختر او 
سکویی کوچک بر روی دماغه کشتی بسازد. پایه‌های 
این سکو در همان محلی که برید گیها دیده شده بود 

یک روز بین ناخدا و معاونش گفتگویی درمی گیرد 
که آیا با لباس می‌شود به خوبی شنا کرد يا نه! برای 
اثبات این قضیه ناخدا به درون آب می‌پرد و شروع 
به شنا در اطراف کشتی می‌کند. دو نفر دیگر هم به 
او ملحق می‌شوند. بقیه بر روی سکوی کوچک جمع 
به دریا می‌ریزند. در آن حال کوسه‌ها به آنها حمله‌ور 
می‌شوند. تنها فوسدایک زنده می‌ماند و درحالی که 
کشتی از او دور می‌شد ه به بخته پاره‌ها می جسبد. 
روزهای مدید. او در دریا سرگردان می‌ماند تا سرانجام 
نیمه جان به ساحل شمال شرقی آفریقا می‌رسد. 

یادداشتهای فوسدایک قصه ظریفی را بیان می کرد 
اما روشن نمی‌ساخت چگونه کشتی ۰۰ مایل بدون 
آنکه کسی آن را هدایت کد پیش رفته بود. علاوه بر 
آن» این داستان در برحی نقاط» نقایصی دارد که از مرد 
تحصیلکرده‌ای جون فوسدایک بعید بوده است. او در 
جایی گفته بود کشتی ۰۰ تن وزن داشته» درحالی که 
وزن کشتی یک‌سوم این مقدار بوده است. 
درحالی که اکثر انها اهل هلند بوده‌اند و علاوه بر ان 
شنا به دور کشتی که چند گره دراي سر عت داشته 
ناممکن بوده است. 

و سر آخر اینکه بعد از صد سال» هنوز پاسخ روشنی 
برای معمای کشتی متروکی که در دریاها سر گردان بود 
پیدا نشده است. 


























وکتی دک همدراف 5 کی ر کد 

داماد حوانی که برای شرکت در حلسه 
اشتی کنان همسر عقد کرده‌اش. به خانه پدرزنش 
رفته بو د» در اقدامی غیرمنتظره با شلیک گلوله 
همسرش را از پا درآورد و در ادامه با شلیک 
گلوله‌ای به زندگی خود پایان داد. 

چندی پیش ماموران پلیس قم در جریان تیراندازی 
در یکی از خانه‌های منطقه پریسان شهرستان قم قرار 
گرفتند. آنان با حضور در محل حادثه با پیکرهای 
بی‌جان دختر و پسر جوانی روبرو شدند. 

دقایفی بعد پس از حضور بازپرس ویژه فتل 
دستور انتقال اجساد به پزشکی قانونی صادر و 
تحقیق درباره علت و انگیزه قتل آغاز شد. که 
مشخص گردید «امیرهوشنگ» ۲۷ ساله با دختر 
۵ ساله‌ای به نام «نگار» تصمیم به ازدواج می‌گیرد 
ها با لت بسا ار مراسم عقّد کنان. داماد 
با درخواست طلاق از سوی نامزدش روبه‌رو 
می‌شود. بنابراین بزرگان فامیل برای پادرمیانی و 
وساطت تصمیم می‌گیرند در خانه پدر نوعروس 
داماد زوج جوان برای مذاکره به اتاق دیگری 
می‌روند تا درباره زندگی‌شان با یکدیگر صحبت 
خوش گفت‌وگوی نوعروس و داماد نشسته بودند» 
ناگهان با شنیدن صدای شلیک گلوله به سوی اتاق 
دویدند و متوجه شدند داماد پس از شلیک گلوله به 
نوعروس, لوله کلت را به سوی خود نشانه گرفته و 
با چکاندن ماشه به زندگی خود هم پایان داد. 
گفت: دامادم ورزشکار و دخترم دانشجوی رشته 
الکترونیک بود. انها یس از یک دوره اشنایی 
کوتاه‌مدت با وجود مخالفت شدید ما تصمیم به 
ازدواج گرفتند. سرانجام دخترم با مهریه ۲۱۴ سکه 
بهار آزادی به عقد او درآمد. اما مدتی بعد دخترم 
خواستار جدایی شد. حتی دخترم دو بار به خاطر 
و 

وی در ادامه افزود: درحالی که شکایت دخترم 
در شعبه ۵ دادیاری در حال رسید گی بود. ما بزرگان 
فامیل طرفین تصمیم گرفتيم اختلافهای آنها را با 
ی 


داماد همگی غافلگیر شدیم. 





رهب ورومبزمهي کات 

مرد میانسالی که با تهدید قمه اقدام به سرقت 
یک خودرو در شرق تهران کرده بود. در یک 
لحظه قلبش از کار افتاد و جان سپرد. 

هفته گذشته مردی در تماس بام رکز فوریت‌های 
پلیسی ۱۱۰ از سرقت خودروی پرایدش در خیابان 
سمنگان خبر داد. 

به دنبال این تماس ماموران کلانتری ۱۲۷ با 
عزیمت به محل» متوجه شدند سارق مرد ۵۷ 
ی ات ار ار را 
زور از خودرو بیرون انداخته و هنگامی که قصد 
به حرکت دراوردن خودرو را داشته. دچار حمله 
قلبی شده و پس از چند دقيقه جان سپرده است. 

بدین ترتیب ماموران در بازرسی بدنی از وی 
حدود ۲ میلیون تومان پول با هت اه ار 
۵ 

بازپرس جنایی تهران در ادامه افزود: هویت فرد 
فوت شده هنوز مشخص نیست اما بررسی‌های 
اولیه حاکی است که این فرد یک مجرم سابقه‌دار 
بوده است. 

بازپرس ویژه قتل با هشدار به رانند گان مسافربر 
از آنها حواست از سوار کردن افراد مشکوک با 
بیشنهاد کرایه‌های بالا جدا خودداری کنند» جرا که 
آنها با پیشنهاد کرایه بالا رانند گان را وسوسه می‌کنند 
( 
راننده را وادار به ترک خودرو می‌نمایند. 


دحت جوز ووسوسه شوم 9ے 


زوج حوانی پس از اغفال دختران و زنان آنها 
را به باغ مجللی در اطراف شهریار کشانده و پس 
از فیلمبرداری شیطانی. فیلم رابا انگیزه نامشخصی 
به خارج از کشور می‌فرستادند. 


ماموران پلیس شهریار از مدتی قبل از طریق 
تماس‌های فرد ناشناسی در جریان فعالیت یک زوج 
جوان قرار گرفتند که باغ مجللی را تبدیل به مرکز 
فا خر ده 

ماموران که احتمال می‌دادند با یک باند فساد بزرگ 
و حرفه‌ای روبرو شده‌اند به صورت نامحسوس باع را 
تحت محاصره گرفتند. در نخستین بررسی کاراگاهان 
مشخص گردید که این باغ توسط دیوارهای بسیار 
بلندی محصور شده و به سیستم‌های حفاظتی پیشرفته 
و دوربین‌های مدار بسته مجهز می‌باشد. 
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درد ی یی خود راق کرد 


پیرمردی که پای جیش مدت ۱۱ ساعت 
رد تنه درخ در در ده بود. با استفاده از یک 
چاقوی جیبی. قسمتی از پایش را قطع کرد تا از 
مرگ حتمی نجات یابد. 

این مرد ۶۰ ساله که «ال‌هیل» نام دار د 
در کالیفرنیا بود. ناگهان تنه درخت روی او افتاد. 
ار را 
قسمتی از پای چپش زیر درخت گیر کرد بنابراین 
برای کمک فریاد کشید اما جون همسایه‌ها که 
رهایی از مرگ بناچار قسمت زیر زانوی پای 
چپش را قطع کرد و نزدیک به سه کیلومتر لنگان 
لنگان دوید و خود را به اولین باجه تلفن رساند 
ان ار تا سس تا رت 

لاناداولینگ رئیس اداره آتش‌نشانی در این باره 
گفت: ماموران ما به محض رسیدن به محل حادثه 
او را با چهره خندان مشاهده کردند. او آدم عجیبی 
پزشکی اجرا می‌شد. گفت: بجنبید تا هرچه زودتر 
به بیمارستان انتقال یاب چرا که چیزی با مرگ 

بدین ترتیب «هیل» تحت معالجه قرار گرفت و 


در ادامه عملبات مراقبتی» کارآگاهان د 
زوج جوانی که در این باغ زندگی می‌کنند. با اغفال 
ی را 
به داخل باغ و را ار زر 
فیلمبرداری با تهدید به مرگ رها می‌کنند. 

با کسب این سرنخ» ماموران پلیس اطلاعات 
شهریار وارد عمل شده و زمانی که از حضور 
این زوج در باغ مطمئن شدند وارد باغ شده و در 
عملیاتی ضربتی آنها را دستگیر و تحت بازجویی 
فر ار دادن 

زوج جوان در بازجویی‌های اولیه با اعتراف به 
اغفال دختران و زنان جوان گفتند؛ دختران را در 
پارک‌ها شناسایی کرده و بعد از طرح دوستی آنها 
را به باغمان دعوت و در ادامه از انها فیلمبرداری 
شیطانی می کردیم و سپس با تهدید به مرگ و اطلاع 
دادن به خانواده دختران و نمایش فیلم‌های گرفته 
شده از آنها این عده را رها کرده و فیلم‌ها را به حارج 
از کشور صادر می‌کردیم. 

ماموران در بازرسی از این باغ چندین دستگاه 
دوربین فیلمبرداری که در اطراف باغ جاسازی شده 
0 

این زوج جوان درحال حاضر با قرار وثیقه روانه 
ان ع ک ی رای سای انیت از 
اه ادامه دارد. 





۱ 


ممکن است د ای من جبای خا 


دق 


العاد هد از 


مه 4 
عبت 
مه 


۰ 


دادنید 


9د استاده سکی 
























کلید را که به در انداختم. مادر با هیجان به سمت ما 
آمد و گفت: 

- چی شد دخترها؟ 

من و ژاله با خوشحالی صورت مادر را بوسیدیم و 
۳۷ شدیم! من مدیریت و ژاله حسابداری» فقط یه 
مشکل کوچولو هست. 

-چه مشکلی؟ 

- اينکه هر دوی ما تهران قبول شدیم! 

مادر که این جمله را شنید وارفت و گفت: 

- تهران؟ یعنی شماها می‌خواین برین تهران درس 
بخونین؟ حالا من هیچی. اما بعید می‌دونم پدرتون قبول 
کنه 

به هر روی باید تا شب صبر می کردیم و موضوع 
را با پدر درمیان می‌گذاشتيم. 

من و ژاله. دوقلو بوديم اما هم از نظر چهره 
و هم از نظر خلق و خوی زمین تا آسمان با هم 
تفاوت داشتیم و این درحالی بود که با همه این 
تفاوتها هميشه سعی می‌کردیم پشت هم باشیم و 
به یکدیگر کمک کنیم. ساعتها گذشتند و شب از راء 
رسید و پدر وارد منزل شد. 

- نه, محاله! اصلاً فکرش‌رو هم نکنید. 

-اخه جرا؟! 

- لاله جان همین یه کارم مونده که دوتا دختر نوزده 
ساله‌رو تک و تنها بفرستم تهران میون هزارتا گرگ که 
می‌خوآن درس بخونن؟ 

- اخه باباجون این همه دختر و پسر همسن ما میرن 
شهرهای دیگه و درس می‌خونن. خب ما هم دوتا از اون 

-نه» ختم کلام. دیگه‌ام صحبتش‌رو نکن. 

اما من و ژاله پنج روز تمام زیر پای پدر نشستیم و 
آنقدر خواهش و گریه و التماس کردیم تا بالاخره پدر 
راضی شد و ما به امید پا گذاشتن روی پله‌های خو شبختی» 
فردای آن روز به اتفاق پدر عازم تهران شدیم و پس از 
ثبت‌نام در دانشگاه به منزل یکی از دوستان قدیمی پدر 
۳2 

اقافرامرز دوست پدر بعد از شنیدن ماجرا پيشنهاد 
کرد که من و ژاله خانه باجناق وی که خالی بود را اجاره 
کنیم و در آنجا زندگی کنیم. چهل و هشت ساعت بعد 
هم با توجه به حساسیت‌های پدر ما در منزل جدیدمان 
مستفر شدیم و عصر همان روز پدر پس از کلی صحبت و 
نصیحت به شهرستان بر گشت: 

با رفتن پدر من و ژاله با شادی و انرژی مضاعف 
شروع به چیدمان خانه کردیم. 

... با گذشت زمان کلاس و درس شروع شد و من و 
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ژاله تمام سعی‌مان این بود که به زندگی در تهران عادت 
کنیم» شهری که پر از رنگ و لعاب و زرق و برق بود و 
برای مایی که از یک شهرستان کوچک به اینجا می‌آمدیم 
پر از رازهای نهفته! 

همانطور که گفتم من و ژاله از لحاظ فکری با هم 
خیلی تفاوت داشتیم» من معمولا مسائل را از دریچه عقل 
می‌سنجیدم و او از دریچه احساس و همین اختلاف باعث 
شده بود که من خیلی محتاط باشم و سرم به درس و 
کلاس گرم باشد و بعد از دانشگاه یکراست به منزل بیایم و 
درست در نقطه مقابلم ژاله که برای اولین بار در زند گی‌اش 
با آزادی زیادی روبرو شده بود. بیشتر وقت خود را با 
دوستان حدید دانشگاهی‌اش در کافی‌شاپ و پارک و 
سینما می گذراند فقط به محض تاریک شدن هوا بود که به 
خانه می‌آمد و همین موضوع باعث ایجاد احتلاف اولیه ما 
شد و یکروز خیلی جدی به او گفتم: 

- ژاله مواظب رفتارت باش» خیلی داری تند میری‌ها! 

-متوجه منظورت نمی‌شم لاله؟! 

- منظورم خیلی واضحه ما توی این شهر غریب 
خیلی باید مواظب خودمون باشیم. عزیزم ما برای درس 
خوندن به این شهر آومدیم و پدر با هزار بدبختی و ترس 
و فکر و خیال به هوای فارغالتحصیلی در ماه کلی برامون 
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دوستات توی کافی‌شاپ و پارک باشی و...‎ 

ژاله از این حرف من حیلی دلخور شد و اخم‌هایش را 
درهم کشید و با لحنی گله‌مند رو به من گفت: ۱ 

لاله جان من نیاز به اقابالاسر ندارم و حواسم کاملا 
هست و دارم مثل خود تو درس می‌خونم منتهی دوست 
دارم در وقت بیکاریم تفریح کنم و با دوستام باشم نه اينکه 
مثل تو سر ظهر بیام خونه و بشینم در و دیواررو نگاه کنم. 

این بحث در ان روز پایان یافت و دو سه ماه بدین 
ترتیب گذشت. ولی این اختلاف‌نظر بین من و ژاله 
همچنان ادامه داشت. هر چند وقت یکبار بحث و جدلی 
را ایجاد می‌کرد تا اینکه یک روز جمعه زنگ خانه ما به 
ضا درا مدو کاله رفت تا دروا بار کنل 
من در اتاقم مشغول خواندن درس بودم و 
گوشهایم را تیز کردم تا متوجه شوم پشت در 
کیست که صدای مردانه‌ای به گوشم خورد. 
در مابین حرفها متوجه شدم که ژاله با او 
خیلی گرم گرفته است. پس کنجکاوانه از 
اناق بیرون آمدم و از ژاله پرسیدم: پشت در 


4 که 


قدبلند و فوق‌العاده خوش ‌تیپی در اسکانه دږ 
ظاهر شد و با لبخند رو به من گفت: 
- سلام شما باید لاله باشین درسته؟ وای 
چقدر بزرگ و خانوم شدین. 
از اينکه مرد غریبه‌ای وارد خانه 
ما شده بود حسابی ترسیده بودم و 
خانوم نوه اشرف خانوم! 
یک لحظه به فکر فرو رفتم و 






کس 
بلافاصله او را شناختم. 
دخترش زیبا یار و دوست و همکلاسی مادرم. 

محسن هم همبازی دوران کودکی ما بود که چند سال 
خانواده‌اش به تهران رفتند و ما دیگر از آنها خبری نداشتیم. 

- محسن تویی؟ وای چقدر بزرگ شدی. اینجارو از 
کجا پیدا کردی؟ 
میگن دنیا خیلی کوچبکه واقعا درسته! 

این بار ژاله بود که گفت: 

-منظورت جيه محسنت؟ 
هستید کیه؟ 

و 

- شریک پدرم. اون دیشب منزل ما بود و وقتی 
فضیه احاره دادن خونه‌اش‌رو به دوتا دختر دانشجو گفت 
و مشخصات شماهارو داد فهمیدم که خودتون هستید 
اھان دور کرد که 

ان روز محسن یکی دو ساعت منزل ما بود و جایی 
خورد و رفت. ژاله را نمی‌دانم اما من با دیدن او دحار 





حس عجیبی شده بودم. ضربان قلبم بالا رفته و تمام بدنم 
داع شده بود. 

لبته حس بدی نسبت به او نداشتم اما احساس 
می‌کردم با توجه به زمان طولانی دوری از خانواده یک 
همراه دوست داشتنی پیدا کرده‌ام» کسی که می‌شود به او 
اعتماد کرد و حتی عاشفش شد! 

فردای آن روز برای شام به منزل زیبا خانوم رفتیم و در 
همان جا با منزل تماس گرفتیم و موضوع را با پدر و مادر 
درمیان گذاشتيم. پس از یک ساعت خوشحالی و حرف 
زدن مادر با زیبا خانوم و پدر با اقاجمال بابای محسن, پدن 
محسن را پشت خط خواست و رو به او گفت: 

- محسن جان. نمی‌دونی از اینکه لاله و ژاله شمارو 
پیدا کردن چقدر خحوشحالم. باور کن از نگرانی اینکه دوتا 
دختر تنها توی این شهر بی‌در و پیکر زند گی می کنن داشتم 
دق می کردم. ۱ 

ا اکن کی و اون ات لا و 
ژاله كاملا راحت باشه. 

- محسن جان» تو هم مثل پسر من هستی» پس 
دخترهام‌رو به دست تو می‌سپرم و انتظار دارم در هر حالی 
که یمراط کون ای کا وی ای ھر رای 
اتفاقی براشون نیافته! 

-چشې حتما خیالتون راحت. 

از ان شب به بعد» پای محسن به خانه ما باز شد و 
تقریبا هریک روز درمیان با زنگ می‌زد و یا پیش ما می‌آمد 
تا ببیند چیزی کم و کسری داریم پا نه! 

کم‌کم با گذشت زمان به اتفاق محسن برای گردش و 
تفریح به سینما و پارک و دربند و درکه می‌رفتیم. 

محسن پسر بسیار خوب و مهربانی بود و خیلی به ما 
لطف داشت. اما از ماه چهارم این آشنایی. متوجه نگاههای 
پرمعنی محسن نسبت به خود شدم و دروغ نگویم من هم 
احساس می کردم که دیوانه‌وار دوستش دارم. 

محسن بیست و پنج ساله بود و در یک شرکت 
وارداتی معتبر کار می‌کرد و (مثل پدرش افاجمال) در طول 
این سالها ثروت زیادی بدست اورده بود و خانواده‌شان از 
لحاظ مالی در وضعیت بسیار خوبی به سر می‌بردند. 

... روزگار گذشت تا ترم دوم تمام شد و ما می خواستیم 
برای گذراندن تعطیلات تابستانی به شهر خودمان بر گردیم» 
اما در همان روزها محسن از من خواستگاری کرد و من 
هم بی‌درنگ پاسخ مثبت خود را اعلام و نظر نهایی را به 
عهده خانواده‌ام گذاشتم. 

در همان روزهای تعطیل هم محسن و خانواده‌اش به 
شهرستان ما آمدند و مراسم خواستگاری رسمی برگزار 
شد و انقدر دو خانواده نسبت به هم شناخت داشتند که 
خیلی زود من و محسن نامزد شدیم. آن روزها را هرگز 
فراموش نمی‌کنم. انگار روی ابرها قدم می‌زدم و در رویاها 
به سر می‌بردم. 

با پایان گرفتن روزهای فصل تابستان من و ژاله دوباره 
به تهران آمدیم. راستش من آنقدر سرگرم رویاهای خود 
با محسن بودم که زياد توجهی به ژاله نداشتم و حواسم 
نبود که روزبه‌روز رفتارش درحال تغییر است. این درحالی 
بود که من دیگر به عنوان نامزد محسن در تمام میهمانی 
و جشن‌های خانوادگی حضور داشتم تا اينکه نوبت به 
مین و دویست یی متسین زب 13 
من و ژاله هم به اتفاق محسن به انجا دعوت شدیم. 

مراسم بسیار آبرومندانه و باشکوهی بود؛ اما نمی‌دانم 





چرا از ابتدای آن من دلشوره عجیبی داشتم. آن شب ژاله 
با پسرهای غریبه خیلی گرم می‌گرفت و همین موضوع 
باعث نگرانی‌ام شد و فردای آن روز محسن نگرانی‌ام را 
تکمیل کرد 

- لاله جان! می‌خواستم موضوعی‌رو باهات درمیون 
بگذارم» هر چند که ممکنه ناراحت بشی اما مهم اينه که 
واقعیت‌روبدونی. 

- چی شده؟ حرف بزن! 

- می‌دونی. من نگران ژاله هستم. درسته که شماها 
دوقلو هستین اما رفتارهای اون هنوز خیلی بچه‌گونه و 
احساسیه. اون مثل تو دوراندیش و بادرایت نیست. بهتره 
بیشتر مواظبش باشی. 

- چطور؟ مکه اتفاقی افتاده؟ 

- نه یعنی آره! اصلا حطوری بگی دیشب توق 
عروسی فهمیدم که بین اون و چندتا از پسرها شماره رد و 
بدل شد و از اونجا که من خودم‌رو نسبت به اون مسوول 
می‌دونم» تصمیم گرفتم موضوع‌رو با تو درمیون بگذارم. 

از محسن تشکر کردم و با خشم منتظر آمدن ژاله شدم 
که حوالی ساعت هشت او پا به منزل گذاشت. به محضص 
ورودش با فریاد جریان را مطرح کردم و او هم حسابی 
عصبانی شد و با صدای بلند رو به من گفت: 

- لابد محسن جون شما این حرفهارو زده, هان؟ 

- محسن يا هر کس دیگه‌ای. این قضیه هیچ فرقی 
نمی‌کنه. مهم اينه که تو تو خطر نباشی. 

- چرا فرق می‌کنه. چون محسن از روی حسادتش 
این حرف‌رو زده. 

-یعنی چی؟ کدوم حسادت؟ 

- بله شما در جریان نیستی که محسن به من چه 
پیشنهاداتی داده» و به دلیل اینکه من دست رد به سینه‌اش 
زدم» از روی حسادت اومده این حرفهارو زده. 

- چرا چرند میگی؟ این مزخرفات چیه؟ 

ژاله که حسابی کنترلش را از دست داده بود رو به 

ای انس رما هی انشا 
شماره گرفتم. حالا که چی؟ به تو چه ربطی داره؟ مگه 
من بچه صغیرم که تو برای من تعیین تکلیف می‌کنی؟ 
خودم صلاح خودم‌رو بهتر می‌دونم و نیازی نیست که 
تو برام نقش مامان‌رو بازی کنی. تو برو با محسن جونت 
0 

را تخت کان و یاوه ال 
0 که برای اولین بار دس را روی او بلند کردم و با 
خشم ادامه دادم: 

- تو غلط می‌کنی که شماره گرفتی. همین الان زنگ 
می‌زنم به بابا و همه چیزرو بهش می گم. 

-باشه حتما اینکارو بکن» چون بابا فوری میاد تهران و 
دست هر دومون‌رو می گیره و می‌بره شهرستان, اونوقت تو 
و محسن جون باید غزل خد احافظی رو بخونین. 

حق با ژاله بود. اگر موضوع را به پدر می‌گفتم وضعیت 
من و محسن هم در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رفت و من 
انقدر خودخواه بودم که اینکار را نکردم. 

ماهها از این جریان گذشت و ژاله بعدها برایم گفت 
که آن روز قضیه پيشنهاد محسن به وی را الکی و از روی 
لجاجت مطرح کرده و چنین چیزی صحت نداشته اما 
رفتارهای ژاله روزبه‌روز بدتر می‌شد و دیگر به‌طور علنی 
جلوی من سیگار می‌کشید و با آرایش غلیظ و لباسهای 


ر“ ۳ 





تنگ و کوتاه بیرون می‌رفت و با پسرهای دانشگاهش 
زیادی در ارتباط بود و در این میان تذکرات من هم هیچ 
تأثیری در تغییر رفتار او نداشت و محسن هم دائما درباره 
رفتارهای ناشایست او به من تذکر می‌داد و این درحالی 
بود که هیچ کاری از دست من برنمی‌آمد. پس فقط با 
ژاله اوقات تلخی می‌کردم و روزها هم به سرعت برق 
و باد می‌امدند و می‌رفتند تا دو سه هفته پیش (اواحر 
ترم دانشگاهی) یک شب محسن به منزل ما آمد و رو 
به من گفت: 

کون کش ا 

- کیوان؟ همون دوست و همکارت که می‌حواست 
بره کانادا؟ 

- اره» کارش درست شده و شنبه شب داره میره. 

- خب به سلامتی. 

- پنج‌شنبه شب گودبای پارتی گرفته من و تورو هم 
دعوت کرده. 

-محسن تو خودت میدونی که من از این پارتی‌ها زياد 
خوشم نمياد بخصوص این کیوان که کل مهمونی‌هاش در 
رقص و سیگار خلاصه میشه» پارتی دفعه پیشش‌رو که 
یادت نر فته؟ 

- لاله جان منم از این پارتی‌ها خوشم نمیاده اما این 
دفعه فرق میکنه» بابا ناسلامتی گودبای پارتیشه» زشته اگر 
نریم. یک ساعت میریم زود برمی گردیم. 

هر تج م: 

-منم که نمی‌تونم تنها برم. 

یه رن وت واه 
گفت:) حب پس من باهات میام ولی خیلی زود میریم و 
برمی گردیم هم تو تنها نیستی و با خواهر خانومت رفتی 
هم لاله راحته. ۱ 

بعد از گفتن این جمله ژاله واقعا نمی‌دانم چطور شد 
که قبول کردم و پنج‌شنبه شب او به اتفاق محسن راهی 
گودبای‌پارتی‌شد. 

- محسن دیگه سفارش نکنم‌ها! خیلی مواظب ژاله 
باش» خودت که میدونی اون چقدر سر به هواست. 

- خیالت راحت باشه. 

آن شب ژاله و محسن راهی میهمانی شدند. اما 
نمی‌دانم چرا هر لحظه منتظر شنیدن یک خبر بد بودم 
و همین‌طوری توی اتاق قدم می‌زدم که حوالی ساعت 
دوازده نیمه شب روی تختخواب افتادم و ناخودا گاه حوابم 
برد و متوجه نشدم چقدر خواب بودم که یکدفعه با صدای 
گریه شدید ژاله از حواب پریدم و هراسناک پرسیدم: 

- چیه؟ چرا داری گریه می‌کنی؟ 

محسن. 

-محسن چی؟ 

- محسین آمشب توی مهمونی به من پيشنهاد 
ی راان دام خی دتم حرفت و بغلم ۳ 
ای کی دسا هر ای ا 
فرار کرد م... 

با ناباوری گفتم: 

- ژاله چی داری میگی؟ تو عقلت سر جاش نیست! 

و وقتی دیدم صحبت کردن با او نتیجه‌ای ندارد مثل 
دیوانه‌ها آژانس گرفتم و رفتم پیش محسن و با خشم تمام 
ماجرا را تعریف کردم و او با گریه گفت: 


بقبه در صفحه ۴۷ 
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و پرواز 9 

ست 
من و تو رهگذریم 
راه طولانی و پرپیچ و خم است 
همه باید برویم تا افق‌های وسیع 
تا انجا که محبت پیداست 
ضربه به ضربه» قدم به قدم ای مسافر راهی وجود 
راه رفتن ساخته می‌شود اگر شما به پشت 
سرتان نگاهی بیندازید تمام چیزی که خواهید دید 
علامت‌هایی از افرادی هستند که روزی یاهایشان این راه 
را در نوردیده است ای مسافر راهی وجود ندارد راه با راه 
رفتن ساخته می‌شود. 

وقتی راه رفتن آموختی؛ دویدن بیاموز و دویدن که 
آموختی پرواز راء راه رفتن بیاموز زیرا راه‌هایی که می‌روی» 
جزیی از مساحت تو می‌شود و سرزمینهایی که می‌پیمایی» 
بر مساحت تو اضافه می کند. 

دویدن بیاموز چون هرچیز را که بخواهی دور است و 
هر قدر که زود باشی» دیر. و پرواز را یاد بگیر» برای اينکه 
از زمین جدا باشی, برای ان که به اندازه فاصله زمین تا 
اسان کت ده و 

من راه رفتن را از یک سنگ آموختم» دویدن را از 
یک کرم خاکی و پرواز را از یک درخت. بادها از رفتن 
به من چیزی نگفتند زیرا آنقدر در حرکت بودند که رفتن 
را نمی‌شناختند! پلنگان, دویدن را یادم ندادنده زیرا انقدر 


ندارد راه با 


دریده بودند که دویدن را از یاد برده بودند. پرندگان نیز 
پرواز را به من نیاموختند زیرا چنان در پرواز خود عرق 
بودند که آن را به فراموشی سیرده بودند. 

اما شلک که درد سکون را کشیده بود» رفتن را 
می‌شناخت و کرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بوده 
دویدن را می‌فهمید و درختی که پاهایش در گل بود از 
پرواز بسیار می‌دانست. آنها از حسرت به درد رسیده بودند 
و از درد به اشتیای و از اشتیاق به معرفت. وقتی رفتن 








آموختی. دویدن بیاموز. و دویدن که آموختی. پرواز را 


راه رفتن بیاموزه زیرا هر روز باید از خودت تا خدا گام 
تا 

دویدن بیاموز. زیرا چه بهتر که از خودت تا خدا 
بدوی» و پرواز را یاد بگیر زیرا باید روزی از خودت تا 
9 بزنی. 

© لعنت بر شیطان!؟ @ 

به شیطان گفتم: لعنت بر شیطان! (لبخند زد) 

پرسیدم: جرا می‌خندی؟ 

پاسخ داد: از حماقت تو خنده‌ام می گیرد! 

پرسیدم: مگر چه کرده‌ام؟ 

گفت: مرا لعنت می‌کنی؛ در حالی که هیچ بدی در 
حق تو نکرده‌ام. 





با تعجب پرسیدم: پس چرا به زمین می‌خورم؟! 

گفت: نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده‌ای. 
نفس تو هنوز وحشی است؛ تو را زمین می‌زند.) 

پرسیدم: پس تو چه کاره‌ای؟ 

پاسخ داد: هر وقت سواری اموختی. برای رم دادن 
اسب تو خواهم آمد. 


O تا زنده‌ای شروع کن!‎ O 


روزی» مردی نزد شیوانا آمدو از فقر و تنگدستی گله 
کرد 

او گفت که در دهکده زمینی کوچک دارد و کلبه‌ای 
محقرانه» و متاسفانه دخل و حرجش کفاف تأمین معاش 
خانواده را نمی‌دهد و هر روز از روز قبل فقیرتر و 

او گفت. در دهکده برای او کاری نیست و تمام اهل 
خانه چشم امیدشان به او است. تا کاری برای خود دست 
و در اه کم مات ین کاس سا 
نمی‌شود و او نمی‌داند که چه کند. 

شیوانا از مرد پرسید: 

«اگر تو همین الان در راه بازگشت به خانه بمیری و از 
دنیا بروی» خانواده‌ات چه می کنند ؟!) 

مرد فکری کرد و گفت: 

خوب. آنها اول برایم 
عزاداری می‌ کنند و بعد 
چون گرسن‌اند. باید برای 





در آنجا دسته‌جمعی کار می‌کنند تا خودشان را سیر کنند. 
شیوانا از مرد پرسید: اگر همین الان زلزله‌ای بیاید و همه 
چیز» حتی همان کلبه و زمین را از بین ببرد و چیزی برای 


فروختن و کسی برای خریدن در دهکده باقی نماند. اما تو 
و خانواده و بقیه اهل دهکده به فرض محال زنده بمانید 


آنگاه چه می کنید؟ 


مرد تنگدست فکری کرد و گفت: «خوب! اندکی 
قوت لایموت جمع می‌کنیم و دسته‌جمعی به شهر دیگری 
مهاجرت می‌کنیم و دسته جمعی هرجا کاری بوده مستقر 
می‌شویم و زندگی کولی‌وار را شروع می‌کنیم»! 

آنگاه قیوانا سے کردو فت عوبا متا نا 
بمیری یا زلزله‌ای بياید تا تو و خانواده‌ات به خود تکانی 
بدهید و مهاجرت را شروع کنید!) 

تا زنده‌ای کمی تلاش به خرح دهید و اگر لازم امد. 
همین آمشب مهاجرت راشروع کنید. 


© همین نز دیکیهااست © 


تو هم صدای امواج را می‌شنوی؟ 

افق آبی را می‌بینی ؟ 

می‌بینی» اسمان چطور دلش را به دریا زده؟ 

می‌بینی در دور دستهاء اسان و دریا یک شل ۲۰ 

می‌بینی آرامش امواج را که در بستر وسیع دریا چه 
هماهنگ شده؟ 





می‌بینی جذبه دل‌انگیز دریا را؟ 

بیش از اینها می‌خواهم برایت بگویم اما امروز 

دلم می جوا ا از شنیده‌هايم بگویم» اما انگار 
بهترین بهانه‌ام برای نگفتن فراموشی است. 

فکر می‌کنم خدایم همین نزدیکیها کنار ساحل نشسته 
باشد. باید پیدایش کنم و از او بخواهم تا برایت بگوید 
چیزهایی را که به دنبالش می گردم. 


ا ۴ 4 السادات غفا ری 
داشر آمز کلاس دوم بای مدرسه شپدای مەلم ۲ 


خود غذایی دست و پا کنند» 
هرچه دارند را جمع می‌کنند منطقه پنج تهران در سال تد 
و زمین و کلبه را می‌فروشند ۰ شناگرد معتاز * شنناختة شدخ است. 
و به شهر دیگری می‌روند و 


YAY کر(‎ ٣ لیات‎ 





بانشکر از بیترت ۱ 





+ پیام‌های رایکان شما 
9 و ل ۵ ما زیر نظر: 


سروش بازخو 





* نیلوفر و نوشین عزیزم» تولدتان را در آغاز فصل گرما با گرمای وجودم تبریک 
2 پدر و مادر مهربانم» زحمات شما مايه سربلندی من شده و دعاهای شما چراغ 


راه من و همیشه دوستتان دارم 
+ 


راضیه جاودانی مقدم - چناران 
نجمه جان, تنها بهانه برای عاشق شدنم سوم تیر سالروز تولدت مبارک؛ 
همسرت مهدی رمضانی - تهران 
۴ محمدمهدی عزیزم تولدت مبارک دایی حسین و خاله معصومه - بردسیر 
۴ علیرضای عزیزم. سالروز تولدت را تبریک می گویم 
CE bi Ca I E‏ ی 
مهران و آمنه عزیزم موفقیت شما را با تقدیم زیباترین گلهای دنیا تبریک 
می‌گویم تولدتان مبارک فاطمه خطیری - بهمنشیر 
۴ حمیدجان اگر دل سپردن به تو یک خطا است به تکرار باران خطا می کنم 
حمید فغانی - بهمنشیر 
۴ همسر عزیزم» با تو بودن همه آرزوی منه با تمام وجودم فریاد می‌زنم دوستت 
ا کرد ریک ور( 
8 فاطمه جان همسر عزیزم؛ مریم محمد و امین. عزیزانم از اینکه با شما هستم به 
خود می‌بالم احمد صابری - قوچان 
#8 محسن جان ای سبزترین واژه زند گی می‌خواهم تا زمان زنده بودن زمزمه 
لحظه‌های زند گیم باشی دوستت دارم همسرت معصومی - شاهرود 
۳" حسین جان قلب من فقط با وجود تو و فرزندمان محمدعلی می‌تهد سالروز 
پیوند عشقمان > 9 اد همسرت مهدیه اوسطی - فرخخآباد 
۶ همسر عزیزم سارا جان, قلبم به شکرانه حضور توست که می‌تبد زیباترین 
موهبت زندگیم دوستت دارم محمدصادق یداللهی - شیراز 
۴" کامل جان همسر عزیزم با تو بودن همه آرزوی من است. تولدت مبارک 
محبت حوجایوا 
۴ تنهاترین دلیل بودنم در سی و چهارمین بهار زندگیت هزاران شاخه گل یاس 
تقدیمت می کنم مهری حاجیان - اصفهان 
۴ ملیحه جان. بهار زند گیت پرشکوفه و اسمان قلبت پرستاره باد تولدت مبارک 
سمیرا حاجیان - خمینی‌شهر 
۴ تنهاترین رفیق تنهایی‌ام» دهمین سالگرد ازدواجمان را شادباش می‌گویم و 
همواره برایت آرزوی سلامتی دارم همسرت سمیه - اصفهان 
8 بابا جاسم عزیز سالروز تولدت را تبریک می گوییم و همیشه دوستت داریم 
یوسف و سعید ارجمندزاده - اصفهان 
۶ همسرم دوستت دارم ۱ فروغ الزمان ضرغامی 
۴ ریاست محترم زندان سپیدار اهواز جناب آقای چهارمحالی» کمال تشکر را از 
زحمات شما داریم مددحویان خوابگاه ۲ مالی زندان سپیدار اهواز 
۴ هادی عزیزم» نامت را بر بلندای قله سرفراز عشق فریاد می‌زنم و سالروز شکوفا 
شدنت را بر ابرها می‌نویسم تا همه پرستوها نامت را زمزمه کنند 
همسرت سمیه فخیمی حسین‌زاده - تبریز 


د دارم 


و دارم 


از فاچاب لرا 


۴ امید و آرزو قدم نوگل زندگیتان که شیرینی دیگری به زندگی ما افزود گرامی باد 
خانواده اوسطی - فرخ‌آباد زیبادشت 
۴ تندیس جاودان عشقم. نصیبه جان تا آخر جاده زندگی همسفرت هستم 
تولدت مبارک سید حمیدرضا حسینی - نوراباد ممسنی 
نت پدر و مادر عزیزم به پاس زحمات بی‌دریغتان هزاران بوسه نثارتان می کنیم 
فرزندانتان حیدری سراجی - بندرعباس 
*" همسر عزیزم مهدی جان هرگز تصور نمی کردم فرشته‌ای چون تو نصیب من 
شود. سالگرد ازدواجمان را تبریک می‌گویم مریم محجوب - تهران 
۴ محسن جان, تیرماه ۸۶ طلوع ۲۶ بهار عمرت را به تو تبریک می گوییم و 
آرزوی موفقیت تو را داریم 
محمدعلی عالمی سیف‌الدیز - زرین تاج بهروزی - تهران 
۴ همراه و همراز همیشگی من مرتضی جان با تو بودن را یک نعمت الهی می‌دانم 
I‏ فاطمه خانجان - قم 
۴ دختر عزیزم سارا جان» یک سال تلاش و پشتکارت را خسته نباشی می گویم و 
امید موفقیت تو را دارم فاطمه شکاری - قم 
۴ همسر خوبم پریسا جان» به صداقت چشمانت قسم تا اخر جاده عشق همسفرت 
خواهم بود بهروز حیدری سراجی - بندرعباس 
۴ الناز عزیزم. تو و هدیه فرستاده شده از طرف خداوند را دوست دارم. تولدت را 
با تمام وجود تبریک می‌گویم محمدرضا خادم - شاهین‌شهر 
۴" از معلم عزیزم خانم سلطانی پایه پنجم و پدر و مادرم تشکر می‌کنم 
زینب سلامی - تهران 
۴ احمدجان همراه همیشگی زندگیم بهترین روز دنیا روز با تو بودن است 
همسرت منصوره ساریخانی - اراک 
لیلا و مریم عزیزانم» روز تولد شما را تبریک گفته و آرزوی موفقیت برایتان دارم 
محمدعلی و زرین تاج - تهران 
۴ پدر و مادر عزیز, سالگرد ازدواجتان را تبریک و برایتان ارزوی سلامتی می‌نماييم 
از طرف فرزندانتان سیف‌الدیز - تهران 
۶ الهه جان عزیزم از اينکه فردی بسیار مسوول و دلسوز برای خانواده‌ای» به 
ار لا و مامان - تهران 
۴" همسر عزیزم. همراه و همراز همیشگی‌ام به خاطر زحماتت سپاسگزارم 
مهدی - تهران 
۴ تقدیم به بهترین گل هستی» مادرشوهر عزیزم و مادر عزیزم. صادقانه بر دستان 
پرمهرت بوسه می‌زنم. روزتان مبارک قربان تو - سارا برازجان 
به شما همسر عزیزم که دو شاخه گل زیباه دو مهندس و یک پسر نابغه تحویل 
جامعه دادی خسته نباشید می گویم همسرت کریم - تهران 
۶ علی جان» یک بغل گل رز یک دنیا دوستت دارم تولدت مبارک 
همسرت ندا حیدری - تهران 
۴" خاله ناهید عزیزم تولد حضرت زینب و روز پرستار رابه شما تبریک می‌گویم 
محمد حسین و علیرضا حمیدی 
۴ همسر مهربانم مجید. علیرضا و محمدحسین پسرهای عزیزم شما بهترین هد یه 
خداوند برای من هستید دوستتان دارم مریم زیر ک 
پسر عزیزم علی‌جان با وجود داشتن مشکلات زیاد در زندگی موفقیتت را در 
سال تحصیلی ۸۶ تبریک می گویم 
۴" ای مهربانتر از برگ در بوسه بهاران» مادر حوب و نازنينم روزت مبارک 
امیدوارم همیشه مثل خورشید گرم و پرنور باشی دختر کوچک شما - فریبا 


دا دارم 


مادرت پروانه 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را در ۱۵ کلمه و کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال 
کنید و فقط کافی ست روی پاکت بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل و نیز پر کردن همه خانه ها الزامی است 


مشخصات ارسال کننده پیام e yS‏ 





AY HQ اطلاعات لل‎ 









۱ نسل جوان نمی د اند 


که ده کجا می رود انه 


0 


۰ 


این است که دا 


xi 


ددر ان خود د 


د ف فی نکر ده است 





NLS‏ را 







تیه خمر فا ای 
چهار رباعی از خیام 
1« 
آمد سحری ندا ز میخانه ما 
کی ره را رش را 
برخیز که پر کنیم پیمانه ز می 
زان پیش که پر کنند پیمانه ما 
»¥« 
جامی است که عقل آفرین می زندش 
صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش 
این کوزه گر دهر چنین جام لطیف 
می سازد و باز برزمین می زندش 
«f»‏ 
چون آب به جویبار و چون باد به دشت 
روز دگر از عمر من و تو بگذشت 
تا من باشم غم دو روزه نخورم 
روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت 
«f»‏ 
ای دل غم این جهان فرسوده مخور 
بیهوده نه ای غمان بیهوده مخور 
چون بوده گذشت و نیست نابود پدید 
خوش باش و غم بوده و نابوده مخور 


پیوند 
بین ما EE‏ پیوند بود 
جشمهای جشمه هلمند بو د 
یاد آن روزی که از فیض حضور 
۱ بر تنم هر زخم. یک لبخند بود 
روز اخر بود. روز سرنوشت 
کار این مردم به تیفی بند بود 
هر که را دید یم یا جرأت نداشت 
یا گرفتار زن و فرزند بود 
گفتمش: «باید شقایق بود». گفت؛ 
نرخ امروز شقایق چند بود؟ 
ما اگر سستی نمی کردیم. خصم 
مثل بیماری که جان می کند بود 
محمد کاظم کاظمی 








نمونه شعر نو 
گل باع اشنایی 


گل من. پرنده‌ای باش و به با پاد بگذر 


مه من. شکوفه‌ای باش و به دشت ا 
گل باغ آشنایی. گل من. کجا شکفتی 
که نه سرو می‌شناسد 
نه چمن سراغ دارد 
نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی 
نه به دست مست بادی گل ات تشين حامی 
نه بنفشه‌ای. نه بویی. نه نسیم گفت وگویی 
نه کبوتران پیغام 
نه باغهای روشن 
گل من. ميان گلهای کد ام دشت خفتی 
به کدام راه خواندی 
به کدام راه رفتی. مه من 
تو راز ما را به کدام دیو گفتی؟ 
که بریده ريشه مهر. شکسته شيشه دل 
منم این گیاه تنها 

به گلی امید بسته 
همه شاخه‌ها شکسته 
به امیدها نشستیم و به یادها شکفتیم 
در آن سياه منزل 
به هزار وعده ماندیم 

به یک فریب خفتیم 


۳۳۸۳ ROE لیات‎ 


- آزاد 


توان گفتن آن راز جاودانی نیست 
تصوری هم از آن باغ ارغوانی نیست 
پر از هراس و امیدم که هیچ حادثه‌ای 
ان ا ناگهانی نیست 
ز دست عشق بجز خير برنمیآید 
وگرنه پاسخ د شنام» مهربانی نیست 
د رختها به من آمو ختند؛ فاصله‌ای 
میان عشق زمینی و آسمانی نیست 
به روی آینه پرغبار من بنویس: 
بدون عشق. جهان جای زند گانی نیست 
فاضل نظری 
فال 


درست مثل فنحان فهوه 
که ته می کشد 
ار 

تھی می شود 
حالا 
من مانده‌ام و 
پنجره‌ای خالی و 
فنحان فهوه‌ای 
که از حرفهای نگفته 

گروس عبدالملکیان 























کلکده [ه 
زیبای من چو بوی گل از راه می رسد 
جون مژد ه طلابی دلخواه می رسد 
از انتظار الا خسته جون ت 
تا می‌روم که شب شوم ان ماه می رسد 
ای دل! صبور باش که زیبا صبور نیست 
تا تن زدی به دوری‌اش از راه می رسد 
بی‌طاقتی مکن که اگر عمر اجازه داد 
ا نله تا گاه می رسد 
کاری که اسم اعظم امید می کند 
تیر نظر به دست نظر گاه می رسد 
گل می‌دهد به دست من امید. تا مرا 
پای نفس به گلکده اه می‌ رسد 
چشمم اگر ادامه دهد کار گر یه را 
اب حیات من به لب چاه می رسد 
قاد ر طهماسبی «فرید» 


جوتد هی لهری 


#پروین فرجی - اسلام‌شهر 

شعر کلاسیک شما از حیث وزن دجار اشکالات 
دة اشنت؛ 

به امید پایان این انتظار 

چشمهايم را می‌شویم از غبار 

بی‌کران آبی را نشانه می کنہ 

یو و3 

آسمان را نظاره می‌کنم 

از غصه‌های زمین می‌کنم فرار... 

و سروده‌های بی‌وزنتان به نثر بیشتر شبیه است 
تا شعر: 

می‌دانی اگر گل بخندد خواهد مرد 

می‌دانی اگر من و تو 

گریه کنیم چه می‌شود... 

E‏ رف 
قابل قبولی بسرایید. 

#حسن صفرپور - رشت 

به نظر می رسد سروده‌هایتان تحت تاثیر ترجمه‌های 
شعر قرار دارد: 

تو را می‌شناسم 

تو ای ماه 

در نیمه شبهای انبوه 

تو ای قرص خورشید 

در آسمانهای ابری 
تو را می‌شناسم 





در پیراهنی از شب 
هرچه می خواهی بگو 
خرسند از رسوایی خویش 
دس از دامنت برنمی گیرم 
تا برمی اید نفسی در تو غرفه‌ام 
ای غریبه اشنا 
0 
به ابرها بگو 
تبانی کنند طرحی در من از طوفان 
به ستاره‌ها بگو 
همه تن چشم گردند و 
درنگرند مرا که می‌پاشم 


شهرام مقد سی 
بدانسان که کل شاخحه خحویش را 
۱ می‌شناسد 
کلاسیک هم تمرین کنید. 


#مائده بحیی پور - بابل 

پيشنهادم به شما این است که از بلند سرودن 
بیرهیزید و سعی کنید فعلا سروده‌هایتان کوتاه باشد. 

ای انعکاس آینه 

از نسل آفتاب 

کی می‌رسی ز راه ‏ 

تا بشکند طلسم مه‌الود فاصله 

تا یخ زند سکوت... 

نامه‌هایتان را خواندم. بیشتر تمرین و 
مطالعه بفر ما یید: 

علی‌اصغر عشیری. نکاء - سحرج» کرج - سینا 
عباسلو» سیرجان - باقر نبوی بوشهر - طاهره مسرور 
قائم‌شهر -مسعود دینی» تهران - کورش حاتمی رشت. 
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اگرشب 

به پایان نرسد 
0 
روی خوب خود را به ما 

نشان نمی‌دهد 
اگر شب 

همجنان ادامه داشته باشد 
صبح پشت خاطره‌ها 

می‌ماند 

روفیا سنگی - تهران 


ابر می‌بارد و می‌بارد ابر 
مثل من غصه گل دارد ابر 
پاره‌های جگرش را همه جا 
قطره قطره ز جه می کارد ایر ؟ 
نونهالان چمن را خوش دار 
تا به رگبار نیازارد ابر 
روی قوس و فزحی اویزد 
پیر هن را که بیفشارد ایر 
هر که برخاست فرو بنشیند 
باز دریاست. جه پندارد ار ؟ 
هرچه خندد به تو - دریا! طفل است 
گرید و رو به تو می‌ارد ابر 


شعرم 

ر ی 0 م 
بوی اسمان دارد 
و هرگامی که برمی‌دارم 

بوی اب 
و اگر حوب نگاه کنید 
تک تک انگشتانم 

طعم درخت می‌دهند 
e‏ 

منوچهر آتشک - رشت 
تقدیم به امام خمینی(ره) 


بوی نوحید 
می‌وزد از سمت کویت بوی توحید 
این منم در سایه آرام خورشید 
بی‌تو در کنعان غربت باید مشب 
جامه‌ات را مثل گل صدبار بویید 
دستهایت ابر رحمت بود و یکریز 
روی چشم شهر خفته اب پاشید 
کی فراموشم شود وقتی که گفتی 
چون کبوتر درپی پرواز باشید 
مهدی مرتضوی درا زکلا - بابل 
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رفتارها و واکنش ها 





شد این بود که سفر زمینی از بوسنی تا تیراناه مرکز آلبانی را 
با مسوولیت خود انجام دهد. 

با تک سراف رس رت سا 
آمادگی کرد این بار نوبت به سپ بلاتی مسوول فیفا 
رسید تا به سهم خود برای انجام این مسابقه کمک کند. او 
ار ی ال رس وس 
فدراسیون فوتبال پونان به عنوان ناظر مسابقه خواست تابا 
یک سفر زمینی, خود را به آلبانی که مرز مشترک با یونان 
دارده رسانده و مسابقه را همچون یک مسابقه رسمی به 
عنوان داوران بازی و ناظر مسابقه بر گزار کنند. 





برای سفر به دستور عزت بگوی رئیس جمهوری 
بوسنی یک مینی‌بوس و یک راننده مسلح دراختیار تیم 
مسلح در مینی‌بوس به همراه تیم حرکت می‌کردند تا در 
باشد. اما از همه بدتر طول مسیر بود. آنها باید یک مسیر 
هزار کیلومتری را برای رسیدن به تیرانه مرکز آلبانی طی 
می‌کردند. درواقع فاصله سارایه‌وو تا تیرانا از طریق بزرگراه 
هفتصد کیلومتر است اما از آنجا که آنها باید قسمت‌هایی 
از راه را به دلیل آنکه راه اصلی در اشخال دشمن بود 
اضافه شده بود. 

مسیری که بازیکنان نام آن را مسیر مرگ گذاشته بودند. 
خود راهی پرخطر بود. آنها باید از سارایه‌وو و موستار و 
سیس تربلینکا در خاک بوسنی, وارد بخش مونته‌نگرو که 
و بعد تمام طول راه در مونته‌نگرو را باید از برابر دشمن 
می گذشتند. در همین مسیر بود که راننده مجربی که به تمام 
راههای کوهستانی و جنگلی اشنا بود باید آنها را از بیراهه 
عبور می‌داد تا انها به مرز البانی و مونته‌نگرو می‌رسیدند. 
در آنجا مقامات آلبانی در انتظار آنها بودند. بنابراین در یک 
روز گرم تابستانی در ماه اوت سال ۱۹۹۵ مینی‌بوس حامل 
تیم ملی بوسنی و هرزگوین که برای اولین بار در تاریخ 
تشکیل شده بود با دوازده ورزشکار فواد موزورویچ به 
فوتبال بوسنی در تاریخ به عنوان سرپرست. یک راننده 
مسلح و سه شبه‌نظامی مسلح دیگر و جمعا هجده نفر سفر 
پرماجرا را آغاز کردند. 

درواقع در مینی‌بوس تنها شانزده صندلی وجود داشت 
بودند. طی دویست کبلومتر اولیه» گویی که صربها توسط 
منابع خود از جریان اگاه شده بودند. چند خمپاره و گلوله 
هوتیزر (توپ دورزن) به سوی مینی‌بوس شلیک شد که 
دو بار گلوله‌ها در فاصله بسیار نزدیک منفجر شد. پس 
از آنکه مینی‌بوس از مرز گذشت و وارد مونته‌نگرو شدء 
راننده راهی بسیار صعب‌العبور را که از جنگل و کوهستان 
می گات درییش گرفت. در این قسمت از گلوله و 
انفجار خبری نبود» اما در عوض چند بار بازیکنان مجبور 
شدند تا از مینی‌بوس پیاده شوند و وزن آن را سبک‌تر 
کنند و یا حتی آن را هل بدهند. اما لحظه لذت‌بخش در 
این مسیر زمانی بود که اعضای گروه در کنار رودخانه در 





کردند و ضمن صرف غذا که از ماهی تازه که ورزشکاران 
از رودخانه صید کرده بودند» تشکیل می‌شد در آن گرمای 
تابستان شنای سیری در رودخانه انجام دادند که برایشان 
ار سرد بو د. 

آنها شب راهم در همان نقطه آرام سر کردند و بامداد 
روز بعد حر کت خود را از سر گرفتند. آنها به سوی شهری 
که تیتوگراد نام داشت و مطابق خبرها در آن درگیری انجام 
کی بل کرحت ترا راک ات تراد ان ۳ 
سوی مرز آلبانی حرکت می‌کردند. اما در همین اثنا ناگهان 
انها دستور دادند که همه سرنشینان مینی‌بوس پیاده شوند 
تا مینی‌بوس مورد بازرسی قرار گیرد. 

تا اینجای کار گشتی‌ها هنوز موفق به شناسایی اعضای 
گروه نشده بودند. اما اگر انها در مینی‌بوس جستجو 
می کر دند بدون تردید شواهد و مدارک را پیدا می کردند 
و بدون هیچگونه رحمی آنها را به گلوله می‌بستند. بنابراین 
فرمانده محافظان که همراه آنها آمده بود به راننده دستور 
داد که پا را روی پدال گاز گذاشته و با سرعت از برابر آنها 
بود قبلا در چنین شرابطی قرار داشته با عونسردی عجیبی 
همین کار را انجام دا اما سربازان صرب به طرف آنها 
آتش گشودند که شیشه‌های مینی بوس خرد شد و چند 
اسیبی به هیچ کس نرسید. پس از ان» مینی‌بوس از طریق 
بیراهه تا مرز البانی حرکت و از یک نقطه کوهستانی از 
چرا که قسمت پرخطر سفر به پایان رسیده بود پس از آن 
مینی‌بوس راه تیرانا را در پیش گرفت و شب هنگام بود که 
مینی‌بوس به تیرانا رسید و البانیایی‌ها اعضای گروه را در 
بهترین هتل شهر سکنی دادند. 










پیراهن‌های تیم ملی بوسنی را که ابی رنگ بود همراه 
اورده بود. اما دو تن از بازیکنان که در خیاطی مهارت 
داشتند مامور شدند تا پرچم‌های کوچک بوسنی را به رنگ 
آن بود که تیم ملی آنها عازم استادیوم ملی تیرانا شد. در 
کے از اا ا ادر اقا ان رار اک و کر 
کیاد ا شود زا ےا ھا وا اا ادر 
زمین» مسابقه را دست کم گرفته و در اولین مسابقه در 
مغلوب تیم ملی البانی شوند. 

انها بايد هرچه انرژی در بدن دارند در این مسابقه 
فواد آنگاه به آنها گفت که تنها دوازده بازیکن در تیم 
حضور دارند که یک دروازه‌بان ذخیره است و بقیه باید 
در میدان حاضر شوند. آنگاه او علاوه بر دو مدافعی که 
به همراه آورده بود دو تن از مهاجمان را هم به عنوان 


ر 
اطلاعات ی ۳9 ارو ۳۲۸۳ 





مدافعان کناری در تیم گمارد. سپس به دو مرد میانی خود. 
دو مهاجم را هم اضافه کرد تا صاحب چهار هافبک شود و 
انها را به همراه دو مهاجم باقیمانده روانه میدان کرد. 

اعضای تیم درحالی که هیجان عجیبی آنها را فرا گرفته 
بود» در کنار بازیکنان تیم ملی البانی» اماده ورود به میدان 
۱ واقعی زمانی به آنها وارد شد که از 
دالان زیر سکوهاء وارد میدان مسابقه شدند. جرا که جهل 
هزار تماشاگر آلبانیایی کیپ تا کیپ سکوهای استادیوم را 
پر کرده بودند و جای سوزن انداختن در سکوها وجود 
E‏ 

آلبانیایی‌های متعصب ابتدا تیم ملی بوسنی را تشویق 
کردند. اما تشویق واقعی آنها برای تیم ملی خودشان بود. 
لحظه بزرگ برای اعضای تیم ملی بوسنی و همراهان آنها 
زمانی بود که سرود ملی کشور بوسنی که کارانویچ آنها 
را به همراه اورده بود. در استادیوم ملی تیرانه طنین‌انداز 
شد. اعضای تیم ملی بوسنی و همراهان درحالی که 
اشک گونه‌هایشان را پوشانده بو سرود ملی بوسنی را با 
موسیقی پخش شده همراهی کردند. آنها اولین نمایندگان 
وری که عملا در اشغال دشمن 
بود و جوامع بین‌المللی هیچ واکنشی نسبت به آن نشان 
نمی‌داد. گویی اعضای تیم ملی بوسنی, با هیجانی که 
هنگام خواندن سرود خود حس می‌کردند. بر ان بودند 
تا به جهانیان بفهمانند که بوسنی یک کشور مستقل و ازاد 
است و غیر از این هم اتفاق نخواهد افتاد. 

مسابقه از طریق a‏ تلویزیون در اکثر کشورهای 
اروپا پخش می‌شد و در ان لحظات همه مردم اروپاء در 
قلب خود با بازیکنان بوسنیایی همراهی می کردند. 

دقایقی بعد. مسابقه آغاز شد. مشخص بود که اعضای 
تیم بوسنی در دام هیجانهای مربوط به حاشیه مسابقه گرفتار 
شده بودند. چرا که قادر به انجام یک بازی اصولی نبودند. 
البانیایی‌ها از همین فرصت استفاده کرده و با حملات 
شدید. دروازه بوسنی را مورد حمله قرار دادند و در دقیقه 
بیستم داور یونانی مسابقه در موقعیتی مشکوکه یک ضربه 
پنالتی به سوی البانی اعلام کرد. 

سار مفقل ردد که این داور از اتجا کفنایای 
پات کرد را فان نابات فان سل وا تست 
راما را هی ره 
طرفداری از بوسنی که اولین مسابقه آنها محسوب می‌شد» 
سوت زده است. به همین دلیل یک پنالتی به سود حریف 
اعلام کرد تا ببطرفی خود را به ثبوت برساند. 

به هرحال» پنالتی به ثمر رسید و البانی نیمه اول را 
یک بر صفر به سود خود پایان برد. در بین دو نیمه فوآد 
ا کف که مه کت تا سات تردق 
کافی است و نیمه دوم» آنها باید فوتبالی را که قادر به انجام 
آن هستند به نمایش بگذارند. 

پس از آغاز نیمه دوم» درحالی که نیم ساعت تا پایان 
مسابقه باقی بود. یکی از مهاجمان بوسنی در اثر تکل 
خشن حریف به شدت اسیب دید و از میدان خارج 
اد ساوواغ فلت هیر از ابکه تا درم برد 
یعنی دروازه‌بان دوم را به عنوان یک مهاجم به داخل زمین 
بفرستد اما این حادثه گویی غیرت بازیکنان بوسنی را به 
فویی ر ا کی سا 
و سرعت و قدرت سبب شد تا در دقیقه ۷۹ بعنی یازده 
دقیقه به پایان مسابقه. حسن صالح حمیدزیچ گل مساوی 
را وارد دروازه البانی کند. پس از ان بازیکنان البانی که 





گویی نمی خواستند در برابر تیم جنگ‌زده بوسنی مغلوب 
باشند. حمله را شروع کردند. اما بوسنیایی‌ها هم از حمله 
دست نکشیدند. بدین ترتیب یک فوتبال پرهیجان برای ده 
دقیقه به شدت مردم را سرگرم کرد. تا اینکه استپانویچج در 
دقیقه ۸۷ یعنی سه دقبقه مانده به پایان مسابقه» گل دوم را 
برای بوسنی وارد دروازه حریف کرد. 

درحالی که همه حضار برای گل تساوی آلبانیایی‌ها سرپا 
شده بودند» در یک ضدحمله توبی دیگر به استپانویج 
رسید و اوه گل سوم را که بیمه کننده پیروزی بود در 
دقایق تلف شده وارد دروازه البانی کرد. یک دقیقه بعد هم 
سوت پایان مسابقه به صدا د رآمد و نتیجه پایانی چنین شد: 





شجاعت جوانان و همراهان تیم بوسنی و عشقی که 
آنها هم به وطن و هم به ورزش فوتبال نشان داده بودند. 
بار مردم اروپا نام یک کشور جدید را زمزمه می‌کردند: 
(تیم بوسنی... کشور بوسنی...» مردم بوسنی که تنها از طریق 
رادیو توانسته بودند در جریان مسابقه قرار گیرند. در میان 
بمباران شدید صربهاء به حیابانها ربخته بودند و گویی تولد 
یک ملت را جشن می گرفتند. واکنش‌های مردم چنان بود 
که شورای امنیت سازمان ملل متحد. همان شب تشکیل 
جلسه داد و دستور بمباران مواضع صربها در داخل بوسنی 
به هواپیماهای متفقین ارویایی و آمریکایی داده شد. از 
سوی دیگر» سازمان ملل متحد به همراه فیفا اعلام کرد 
که بازیکنان تیم ملی بوسنی به وسیله هواپیمای حمل و 
نقل نظامی به وطن باز خواهند گشت و اگر کوچکترین 
هواپیماهای متفقین» بلگراد مرکز صربها را بمباران خواهند 
کرک 

پس از آن» مردم بلگراد» برای اولین بار شب را از ترس 
تا صبح بیدار ماندند و آنچه را که بوسنیایی‌های نگونبخت 
طی پنج سال تحمل کرده بودند. تجربه کردند! 

صربها از ترس هیچ حرکتی بر عليه هواپیمای حامل 
اعضای تیم انجام ندادند جرا که دوازده رن هواپیما 
را هم‌اه ص ا 
انج برد 





و 1 روز TT‏ ۳ 1۳ با 
کمتر از یکماه صربها مجبور به ترک بوسنی شدند. اعضای 
تیم ملی بوسنی هم در باز گشت. مورد استقبال بی‌سابقه 
مردم کشور خود قرار گرفتند. پس از پنج سال نسل کشی. 
جنایت. فلاکت» خون و خونریزی و عزاو مرئیه سرانجام 
این مردم دلیلی برای جشن گرفتن يافتند. 

یکماه بعد. فیفا رسما بوسنی را به عضویت خود 
پذیرفت. اما در یک اقدام بی‌سابقه نتیجه مسابقه بوسنی 
و البانی را به عنوان یک نتیجه رسمی و دیداری رسمی 
قبول کرد 

مماکنون که ا از استقلال کامل وی و 
پایان جنگ‌های بالکان می‌گذرد. مردم بوسنی هر زمانی 
که سخ از فقو TT‏ 
یکدیگر می‌گویند: «و آنها فقط دوازده نفر بودند.» 





کرک > 


ازنین من سلام 

باور کن هر وقت که قلم جان می‌گیرد. تا 
واژه‌ایی برایت هد به کنم» تمام سلولهای 9 
خنده دانه می‌کنند و پرندگان سبک بال به حالم 
غبطه می خورند. جون «تو با منی!) 

پس امروز هم مثل همیشه برای ديدنت ناهم 


تک ره بان ازج رو ستت رابمن دهی» 
پلکت را برهم بگذاری و دهانت را به نام «دوست) 
شیرین کنی و میان آسمان و زمین به پرواز درایی» 
تا هر دو در انتهای اينهمه خوشی و ناخوشی گم 
شویم و به همه ثابت کنیم زمین کوچکتر از آن 
است که ز هم دور بمانیم و آسمان بزرگتر از آن 
که به ما لبخند نزد! 


برخیز! ۱ 
سنک اسمانی 


تمام جه که درم و هتم e‏ 
می‌توانستم داشته باشم تمام چیزهایی که نباید 
می داشتم و دارم. 

TTT SS 
پر از بوسه‌های بی‌پاسخ می کند.‎ 

پرنده معصوم و کوچک - آسیابک 
من با اشکهایی چینی شکسته دل مردمان را 
بند می‌زنم و با خنده‌هايم خدا را سپاس می گویم. 
دربا 
سر با ال رل ره 
است. خون را دوست دارم چون در رگ جاری است. 


1 


¥ رگ را دوست دارم چون به قلب راه دارد. قلب را 


lL 


الاعات 8 u‏ کب 
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۵8# از زندگی خشنود باش» چون به تو فرصت 
دا ار ار در E‏ 
ستاره‌هارو داده 

پرستو کفابی‌زاده - تهران 
خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگی است 


1 


من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن, مر 
ندیدم بیدی که سایه‌اش را بفروشد به زمین» رایگار 


۳ 


ارسالی الهام شیخ‌الاسلامی -سهراب سيهر 
ا آنگاه که دوست داری همواره کسی به یادر- 
باشد. به یاد من باش که من همیشه به ياد توام 
ا ES‏ (خحدا) 
ارسالی: سیدفاطمه حسینی -با 
9 لحظه رفتنی و خحاطره ه ماندنی» تمام اب ر 
eS‏ 
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ے 





٤ 


خاطره رفتنی بود 
سها از رامسر 
خر هرگاه دریافتی که گناه کسی اس 


که آن از کوچکی روح توست نه از بزرگی گناہ 
دیگران 
مهدی‌دهقاد 
5 فاصله تابش خود را بر دیگران تنظیم کر 
خداوند خورشید را در جایی نهاده که گرم کند 
بسوزاند 


u 


مریم گل -مینود 

a th 
قطره زیر باران می‌ماند‎ 
معصومه اد یب - مشهد‎ 

گا اگر می‌خواهی مرا ببینی چشمهایت را بیند 
من همانی هستم که هیچوقت ندیدیم. 
بهناز حیدری -مسجدسلیمان 


پات 


عربیای عزیز مطمئن باش کاری که با عشق 
انجام بشه همیشه بین همه کارهای دنیا برق می‌زنه و 
موفقه تو یه موجود آسمونی هستی و حرفات همه به 
دل می‌شینه حو شبحالت 
4# عصمت گرجی مهربان با داشتن نازنین‌هایی 
چون تو همه روزهایم روزهای طلایی است 
که ک الف - نجوا: مهربان عاشق از بابلس 
کاش این عشق تو آسمونی بود! نثر بسیار زیبایی 
داری باز هم برایم ملب بفرست. 
8 الهام شیخ‌الاسلامی باصفا: هدبه پرارزش تو 
به دستم رسید شرمنده مهربانیت شدم. 


زر بهنام جان امیدوارم هنوز سبز و پرانرژی 


§ دوست دارم چون جایگاه توست باشی کسی که اینقدر روزگاررو به بازی می‌گیره 
§ عربیا هیچوقت کم نمی‌یاره مطمئن باش! 
ررر VIA LLL LLL LLL LLL LLL ALLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL‏ 





ذذد گی روشن و ده 


وش 


صحیحح امروف مو له د ۱ 


فکلا 


ند گان دوه وز است 


۰ مه 
مه + 


داشا 





ار پزشک تحص رود 

بیمارستان امام رضا(ع) آمل که به عنوان مرکز قلب 
نامیده می‌شود. فاقد پزشک متخصص, در ساعات عصر 
و شب است. به همین خاطر بیماران دردمند به علت 
نبود پزشک متخصص قلب با زندگی و خانواده خود 
وداع می گویند. از روز ۸۵/۱۲/۲۹ تا روز ۸۷۱/۱ مادر 
عزیز و مهربانم این ودیعه گرانبهای الهی با عارضه قلبی 
دست و پنجه نرم کرد و تلاش دلسوزانه پرسنل مهربان 
و وظیفه‌شناس نیز نتوانست او را از چنگ مرگ برهاند و 
ما اکنون در ماتم از دست دادن مادر به سوک نشسته‌ایم. 
آیا اگر در بیمارستان امام رضا(ع) پزشک متخصص قلب» 
ولو به صورت کشیک ساعتی. حضور داشت. جان انسان 

دردمندی این گونه از دست می‌رفت؟! 
علی‌ناتیجی 


دوزه وال رهز در دمارد میم 


مدیر میراث فرهنگی» صنایع دستی و گردشگری 
رامهرمز طی گفت‌وگویی اعلام کرد: مقدمات راه‌اندازی 
موزه این شهرستان در عمارت صمیمی. از اثار به‌جا مانده 
ا قوران تکار که دا نے ۱۳ سال دمت انس 
و توسط محمدحسین سپهدار بختیاری ساخته 
شده فراهم شد. 

فردین بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار ما 
افزود: دو روز پس از کشف آثار و اشیای باستانی 
در نزدیکی یکی از روستاهای این شهرستان» 
رئیس سازمان میراث فرهنگی خوزستان» مجوز 
تاسیس موزه در این شهرستان را صادر کرد و 
پیگیری کارهای تاسیس آن در دستور کار قرار 
کت 

وی اظهار داشت: هماکنون ساخت 
ویترینهای مخصوص نگهداری اشیای تاربخی 
و کارهای حفاظتی داخل ساختمان درحال انجام 


3 


اس 
e‏ اضافه کر ساختمان مرگزی این 
عمارت در سال گذشته به‌طور کامل مرمت شد و محوطه 
و باغ عمارت نیز امسال مرمت و بازسازی می‌شود. 
محمدعلی بوسفی - خبرنگاراطلاعات هفتگی 


رمیات وبا و رازه نوا 
طاقت فرسا است. متاسفانه در چنین شرایطی بیشتر مواقع. 
شاهد قطع آب و در بعضی وقتها نیز قطع برق هستیم! 

نوسانهای برق باعث خسارت به وسایل خنک کننده 
می‌شود و مردم این منطقه محروم قادر به تعمیر انها 

خوب است در فصل گرما هزینه آب و برق این مناطق 





کاهش یابد و وسایل خنک‌کننده دراختیار مستمندان قرار 
رد 
همچنین در این شهر تعداد زیادی دختر و پسر دیپلمه 
کارودانش وجود دارد. خوب است با اعطای تسهیلات. 
امکان کارآفرینی برای آنها فراهم شود. 
منصورمظفری 


دای پردرددر 


سالها است که محور ساوه به بوئین‌زهرا و قزوین به 
شدت خراب و ویران شده است. 
بارها در این باره نامه‌نگاری کرده‌ايم و تماس تلفنی 
گرفته‌ايم. حتی در ترازو نوشته‌ایم! و در رادیو فریاد زده‌ایم 
که» خرابی این جاده پررفت و امد باعث تصادف‌های 
دهشتناک است. اما کو مسوولی که شنیده باشد! انگار آنها 
دیاین باره هیچ نمی‌شنوند و یا نمی خوانندا این محور 
ترابری چند استان کشور را به هم متصل می‌کند» رسید گی 
نکردن به ان باعث از بین رفتن هرچه بیشتر جاده و وسایل 
نقلیه می‌شود. رانندگانی که از این محور تردد می‌کنند 
تقاضای رسید گی دارند. 
غلامعلی قاضی شهرضا خبرنگار اطلاعات هفتگی 


شاهین‌شهر تاکسی به اندازه کافی ندارد بخصوص 
شبها و اوقات دیرهنگام. 

دختران دانشجویی که دیروقت به شاهین‌شهر می رسند» 
برای رفتن به مقصد خود به ناچار باید از خودروهای 
شخصی استفاده کنند. آنها مایل نیستند شب هنگام و زمانی 
که دیروقت است از خودروهای شخصی برای رسیدن به 





مقصد استفاده کنند. حوب است تاکسی‌های شبانه در این 
شهر راه‌اندازی شو ند تا مسافرآن همجون دران وار 


بعضی از مشکلاتی که اهالی قوجان را دجار دردسر 
کرده به شرح زیر است: 
است: بخحصوص در قوجان» افراد عير متخصص به کار 
کن شا ات کال یک خط لو اما لی کشا 
۲- شهرداری قوچان در نصب پلاک منازل کوتاهی 


اطلایارت س 9 ۳۳۸۳ 


مر کا ا کی از اھ بلاک گزاری وو ما را 
به حال خود رها کرده است. برای گرفتن پلاک» حداقل 
باید یک ماه رفت و امد کرد. 

۳- معلوم نیست چرا صدور گواهینامه مرتب 
دستخوش تغییر می‌شود؛ گاهی یکسانه و گاهی با اعتبا 
پنج ساله صادر می‌شود! 

علی صارمی 


تفرون املد لت دواع 


جیرفت و کهنوج. دو شهرستان پهناور در جنوب استان 
مناطق حاصلخیز به نوعی بزرگترین گلخانه طبیعی جهان 
هم به‌شمار می‌روند. 

ان همه کا ورل این مان وی با مش ات 
سارک روبرو هستند. متاسفانه واردات بی‌بر نامه و 
غیراصولی» پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی, نبود 
صنایع تبدیلی» بعد زیاد مسافت تا بازارهای مصرف» کمبود 
کامیونهای حمل و نقل و فسادپذیری تولیدات جالیزی» 
موجب شده تا کشاورزی این مناطق در استانه نابودی قرار 
بگیرد. 

اران پیشنهاد می‌شود دولت با حمایت قاطم 
و بی‌دریغ از کشاورزان گامی موثر و مفید در راه تولید 
اقتصادی بردارد. 

محمود جعفری کوهبنانی - کهنوج 


روستای سیتل از توابع بخش مرکزی ایرانشهر با ۱۳۰ 
خانوار جمعیت از محرومترین روستاهای کشور است. 

این روستا از نعمت راه دهیار و شورای 
lO‏ 
مخابرات و آب لوله‌کشی بهداشتی محروم 
ات در ان رفس رای ڪان جما 
از معلولان و بیوه زنان خبری نیست. 

تازگی‌ها با پیگیری مستمر آقای سرحدی 
بخشدار محترم. مسوولان ادارات را برای 
سرکشی به اوضاع منطقه و بخصوص این روستا 
کرت وتو ما وم ره است ا 
نزدیک با مشکلات آشنا شوند تا شاید مسوولان 
به فکر چاره باشند. 

ملامحمد صلاح زهی 


فاط مرکا 


کمربندی شهر نکاء اوایل سال جدید 
راه‌اندازی شد. اهالی این شهر از اینکه کمربندی شهر دایر 
شده است. خو شحال شدند. 
نیست که در این جاده تصادفهای دهشت‌باری رخ ندهد. 

هشتم خرداد ماه در تقاطع کمربندی با جاده هزار 

جریب و شهر نکاء ۱۰ عابر و سواره کشته شدند که این 
امر موجب اندوه و خشم مردم منطقه شد. 
خواستار احداث زیرگذر در این تقاطع خحطرناک شده 
بودند» اما کسی به حرف آنها توجه نکرد و این تقاطع 
تبدیل به تقاطع مرگ شد. 

علی اصغر -ع - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





ارس عیابان ندز دی بش نرت ۰۲۹۲۹ 


بر سر ۵ وراهی بقیه ازصفحه ۲۹ 


نه لاله به خدا دروغه... ژاله پلید ترین دختریه که من در 


حقیقتی‌رو برات بگم؛ ژاله از همان زمانی که احساس کرد من 
عاشق تو هستم سعی کرد توجه منو به خودش جلب کنه 
ولی من هرگز به او فکر هم نکردم. حتی بعد از مراسم نامزدی 
من و تو هم او دست از رفتارش برنداشت ولی من هر مرتبه 


سر من برداره اما حالا که میگی او چنین تهمتی‌رو به من زده 
شک ندارم که می خواد با از بین بردن زندگی ماء انتقامش‌رو از من 
بگیر... من در اون مهمونی حتی يه لحظه با ژاله تنها نبودم من 
عاشق تو هستم لاله پس چطور می‌تونم اینقدر پست باشم؟! 

محسن بغض کرده و این جملات را می‌گفت و ژاله هم با 
غیض و گریه حرف خود را می‌زد که... 

حالا هم حدود ۱۲ روز از این ماجرا می‌گذرد و محسن و 
ژاله حرفهای خود را می‌زنند و بر سر دوراهی سختی گرفتار 
آمده‌ام. ژاله گرچه دختر خودسری است اما بعید می دانم که تا 
ان حد سقوط کرده باشد که بخواهد چنین تهمت سنگینی به 
من بزند. از طرف دیگر هم اظهارات محسن است که حرفهای 
او را رد می کند و من هم عاشق او هستم... مشکل دیگری هم 
هست. اگر پدر و مادرم از قضیه بویی ببرند هم درس و مشق ما 
در تهران به خطر می افتد و هم نظرشان نسبت به محسن عوض 
می‌شود... واقعا نمی دانم چه کنم؟ در برزخ عجیبی بسر می برم. 
شماراهی به نظرتان می رسد؟ 

OOO 

آن دسته از عزیزانی که قصد کمک و همفکری با لاله را 
دارند می‌توانند از طریق ارسال نامه به آدرس مجله نظرات و 
راهنمایی‌هایشان را بازگو کنند تا نگارنده آنها را به دست وی 
برساند. فقط لطفا بر روی پاکت نام و نام خانوادگی خود (و یا اگر 
می‌خواهید اسمتان چاپ نشود یک نام مستعار) را بنویسید و قبد 
کنید مربوط به مطلب «بر سر دوراهی» و ماجرای «سکه تقلبی). 





خوانندگان عزیز مجله اطلاعات هفتگی اگر 
نسبت به نحوه توزیع و ميزان سهمیه مجله 
اطلاعات هفتگی در محل سکونت خود با 
مشکلی رورو شده‌اید» مساله را در ساعت‌های 
اداری با روابط عمومی مجله درمیان بگذارید تا 
نسبت به رفع آن اقدام کنیم. 


پاش از ۴۵ سال سایقه کار 


شبهای شادی با کیک وشیریتی های تیفالی 


WWW ۳۱۳۸۸۲ BAKERY Com 


قطع ربزش موی سر در یک هقه 


ا لے ایز س اا س ل ات 


وف ے روچ قق زافے .٣ا۴‏ 0 





کنفر انس 
مردی که در یک کنفرانس شرکت کرده بود و 
استاد نکاتی را مطرح می‌کرد: سیگار عامل مهمی 
در ایجاد مشکلات زوج‌ها است. اغلب زن‌ها به 
دلیل اينکه شوهرانشان سیگار می‌کشند. از آنها جدا 


ان 


مرد پر سید: 
استاد» دقیقا چه مقدار باید کشید تا این اتفاق 
۰ ¢ 


مه 


نورالّه خواحات - تهران 


گزارش خارجی 
دایانا جال خود را از دست لاحل در رستوران ار 
فصل در نیویورک ضمن صرف ناهار با او گفتگو 
کردم. در طی آن ملاقات بود که من با دایانای 
E‏ شدم. او از چارلز جدا شده بود و 


بقبه از صفحه 1۹ 


تلخی فراوانی نسبت به او و نسبت به دربار انگلستان 
لحساس می کرد. درواقع ك د کامله با 
دختر بیست و اندی ساله‌ای که ده سال پیش تر با او 
ملاقات کرده بودم تفاوت پیدا کرده بود. ان حجب 
و حیا دیگر وجود نداشت و او بواقع همچون یک 
ستاره در پهنه گیتی رفتار می‌کرد و درواقع در همان 
ملاقات بود که من احساس کردم که به اندازه کافی 
در دایانا تضاد وجود دارد که بتوان کتابی فقط درباره 
TT‏ 

نیوزویک: آبا در مورد مرگ دایانا کوچکترین 
شکی دارید که یک توطئه باعث مرگ او شده باشد؟ 

تینا براون: من فکر می‌کنم که بیشتر این توطئه‌ها 
را پدر دادی الفیاد. یعنی محمد الفیاد ساخته و 
بانفوذ و قدرت مالی آنها را همه جا منتشر کرده بود. 
ال را و ار ات تا ال E‏ 
که این قابل درک است. اما اينکه خاندان سلطنتی یا 
دربار انعلس ان این نرطته را راهان ازی کرد باسل. 
افسابه‌ای بیس نیست. 

نیوزویک: آیا دابانا واقعا همانطور که نشان می‌داد 
یک مادر خوب هم بود یا اينکه ان هم تبلیغاتی برای 


او بود؟ 
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2۳۲ تامو ای د وود 


all ۱ 1 ۲ ۰ 

زیر نطر متخصص ترمیي مو ۲ کاناد 
تپران-- خابان لین ععر ۰ جنب اسما اقر نقا - فة سوم و 
قتلفین  AAAIAATA = AAAATITT‏ -. ۳ ۳۳ بر AA a‏ 


در آفریقا مرد آدمخواری به شخصی که به 
درختی بسته شده بود گفت: اسمت حیه؟ 

مرد گفت: به اسم من چه کارداری؟ 

اد مخوار: می خوام اسمت را تو فهر ست 
غذای امروزم بنویسم! 

به یک مگس می گویند: چرا زمستان‌ها پیدایت 
پیست؟ 

مگس می گوید: مگر تابستان‌ها که می‌آیم با 
من‌رفتار خوبی دارید که زمستان‌ها هم پیایم. 

مر ضیه مستعل زاده - بردسیر 

تینا براون: او به‌واقع یک مادر خوب بود که عاشق 
فرزندانش بود. او برای آن دو پسر زندگی می کرد. 

نیوزویگ: با توجه به رابطه‌هاء طلاق. خیانت‌ها و 
همه حواشی دایانا را چگونه انسانی بافته‌ابد؟ 
به چارلز به دربار رفت. اما در انجا با غرور و نخوتی 
از جانب درباریها مواجه شد که بخصوص او را به 
عنوان یک عضو خارجی نمی‌توانستند قبول کنند. 
بعدها که او بیشتر از هر کس دیگری در دربار مورد 
توجه قرار گرفت این تنفر از او بیشتر شد و دایانا این 
هم هیچ دفاعی از او نمی‌کرد. و دروافع دایانا بود و 
چارلز ابتدا خیانت نسبت به دایانا را شروع کرد و این 
را دیگر دایانا نمی‌توانست تحمل کند و آنجا بود که 
او هم مقابله به مثل را اغاز کرد. اما دایانایی که مقابله 
ار کرد دایب ورس ۵ از 
تفاوت داشت. این یکی قادر به هر کاری بود و به 
همین دلیل هم توانست تا همه توجه را به خود جلب 
کند و انتقامجویی کند. درواة قع اگر بخواهم دابانا را 
در یک عبارت خلاصه کنم باید او را یک شخصیت 
جذاب و دوست داشتنی و در عین حال دروغگو 
فداکار تفسیر کنم و جمع همه این تضادها و ضد و 
نقیض‌ها است که باعث شده تا هنوز هم شناسایی 
ریشه‌ای و کاملی از او به عمل نیاید و دایانا همچنان 
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1- از وعاظ و خطبای مشهور دوران مشروطیت که 
الکترود منفی ۲-نامی برای خانم‌ها - جسدها - نوعی 
بستنی یخی ۳- زیرنظر ا م - چوبی 
- رونوشت - کک و مک۴- رفوزه - سهل‌انگار - 
ولیکن - دفعه بار ۵- اشاره به دور -بینایی - پزشکی 
زنان ۶- سخنان یاوه - کلام موزون - بازنده در عرصه 
شطرنح - از غلات ۷- خوب - چیزی که روی اب 
حرکت کند - باران یا برف همراه با باد ۸- حیوان 
ys‏ ریک تن رز 
-٩‏ دعای زیرلب - گزیده -نامی برای آقایان به معنی 
یگانه - مقابل برابر *1- پوشیده از ابر - اثر کثیفی بر 
روی پارچه یا جامه - والی» حاکم - ساکت. خاموش 
11 سوت حدول چ از فدیم گفته‌اند درد بی را یر 
ت - یکصد سال 1۲-بغل پهلو - نغمه - عقیده 
- چهارپایان ۱۳- عقیم نازا -دوام -واحد پول کشور 
ژاپن وگ منزل.اتاق از ادوات موسیقی > بیسواد 
- ادراک ۱۵ پارچه‌ای که در حمام به کمر می‌بندند 
E‏ مگر -پشتیبانی 71۶ میانگین 
سای اس e‏ 
فنی» هنری و تجاری مربوط به سینما گفته می‌شود. 


عمودی: 
1- بهشت زیر پای اوست - اثری معروف از نویسنده 
شهیر انگلیسی ود ۲- آلوده و بدنام - کسی 
که از خانه و خاندان خود اواره شده - خبرها ۳- از 
اقوام ایرانی - حاصل گندم - زنگ بزرگ - از میوه‌های 
خوب و مقوی ۴- آرزوها - سپاه - گیاهی از نوع 
ارس که شور اک شهار بایان انس تک ار ب 
۵- تندروی سیاسی» بنیادی - پرچم - وی ۶- من 
- از وسایل جابجایی مایعات - سست - اخحذ 
کردن ۷- از سرگرفتن - همدستی - پيشه ۸- فعالیت 
اقتصادی بی‌رونق - رفتار بسیار زشت - کشتن ناگهانی 
فردی که فرصت دفاع نداشته باشد - خودکار انگلیسی 
8- از شهرهای استان فارس - خوراک 
نام باغی که شداد پسر عاد به تقلید از بهشت درست 
کرده و دعوی خدایی نمود اما هنگام داخل شدن در ان 
جان بات ۰ع- بالا امدن اب دریا - شرف - وام‌دار 
- اشوب فتنه 11- حالتی از بیهوشی -نوعی مبلمان - 
تبرئه شدن 1۳- از انواع بمب‌های مر گبار -ماه چهارم 
سال شمسی -آب فروش - تازه ۱۳- دوتا که شد بازی 
کودکان است - خالص - از انواع فیلم 1۴- ویتامین 
انعقاد حون - حستگی‌ناپذیر -ابتد؛ آغاز -سرگرد قدیم 


- رونده - 





اسامی برند گان جدول شماره ۳۲۷۴ 
۱- سهیلا سبحان وردی از تهران 
۲- رقیه نوری از کپورجال سیاخالسر 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها 
ارسال خواهد شد 


۵- دایره‌ای فرضی که زمین را به دو نیمکره شمالی و 
جنوبی تقسیم می‌کند - جایز» سزاوار - راندن بی‌ادبانه 
شخص - از بیماریهای مرگبار و عفونی 1۶- شهری 
در آذربایجان غربی - پاداش - کج رفتن 1۷- اثری از 
نویسنده معروف آمریکا ارنست همینگوی - نقد آن به 
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155۳۲۲ الا انا الا الا‎ ES انا الا الا انا الا الا انا الا انا‎ E الا‎ E um 

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو ۱ نفر به 
قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و 
با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس حاصل نمایند 
ES MS __ ۲ MS MS MS MS E ME E mm‏ 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۷۳ ۲۳ ۱۳ ۷۲۱ ۷ 4 





لا لت را 
| ۵ ار ۱ 1 
ل شم ال ال ۱ 1 


E‏ | لت الا 





الا ال لس 
۱ 1 لش | ا لا 
لا ۱9 ۱۱ 1 
ات | اش ۱۱ 


ا 











اعل اد Be. 2S SUES‏ 
رها کوچک ۳ ری ترا دهد که هر 





































































































حل 75 7 
شماره ۳۲۷۶ 
بر ند ه این شماره 


نسرین اکبری 





نقطه به نةا 
برای آنکه بدانید در پشت این شماره‌ها چه تصویری 
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بازی با چوب کبریت 
با ۲۰ چوب کبریت. ۷ 


مربع کوچک تشکیل شده 


ا تے e‏ فقط 
بازی در ساحل با (۱۰) اختلاف 4 a‏ 


معصومه و برادرش به کمک هم یک قلعه شنی درساحل دریا ساختند. پسر 
جوانی که در ساحل‌نشسته بود. دو تصویر از این صحنه تهیه کرد تایکی را به خود 
آنها بدهد. اما وقتی این دو نقاشی رادر کنار هم قرار داد متوجه شد که در ۱۰ مورد 


باهم‌اختلاف دارند. آیا می‌توانید این تفاوت‌ها را پیداکنید؟ 
ِ 
رطلایارت ا ساره ۳۲۸۳ 
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زبرنظر: جعفر گودرزی 


کوتاه و بدون تیتر 
۵ رضا کیانیان در جمع دانشجویان دانشگاه 
هنر گفت: آرزو نکنید» کار کنید چون آرزو 
کردن باعث می‌شود کار نکنید. اما کار کردن 
باعث می‌شود به آرزویتان برسید. از کارتان 
لد ر 

© پل نیومن بازیگر سرشناس و مطرح 
سینمای جهان هفته گذشته به طور رسمی از 
عرصه بازیگری اعلام بازنشستگی کرد. 

۵ پرویز تناولی هنرمند مطرح عرصه 
مجسمه‌سازی» پاییز امسال اثارش را در 
ی ور هش E‏ 
ای ار 
دفاع از حقوق اهالی تغاتر تشکیل گرومهای 
حرفه‌ای است. 

سا در وی 
گسترده در موزه سینما اعتراض خود را به 
پخش سی‌دی‌های قاچاق اعلام داشتند. 

۵ بهروز افخمی کارگردان سینمای کشور 
گفت: قاچاق U0‏ تیر خلاص به سینمای 
ایران است. 

«)‌فیلم سینمایی «چهارانگشتی» ساخته سعید 
سهیلی و با بازی بهرام رادان. عید سعید فطر 
به اکران عمومی درمی‌اید. 

۵ محمدرضا اعلامی به زودی ساخت 
فیلم جدید خود با عنوان «بیداری» را آغاز 


تلویزیونی ‏ «آشیانه 
سیمرغ) به کار گردانی شهرام اسدی که به 
زند گی شيخ بهایی می‌پردازد. در پایان راه 
«»«هميشه پای یک زن درمیان است» ساخته 
کمال تبریزی در مراحل پایانی تدوین قرار 
دارد. یب رضایی 5 کل E‏ فراهانی 
اهو خردمند و... بازیگران اصلی این فیلم 
هستند. 
پا فیلم سینمایی تلخ عن عسل به 
کارگردانی محمد باشه اهنگر روزهای 
پایانی فیلمبرداری را در کردستان پشت سر 
تهیه می کند. 





لیات ع RO‏ ۳۳۸۳ 


محمدرضا هدایی پیر دوست دافعش E‏ 


من از شهر خودم زاهدان با قصد حضور 
در عرصه بازیگری به تهران آمدم. تئاتر را واقعا 
دوست داشتم اما چون با درامد تئاترنمی‌شد چرخ 
زندگی را جرخاند تلاش کردم که وارد عر صه 
تلویزیون شوم و در همین راستا با برنامه «نوعی 
دیگر» کار بهروز بقایی وارد تلویزیون شدم. 
خنداندن سخت است 

معمولا به دلایل درگیربهای اقتصادی و 
مسائل و مشکلات. خنداندن مردم ایران کمی 
سنعت است, چرا که ایرنی‌ها هر یک به توعی 
قریحه طنز دارند و باید آنقدر در عرصه طنز 
مهارت و جسارت داشته باشی تا بتوانی با آنها 
ارتباط برقرار کنی. 

در کت حرف زمان 

ار نتواند در E‏ ان کار زر 
جریان‌ساز باشد مسلما ره به جایی نخواهد برد 
و ماند گار نخواهد شد. هنرمند بايد حرف زمان 
و شرایط را درک کند و ان را به درستی به 
مخاطب منتقل کند. 


دلیل نقش‌های پر ! 
دلیل اینکه‌بیشتردر کارهای‌طنزنقش پیرمردها 
را بازی می‌کنم این است که از من می‌خواهند 
وگرنه من نه اصرار دارم و نه علاقه‌ای دارم که 


محمدرضا برخلاف غرولندها و داد و بیدادهایش در مجموعه‌های طنز بر سر 
همبازی‌هایش بسیار آرام و متین است و آرامش او خودبه‌خود به کسی که با او 


بازیهای زیبای او در مجموعه‌های طنز هیچ‌گاه از یاد نمی‌رود. حرفهای شیرین و 
جذابش حتما برای شما هم خواندنی خواهد بود. 

































مدام چنین نقش‌هایی را ایفا کنم. بازیگر معمولا 
انتخاب می‌شود و زیاد فدرت انتخاب ندارد. 
رابطه صمیمانه 

را را ار 
تلویزیون و سینما ندارم اگر چند سال هم 
بیکار باشم. به هیچ دفتر فیلمسازی نمی‌روم 
و معتقدم اگر کسی کارم را قبول داشته باشد 
برای بازی به من پيشنهاد کار می‌دهد وگرنه 
رابطه صمیمانه‌ای با کار گردان خاصی ندارم که 
بخواهد مرا با رابطه سر کارش ببرد. چنین ادمی 
هم نیستم که بخواهم با کسی رابطه برقرار کنم 
دا انجام کارهایم تا 

طنز با چهره‌ایی گرفته 

خیلی‌ها به من می‌گویند چهره شما گرفته 
و عبوس است چطوری در کارهای طنز 
ین با سید رد رای لین برجم 
می‌نشانید. من همیشه در پاسخ به سوال انها 
می‌گویم من طنز پردازی و شاد و بشاش بودن 
را خیلی بیرونی نمی‌بینم. 

علاقه من 

زياد به موضوعات خانوادگی و حادثه‌ای 
و اکشن علاقه‌ای ندارم. موضوعات اجتماعی 
که در لایه‌های زیرینش حرفهای زیادی نهفته 
است. مورد علاقه من است. 








زمان محافظه کاری 
a‏ محافظه کاری آدم در دو زمان گل 
می‌کند آدمها در هنگام ناامیدی و درماندگی رو 
به محافظه کاری می اورند. 


خداحافظی در اوج 
با این جمله موافق نیستم که هنرمند بايد در 
اوج خداحافظی کند. در عرصه ورزش می‌توان 
این جمله را تفسیر کرد اما در عرصه هنر اوج 
و نوک قله معلوم نیست کجاست تا هنرمند زنده 
است بايد تلاش کند و هرچه جلو می‌رود تازه 
می‌فهمد که در ابتدای راه است. 
سرمایه زند گی 
همدلی و تفاهم سرمایه واقعی زندگی است. 
اگر واقعا به این جمله ایمان داشته باشی زند گی 
هیچ وقت دستخوش ناملایمات و پوچی‌ها و 
تکرار نمی‌شود. 
دوران کود کی 
در دوران کودکی تا مقطعی خیلی شر و شور 
بودم ولی بعد از آن آرام شدم و با کسی کاری 
نداشتم. درسخوان حرفه‌ای هم نبودم درسم در 
حد متوسط بود. 
فقط آرامش 
در زندگی فقط به دنبال ارامش هستم و آن را 
بیشتر از هر چیز دیگری دوست دارم که آرامش 
موجب تعالی آنسان می‌شود. 
شاد ترین لحظه 
شادترین و آرام‌ترین لحظه زند گی‌ام زمانی 
بت که مر را می کنم. انگار با تمام 
وجود تنفس طبیعت و ضرب ضربان زمین را حس 
می‌کنم. من هفت دستگاه موسیقی را به دلیل زیاد 
گوش دادن می‌شناسم. سه‌تار و فلوت را برای دل 
خودم می‌نوازم. 
صدای مورد علاقه 
درمیان خوانندگان عرصه موسیقی صدای 
و 
صادقی را دوست دارم. 
ار تباط نقش‌ها با من 
زیاد از حضور در جمع‌های شلوغ راضی نیستم 
به نظر من مردم شاید بازیهای مرا دوست داشته 
باشند و اگر خودم را از نزدیک ببینند خوششان 
ار 
است ارتباط برقرار می‌کنند نه با شخصیت واقعی 
بازیگر. من تمام کاراکترهایی را که بازی کرده‌ام با 
من خیلی فاصله دارند. 
کم حرفم 
چون خیلی کم حرف می‌زنم و به‌طور معمول 





شائبه به وجود می‌آید که خیلی خجالتی هستم. 


رای ور O‏ 

از بین کارهایی که کرده‌ام پاورچین و شب‌های 
برره را بیشتر می‌پسندم و فکر می‌کنم این دو کار 
هم توانسته بیشتر با مخاطب ارتباط برقرار کند. 

کمدین‌هایی که می‌پسندم 

از کمدین‌های مطرح جهان کار جیم کری و 
پیتر فلرز را می‌پسندم و در ایران هم اکبر عبدی» 
حمید لولایی و رضا شفیعی‌جم به دلیل حس 
بیرونی‌شان برایم قابل احترامند. البته کار مهران 
مدیری که از حسی درونی برخوردار است و زياد 
متکی به چهره نیست را هم خیلی دوست دارم. 

خند بدن و لذت بردن 

خندیدن و لات دل دو مقوله از هم 
جداست. گاه کارهای برخی طنزپردازان فقط 
خنده‌های مقطعی برای مخاطب به همراه دارد اما 
هنرمندان طنزشناسی هستند که تماشای کارشان 
همراه با خنده و لذت و تفکر است. مثل کارهای 
حمید جبلیء ایر ج طهماسب و رضا شفیعی جم. 


طغرل را دوست دارم 

از بین شخصییت‌هایی که ایفا کرده‌ام E‏ 
طغرل در شب‌های برره را بیشتر دوست دارم. هر 
ی 
و زحمت کشیدم 

ترس من 

هر بازیگری عمر و به قول معروف تاریخ 
مصرفی دارد و من می‌ترسم که روزی عمر 
هنری‌ام تمام شود. یعنی زمانی این اتفاق بیفتد 
که هنوز برای ایفای نقش‌های دلخواهم 
روزشماری می کنم. 5 

دعا می کنم 

ترس از آینده هميشه در وجودم 
هست و دعا می‌کنم خداوند به من 
رای اد که بتوانم از فرصتهای 
پیش آمده نهایت استفاده را بکنم. ‏ 

کمتر ین دستمزد 

کمترین دستمزدی که گرفتم 
مربوط به سال ۷۷ می‌شود که 
یک تله‌تئاتر کار کردم و بابت آن 
صد هزار تومان گرفتم. 

بد ترین ساعت زند گی 

۰ زندگی‌ام زمانی است 
کی ی ری بر راک در 
آن صورت تمام تمرکز و روح و روانم کدر و 
تار می‌شود. 
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YAY 8O اطلاعات حل‎ 


۶ 
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د رگیر گرفتن مجوز ۱ 
موسیقی‌ام را به بازار ارائه خواهم کرد. درحال 
حاضر در گیر و دار گرفتن مجوز ان هستم. 

یک تاهل 
یک دهه و اندی ات که ازدواج کرده‌ام. 
خودم هم مت ۱ اد یت ۱۱۵ هستم و 


خاطره زن د گی 

ح مقطع ابتدایی و کلاس پنجم درس 
می‌خواندم. یکی از روزها به روستای پدری‌ام در 
زابل رفتیم. تابستان بود و من یکسری از بچه‌های 
آنجا را جمع کردم و نمایشی را در مسجد روستا 
به اجرا گذاشتيم. مردم همه امدند و کار را با 
ولع می‌دیدند من خودم ایفاگر نقش یک سیاه 
را داشتم. یادم هست یک پیرزن امده بود وسط 
E yS‏ 
چشمم نمی‌بیند گویا چشمش نزدیک‌بین بود. 
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عط و بوی زند گی معصه 
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میت و صد اقت است 


ا حو اندن 
ی وى بازیگران از انتخحاب TT‏ 
آن تن قرارداد و ساعات و زمان حضور 
ی 7 


کے ۱ تب نه 

زء بازیگران محبوب د 

در اینکه امین حیایی جزء باز و 
سرصحنه و فعالیت‌های تبلیغاتی و ۳ 


1 حال حاضر د ر 8 

حسا اید و در ۰ ت e.‏ ها 
و ت» بحئی ن ت» اما نکته‌ای ظریف در ۱ ۹ ترتیب می‌دهند. اری! بازیگران کشور ٤‏ 
سینمای ایران است» ‏ ا رو ان کو ed‏ 

نیست آن را مورد ارزیابی زار فیلم یی در 
او کر فته ابیت که بل 3 که در سال حدود هزار ف yT‏ 
7 ۱ ۳ 5 با صد پیشنهاد باز د ۱ 
قرار دهیم. ای هنرارمغان کشورهای خارجی << ر سیتها شن این چنین رو 
ر صنعت سئی د ر ¢ 

ِ ۳۳ قوانین آن هم وارداتی است و اما بەر ۳ صولات سالانه‌اش» حداکثر شصت 
نش بت a‏ بازیگر سینما هم عنوانی به زوال نت از فعالیت‌های تبلیغاتی و امور 
به دنبال آن واژه پولسازترین بازي ۱ تیش قوف عنوان است و خبری از ۱ و 
محمدر سٹ هريه دب 





7 ا یکاء هند و 
نما هستند به کار می‌رود مثل سے 9 می‌کند؟! امین حیایی را خیلی 
سینما دیگر اما معنی این عنوان چیست؟ | ار بت کته را تفت ا 
یکی دو ِ گر سینمابه‌هنرییشه‌ای گفته‌می‌شود ۱ این باور است که حضور او در 
ساز رین باز بگو: ‌ 7 8 دوست دارد 4 ۳ 8 تاك اما 
تهاییتادراست گردش ملی زیادی را در سیم سا 
E‏ ۳3 قابلیت و محبوبیت دارد که یک اک ف‌ها را کنار بگذاریم و واقع‌بینانه 
u‏ ١گ‏ « مايه و سود 0 ر 2 ۳ ۱ ۲ مات | 1 ۰ باد ِِ ۰ ۱ ۲ 
اه ارتباط با بازیگران کم نیست. ل به ی وب لصا هر بازیگر دیگری در سم 
از این دست واژه J‏ کاو »عناوینی که حیایی و ب ۳ لسار رین بازیگر سینما در 
۲ ۳ یی بارد تع ره ر پر بح 
سوپراستار» مدیر برنامه E Ty‏ 
واقعا نمی‌دانم ج :2 


نو ان باشد؟ 
شد. می‌تواند صاحب این عنوان ؛ 
رِ حها: شد» می دو ا 
رکا سطح > ی ۳ ۰ 4 دو مبلیارد و 
۲ فیلم معمولی امریکایی هم ۱ از فروش 2 





u 
آدر جریان هستید که طی یکی دو هفته ای‎ 
ده‌اند» امین کی‎ i 
ای اثبات این‎ n 
بر زک یمان رانا ای ی ا اتا‎ 
پولسازترین بازیگر بت این بازیگر‎ 
مص کی اس روش تایآ‎ 


تضنایی ات 
۰ نمای ایران رقم تقریبی ۳ کنرا ل امین حیایی 
طی ۱۵ سال حضورش در سینمای ایران رقم e e‏ نامه‌ها که این نیمی فیلم اخراجی‌ها سهم 
e‏ بلبارد تومان بوده ۳۹ ۳ ۲ ان مثال» همم ' ڪڪ ر سر 2 


ِ فیلم تله» آکواریوم و... 
و (۵۱۲ نای شده است. تقریباً تما همین‌طور فیلم : E‏ 
نم | ها (دو میلیارد و نیم شام عروسی زها تبدیل به یک پز حرفه‌ای شده است دعر َا این حرفها برای دهان جیگ 
ھک Ns‏ سیون که روز موی ها تس او روسامان ما گنده نیست؟ 
ن) تله (۰۰میلیون)» ر سس آنها تاتی کیان مطرح و حتی 2 € که ره تیا بی‌سروسامان :2 
ِ ن) و... بخشی از این فیلم‌ها و فروش ی Es BS‏ 
( ۰ میلیو ۰ ی 1 حب پا | ۴ 


Cannot find تفت‎ Microsoft Internet موی‎ 1 ۲ 
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We Favatkes Too Help ۳‏ وم ۹ ۱ 
el‏ © کپ Derm (gms‏ سر 
خن یه سا از آن تصمیمات آغازین فقط سریال 
جو‌علی! مدار صفر رجه به روی آنتن رفته است. البته 
aT‏ 
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8 نشانی سایت برخی هنرمندان 
به دنبال حرثهای دل به هنر مندان دات‌کام 
ريده و مجموعه آشیانه سیمرع هم درحال بهرام رادان www bahramradan com‏ 
یکی از اقدامهایی که برنامه‌سازان تلویزیون دوبله است. و بقیه موز درحال فیلمبرداری‌اند. محمدرضا گلر ار www mrgolzar iF‏ 

از دس ودره رپاست لاریجانی بر صدا د به هرحال این اتفاقی است که افتاده و بخش ابراھیم حاتمی کیا WWW sasite netıhatamikia‏ 
سیما اغاز کرده و را فراز و فرودهایی تاکنون ثابل نوجهی از بودجه صدا و سیما هم برای این 
ادامه دارد, ساخحت سریال‌های تاربخی و عظیم سریالها حرج شده است و شاید صحبت در مورد 








































WWW mehranmodiri.com Gy: مهران مد‎ 


فاطمه معتمدآر با WWW motamedaria‏ 
است. علت را نمی‌دانیم» اما به ناگهان صر د ان و نقدش فایده‌ای نداشته باشد. با این همه سیامک انصار ی www siamakansari com‏ 
سیما تصمیم گرفت با یک دست چند هندوانه نگارزر, فصد دارد ضوع دیگری را عنوان کنر مجید WWW cinemaajidi.com ٦me‏ 
بردارد ژ در مدت بسیار کوتاهی. مقدمات 0 حالا که این مجموعه‌ها ساخته شدبار ‏ 
سحت هفت پروژه عظیم تاریخی را اغاز کرد E‏ 





































ماهایا پطروسیان روع WWW mahayapetrossian‏ 


لاله مبوری 018 تا جآموم م1 WWW‏ 
اثاری که هر کدام حداقل و به‌طو ر میانگین چند تلو بزبود حداقل با یک برنامه‌ریزی حساب شده حسام نواب صفوی WWW hesamnavabsafavi.com‏ 
میلیارد نومان هزینه برای ساخت اذم دارند و کاری کند که بخشی از این بودجه‌ها برگردد! تهمینه میلانی WWW tahminehmilani com‏ 
برای به ثمر نشستر د دوی انتن رفتن به نر چگونه؟ توضیم می‌دهیم. پوران درخشند. www Pderakhshande com‏ 
سال زمان نیازمزر که قزر وی یا هر نوع سهان م مانند بسیاری از رضا عطاران www rezaattaran COM‏ 
و بود» این طرح‌ها اغاز سازمانهای تلویزیونی جهان. می تواند با فروش بهمن قبادی www mijfilm.com‏ 
تن تا و جهی از بودجه سازمان این مجموعه‌ها که انصافا از استانداردهای قابل پژمان بازغی WWW pejmanbazeghi.com‏ 
را از آن خود کردند. کزینه فرف‌العاده بالای این تبرلی هم برخوردارنر کدی دیک نا پانتهآ بهرام www panteabahram cor‏ 
مجموعه‌ها * دی است که بارها در مرحله گزینه آنها را بر گرداند. بلکه صاحب ۳ شقایق دهقاد WWW shaghayeghdehghan cor‏ 
فیلمبرداری» په علن عدم دریافت بموقع پشود! آیا به نظر شما خ رج کردن چند میلیارد امیر حسین صدیق 0 www sedigh‏ 
بودحه متوقف شدند و مدنی بعد. دوباره کار تومان پول برای یک سریال و پخش یک یا دو خانواده مخملباف www makhmalbaf.com‏ 
را از سر گرفتند. اما اند کی بعد دوباره کارها بار آن از تلویزیون, چس سمپردنش به بایگانی 4 الیز ابت امینی WWW eljzabethamini.com‏ 
خوابید سپس مجددا شروع ان وونن. وا و سیما فایده‌ای دیگر هم دارد؟ بنابراین ‏ ال 
همچنان ادامه دارد و به‌قدری بی‌برنامگی 3و ایل به فکر بازاریابی جهانی بود. 
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گپی با بابک حلوانی نقاش و نگارگر اصفهانی ہے 


هنر ایرانی بر سینه 


گفت وگو از: فاطمه ابزدی خبرنگار افتخاری - اصفهان 





* لطفا خودتان را معرفی کنید؟ 

#۴ بابک حلوانی» سی و یک ساله اهل مال‌خور 
ببابانک وبزرگ ا صفهان 9 

# نزد جه کسانی اموزش دیده‌اید؟ 


عاد ےا 


# من پیش هیچ کس آموزش ندیده‌ام و نقاشی 
از کودکی به صورت خودجوش در وجودم بوده است. 
هر وقت قلم به دستم می‌امد. ناخوداگاه شروع به نقاشی 
می‌کردم و در مدرسه هم دائم سر کلاس درحال نقاشی 
کشیدن برای دوستانم بودم. اکنون حدودا ۱۲ سال است 
که از این هنر جهت گذران امور زندگی استفاده می‌کنم. 

# نقش نقاشی و نگارگری در هنر ایران جیست؟ 

به نظر من در ایران» این هر ببشتر جنبه تزیین و 
زینت بخشیدن به اماکن و اشیای گرانبها مثل مس و نقره 
و طلا و همین‌طور گنبدها و مناره‌ها و حتی دیوارهای 
کی باس ره ی ار در ای ال سر 
تذهیب و اسلیمی‌های مختلف است که بر روی آیات و 


سوره‌های قرآن جلوه گری می کند. 
۶+ از سبک‌هایی که در نقاشی استفاده می‌کنید. 
بگویید. 



















نامش در فیلم پارک‌وی مطرح کرده است. 


فرستاده بود» چند بد و بیراه نثار کردم. 


بازک وی )اتل ببتازثرهی!؛ 

چندی پیش وقتی آگهی ترحیم بیتا فرهی در روزنامه 
بانی فیلم چاپ شد. در نگاه اول همه را شوکه کرد. اما گویا بیتا فرهی 
مانند بعضی از تیترزن‌های حرفه‌ای مطبوعات عمل کرده که با زدن تیترهای 
انچنانی. مخاطبان را برای خواندن مطالب نشریه‌شان ترغیب می‌کنند! 
ظاهرا بیتا فرهی راه خوبی برای جلب توجه و رساندن حرفش به گوش اهالی سینما و 
مر ات اد و ار سا عفد ود ار ای را 
(من «بیتا فرهی» مرگ هنری مظلومانه و ناعادلانه‌ام را که به وسیله دست‌اندرکاران و سازندگان فیلم 
«پارک‌وی» صورت گرفته. اعلام می‌کنم. مرگی که می‌توانست خنده مخاطب را به همراه نداشته باشد. 
اعتراض و مرگ هنریام را باور داشته باشید و امیدوارم این نوشته کوتاه استنباط دیگری در ذهن مخاطب 
ایجاد نکند. هوشمندی و دانستگی را برای بازماند گان فیلم ارزو می‌کنم.» 

راستش را بخواهید. اولش تصور کردم فقط یک شوخی است که در قالب اس.ام.اس مطرح شده و سر 
از مطبوعات درآورده است. اما این اس.ام.اس و پیام کوتاه را خود فرهی درپی اعتراضش نسبت به حضور و 


لبته یک اس.امباس دیگر هم اواخعر یکی از شبهای پایانی بهار؛ برایم ارسال شد که شوکه‌ام کرد. وقتی 
خط اولش را خواندم نفسم در سینه حبس شد ولی اخرش که رسیدم. فقط به دوستی که ان را برایم 


متن پیام کوتاه این بود: متاسفانه هنرمند بزرگ» پرویز پرستویی دیشب ساعت ۲ بامداد بر 
اثر سانحه تصادف که مقابل منزلش اتفاق افتاد. از عواب پریدا 
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۶ بنده در نقاشی‌هایم از سبک‌های صفویه 
قاحاربه و زندبه استفاده می کنم و رنگ‌آمیزی‌های بعصی 
از انها را روی دیوار به شیوه تذهیب انجام می‌دهم. 

# هنر نقاشی و نگارگری نسبت به قبل از انقلاب 

## بله» کلاس‌های اموزشی متعدد فنی و حرفه‌ای 
و همین‌طور اموزشگاههای مختلف نقاشی در این زمینه 
تلاش می کنند. آمیدوارم که هنر نقاشی قدیمی دوباره زنده 
شود و توسط دانش‌آموزان درحال و آینده رونق بپذیرد. 

2 نقاشی در موسيقي هم می تواند نقش داشته 
باشد؟ 

g9‏ بله نقاشی در هر دوره‌ای می‌تواند 2 سیفی ر 
اهنگ خحاص خود را داشته باشد و برعکس گاهی از 
اوقات هم مو سيقي روی نقاشی تاثیر می گذارد. به عنوان 
موسیقی آثار خود را زیباتر متولد می‌کند. 
# از خانواده شما هم کس دیگری نقاش یا نگارگر 


و در این کار ذوق و علاقه بسیار زیادی دارد. 

* تا کنون چند نمایشگاه برگزار کرد‌اید و از کدام 
بیشتر راضی هستید؟ 

#۴ من نمایشگاهی بر گزار نکرده‌ام چون نقاشی‌های 
خود را بیشتر بر روی دیوار کشیده‌ام و از نقاشی‌هایی که 
در رستوران شهرزاد و مهمانسرای شاه عباسی اصفهان 
کشیده‌ام بیشتر رضایت دارم. 













شاید آهنج رسیده باشد 
تله فیلم (شاید رسبده باشی») به کارگردانی 
محمدرضا اهنج از ۱٩‏ خرداد جلوی دوربین رفت. 
محمود پاک‌نیت جکامه جمن ماه رامین 
راستاد» بهمن دان» امیر زند. على یعقوب‌زاده و... 
این تله ذ 


0 


بازیگران 


1 ® 
۰ 
۱ 


عوامل این تله فیلم خلاصه داستان فیلم را 
اين گونه دراختیارمان قرار دادند: گفتم به کدام 
وصلت خواهم رسید روزی / گفتا که نیک بنگر 
شاید رسیده باشد. 


کلاه بهلوی در پاریس 

گروه ساخت مجموعه تلویزیونی «کلاه پهلوی) 
وایل تابستان برای ضبط صحنه‌های باقیمانده راهی 
کشور فرانسه می‌شوند.کلاه پهلوی به کارگردانی 
ضیاءالدین دری برای شبکه اول سیما تهیه می‌شود. 

امین حیایی» داریوش فرهنگ, شقایق فراهانی. 
داریوش کاردان» گوهر خیراندیش ماه‌چهره خلیلی؛ 
جمشید شاه‌محمدی» شهره لرستانی. سیروس 
گرجستانی و... بازیگران این مجموعه هستند. 

کلاه پهلوی مربوط به سالهای ۱۳۲۰ و درباره 
جات ی ات 
خاک سرد پس از دو سال رنک پرده 

را می‌بیند 

فیلم سینمایی «خحاک سرد» پس از دو سال 
در نوبت اکران ماندن. مرداد ماه سال جاری در 
گروه ویژه به اکران عمومی درمی‌آید. گروه ویژه 
که اکرانی محدود و خحاص است برای فیلمی جون 
خاک سرد یک امتیاز منفی به حساب می‌آید. 


محمدرضا فروتن هیلا اکرانی» رضا آشتیانی 
و بازیگران ان فیلم ستاك 

خاک سرد درباره زلزله بم و زندگی خانواده‌های 
بمی پس از زلزله است. 
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در آن اتاق آرام پیرمرد روی تختخوابی دراز 
کشیده بود. به زودی با رسیدن وقت شام خوردن. 
ارامش جای خود را به هیاهو می‌داد. افتاب 
یروت بطق از قشع ا به داش 
می‌تابید و بر سنگفرش می‌لغزید. پیرمرد 
وجودی سرشار از تنبلی و سستی مخصوص 
ان وقت روز داشت. 

ابرهای تیره و تار ناگهان به خورشید دست 
یافتند و اتاق رنگ دیگری به خود گرفت. پیرمرد 
از جای برخاست و به طرف دریچه‌ای که در شکم 
در گذارده بودند. رفت. صدای او در ان اتاق ساکت» 
به نظر بلند می‌آمد. 

-برای ماهیگیری شب مناسبی است. امشب از 
ان شبهایی است که ماه یکپارجه نور می‌شود. 

پیرمرد درپی این جمله خود را به دیوار 
چسباند و به نجوای نرم کفش‌ها با سنگفرش 
گوش داد. او عطر ماهی سرخ کرده را به خوبی 
حس می کرد. دوباره از دریچه فریاد براورد: 

-باز امروز جمعه است. شرط می‌بندم که امروز بتوانم 
یک سبد پر ماهی خاویار بگیرم اگر الان کنار دریاچه 
بودم... ا۵...! 

پیرمرد می‌دانست که مطابق معمول کسی جوابی به 
او نخواهد داد. سرخورده و ناامید به سوی تختخوابشس 
بازگشت و روی آن نشست و با خود گفت: 

-آه اگر می‌توانستم همین حالا کنار رودخانه بنشینم و 
زیر نور روشن مهتاب ماهی خاویار شکار کنم... 

صدای چرخش کلید در قفل» پیچید و دو مرد قدم به 
درون نهادند. یکی از آنها یک سینی در دست داشت. 

بیا پدربزرگ شام تو را آورده‌ا نان ذرت همانطور 
که دوست داز کن: 

- متشکرم بچه‌ها. می‌خواستم بگویم آسمان نشان 
می‌دهد که شب خوبی برای ماهیگیری درپیش است. 

- امشب متاسفانه نمی‌شود پدربزرگه باشد برای یک 

- متوجهم اما به هرحال شب بسیار خوبی است و 
مرا به یاد شب دیگری می‌اندازد شبی نه‌چندان دون فکر 
کی 

پیرمرد مکثی کرد و ادامه داد: 

- در هر صورت آن شب. شبی بود مثل امشب گرم 
و مهتابی و روشن... 

پدربزرگ دیگر چیزی نگفت و نگاهش را از پنجره 
به بیرون پرواز داد. ماه را زل زد که می‌رفت تا از افق سر 
برآورد و رخ بنماید. 

در دوباره به نرمی باز و بسته شد و کلید در قفل 
چرخید. پدربزرگ دوباره تنها شده بود و می‌توانست در 
آرامش و سکوت آن شب - آخرین شبی که به ماهیگیری 
رفت - را به یاد آورد: 


- رودخانه در زیر پرتو نفره‌فام مهتاب می‌عرید. در 
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قلاب به دست جمباتمه زده بود و آرام و بی‌سروصدا 
چشم به امواج داشت. قلاب تکانی خورد. پیرمرد ان را 
بالا آورد. او یک بار دیگر ماهی گرفته بود ماهی را در سبد 
کنار آتش گذاشت و دوباره تکه گوشت سرخ پریده رنگی 
را به سر قلاب چسباند و باز داعل آب مواج انداشمت. 
یرفیک اراس برد کیت ها داي ا 
شکست! پیرمرد صدای پاهایی را شنید که به سوی او 
می‌امد و بعد اوای یک مرد را: 

- هی! سلام. 

پیرمرد جوابی نداد ولی همچنان به ماهیگیری پرداخت. 
لحظه‌ای بعد. مرد کاملا به او نزدیک شده بود. 

- هی سلام. تا حالا چیزی گرفتی؟ 

پیرمرد به سردی پاسخ داد: 

- مقداری. 

ج هم آن بالا داشتم ماهی می گرفتم و یز ی 
نگرفتم اشکالی ندارد که اینجابنشینم. 

مرد جوان بدون انکه منتظر جوابی باشد کنار پیرمرد 
نشست و افزود: 

-اسم من «جیک هاول» است. اسم تو؟ 

-همه مرا یدربز رگ صدا می‌زنند. 

- خب پدربزرگ آتش خوبی روبراه کرده‌ای. اگر این 
آتش نبود من هرگز متوجه تو نمی‌شدم. 

پیرمرد باز حرفی نزد» پس از مدتی سکوت. دوباره این 
مرد جوان بود که سکوت را در هم می‌شکست. 

- تو خیلی به اینجا می‌آیی؟ 

- آوهوم. ۱ 

- من تا قبل از این به اینجا نیامده بودم. اصلا این 
قسمت رودخانه پرت افتاده و از جاده خیلی دور است. 
ی و سس 

- اوهوم برای همین است که من این نقطه را خیلی 
دوست دارم. اینجا محل اختصاصی ماهیگیری من اسست. 


2 
الاعات س 9 ۳Y‏ 


تا قبل از آمدن شما هیچ کس از وجود چنین جایی خبر 
نداشت و من همیشه سعی می کنم اختصاصی بودن ان را 
-از این بابت تو را ملامت نمی‌کنم پدربزرگ! 
مرد جوان تک سرفه‌ای کرد و بی‌مقدمه پرسید: 
- تو خیلی کم‌حرفی پدربزرگه مکر نه؟ 
- اوهوم. چون من به اینجا امده‌ام که 
ماهیگیری کنم. 
(جیک» باز بی‌مقد مه پر سید: 
- کرم‌های سر قلاب من تمام 
شده» ممکن است کمی به من کرم 
بدهی. راستی تو هم کرم شبتاب سر 
قلاب می‌زنی ؟ 
- نه... من گوشت را ترجیح 
می‌دهم. گوشت تازه! 
- یعنی بهتر از کرم؛ ماهی‌ها را 
را ها 
- اوهوم. بخصوص ماهی آزاد 
و ماهی خاویار را من کشف کرده‌ام 
که این دو ماهی حساسیت عجیبی 
به گوشت دارد. البته گوشت تازه! 


بدهی؟ 

پیرمرد با چهره‌ای جدی قوطی مخصوص را به او 
دا 

-من حس می‌کنم که تو برایم خوشبختی می‌آوری و 
می‌توانم بالا خره امشب یک ماهی شکار کنم. 

پیرمرد سر تکان داد جیک خود را به اتشی که می‌رفت 
خاموش شود. نزدیکتر کرد. هوا سرد شده بود. 

- خب پدربزرگ» چطور است کمی چوب در اتش 
سرمأمی کنم. 

پیرمرد قلابش را به گوشه‌ای از یک سنگ تکیه داد و 
دست پیش برد تا پتویی را که با نظم و دقت تا شده بود 
بردارد. او با دقت بسیار پتو را باز کرد و از داخل آن یک 
اره کوچک و براق بیرون آورد. 

- من یکی دو شاخه می‌برم و می‌ايم وفت زیادی 
نداريم به زودی ماه هم می‌رود و همه جا تاریک 
می ود 

پیرمرد درپی این جمله به سینه سیاه و تاریک جنگل 
مجاور رفت. 

OOO 

ستاره سحری در اسا در حسید. ۳ کار 
رودخانه در بستری از خاکستر سرد بود و ماه را نیز دیگر 
نمی‌شد دید» پیرمرد با گامهای حشک و استوار در حالی که 
سبدی پر از ماهی به دوش داشت. خود را به جاده رساند. 
در انجا او با یک شکارچی تک و تنها روبرو شد: 

-سلام پدربزرگ. دیدم داشتی ماهی می گرفتی! 

- اوهوم! 

- من که امروز نتوانستم چیزی بزنم اما انگار که تو 

پیرمرد سر تکان داد و شکارجی باز پرسید: 

ڪ کحا بودی؟ حتما در همان محل احتصاصی 
همیشگی که هیچ کس نمی‌داند کجاست؟ 





- تمام شب را آنجا بودم. 

ار 

- اوهوم. شب خوبی برای ماهیگیری بود. 

مه و اس اف کی رن 
محل احتصاصی‌ات می‌بری؟ چون تابه حال ندیده‌ام کسی 
بتواند از این رودخانه مثل تو ماهی آزاد و خاویار بگیرد. 

پدربزرگ لبخندی زد و سر تکان داد: 

- این دیگر کاملا برای من محرمانه است و نمی گذارم 
هیچ کس دیگر آنجا را یاد بگیرد. 

OOO 

پدربزرگ همچنان در فکر بود که صدای پاهاء پیچیدن 
کلید در قفل و آمدن دو نگهبان به سلول او تکرار شد و 
رشته افکارش را از هم گسیخت. 

- پدربزرگ» تو اصلا به شامت دست نزدی! 

-فکر کنم دوباره خاطرات گذشته به یادم امده بود. 

پدربزرگ آهی کشید و افزود: 

ما اس که اقب براغ عاه کش غالی است: 

- امشب نه پدربزرگ! 

دو مرد دوباره خارج شدند و در را به روی پدربزرگ 
بستند. کمی که از سلول پیرمرد فاصله گرفتند. یکی از دو 
مرد به دیگری گفت: 

= فکر می کے پیرمرد جرا الان زندان است؟ 

او کمی مکث کرد و ادامه داد: 

-او هر کس که محل احتصاصی ماهیگیری‌اش را یاد 
می گرفت» می کشت. این را شکارچی که برحسب اتفاق 
در آخرین روز ماهیگیری پیرمرد. با او برخورد کرده بود 
فهمید. در همان محلی که پیرمرد ماهیگیری می‌کرد جسد 
چند ماهیگیر به دست آمد. پیرمرد خودش به این موضوع 
در داد گاه اعتراف کرده بود! 


دوش خود تجار پرویك 


بقیه از صفحه ۴٩‏ 





آبا می‌دانید؟ 

۱- بالزاک ۲- جهانگرد چینی که ششصد سال 
قبل‌از مارکوپولو یعنی در قرن هفتم میلادی از 
جاده‌ابریشم گذشت و خاطراتش را در این باره به 
را ری برارد ات ایا ای - 
ماریآنتوانت ۵- صوفیه 


عبور از ماز در ۸ دقبقه! 











زیرنظر: ف - گویش 
شماره تماس: ۲۳۹۰۹۳۱۱ 


داستان شیرین بک طرب‌المثل 
اوت بش روی کح ات 
lc CS‏ 
ثروت خود مغرور است اما داستان ابن مثل: 
می گویند روزی مأمون خليفة عباسی به حمام رفت 
و در نقطه‌ای نشست و به سلمانی دستور داد که سر او 
را بتراشد. سلمانی هنگام سر تراشیدن از مآمون تقاضا 
کرد که دختر خود را به من بده! مامون متغیر شد و از 
ار ی سا تست ار رد 
بود» متعجب شد. اما از خجالت این موضوع را به کسی 
نگفت. این قضیه چند مرتبه تکرار شد بالاخره مأمون 
ماجرا را برای یکی از وزیران باهوش و کاردان خود 
بازگو کرد. او گفت: «باید در زیر آن محلی که سلمانی 
می‌ایستد و به سرتراشیدن مشغول می‌شود گنجی باشد 
که وقتی سلمانی پایش را روی گنج می‌گذارد این 
گستاخی و جسارت در او بوجود می‌آید. اگر خلیفه 
جای خود را در حمام تغییر دهد سلمانی دیگر چنین 
سخن جسورانه‌ای را به زبان نخواهد اورد.) 
مامون بار دیگر که به حمام رفت. توصیه وزير را به 
کار بست و جای خود را تغییر داد و سلمانی هم دیگر 
ان سخن جسارت‌امیز را به زبان نیاورد. مامون وقتی 
چنین چیزی را دید دستور داد تازمین آن محل را کندند 


و گنج بزرگی در آنجا یافت شدا 
آسوشکها در ایک نی 
چوبانم داغ آدامی سوه رم آغ آدامی 


ائله که بار یاندیرار یاندیر ماز ياغ آدامی 

دا 

چوپانم و مرد کوهستان /و دوست می‌دارم آن سپید 
تن را / چنان که یار انسان را می‌سوزاند / روغن داع 
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فرستنده صیاد لک از کودیان -شیراز (فارس) 


از رب تله کردی ودردای 


# م بعضی م پت آتی» تور ربش خندت و م 


0: 


برگردان: من برای تو از روی دلسوزی حرف 
می‌زنم. اما تو داری به ریش من می‌خندی! 

# تو یه من م صد منم! 
برگردان: اگر تو یک من هستی من صد من هستم. 
[کنایه از افراد مغرور | 
# در کس نه تا درت نین 
را را E‏ 
[هر کاری باز تابی دارد.] 

فرستنده: اصغر علیخانی از: شهرستان بدره (ابلام) 


عومجم جوم همم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه 
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مراکم سواردازی بحت اریحا در 
جشع ازدواع 


این مراسم در روز عروسی» بسیار تماشایی و 
شگفت انگیز ا سوارهایی که به همراه داماد به 
محل جشن عروسی می‌آیند به دو دسته تقسیم 
و ده ار حر دا ۱ 
همراهان خود به سوی خانه داماد می‌آید. داماد 
بعد از قدری تاحت و تاز و میدان‌آرایی» خود را 
به عروس می‌رساند و با حرکتی سریع دستمال 
را از صورت او می‌رباید و فرار می‌کند. سواران 
عروس - یعنی همراهان پیشین داماد - به تعقیب 
او و سوارانش می پر دازند. سواران داماد راه رایر 
که در ا ص را دا را از مد و 
به این ترتیب او نزد ایل و طایفه خود سرافکنده 
اه ابا را که ترا ات دا و 
خود را در سواربازی نشان دهد. برای پیروزی 
داماد در این راه بهترین اسب طایفه را ات او 
اماده می‌سازند. توشمال‌نوازان هم در طول راه 
نیز سرودهای مخصوص عروسی می خوانند. 

فرستنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن (خراسان رضوی) 


عکس از: علیرضا شیوری 





آقای علی‌اصغر عشیری از نکاء (مازندران) 

برادر گرامی شما می‌توانید نامه‌های مختلفی را که 
برای مجله ارسال می‌دارید داحل پاکت‌های حداگانه 
قرارداده و روی هر پاکت نام بخش مربوطه را نوشته 
و سپس همه را در یک پاکت بزرگتر قرار داده و به 
آدرس مجله ارسال دارید. 

موید باشید 
خانم رقیه نوری از بندر انزلی (گیلان) 

خواهر خویم! ضمن خوشامدگویی به شما بابت 
مهربانتان هم که بانی خير شدند تشکر کنید و سلام 
گرم ما را حدمت ایشان ابلاغ فرمایید. منتظر نامه‌های 
دیگر شماهستم. 


پیروزباشید 
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بزان شیبوع ET‏ در 
0 هی اسب ی سل 


تب مالت چیست؟ 

دکتر مینو محرز مسوول بخش بیماری‌های عفونی 
و عضو کمیته کشوری بیماری‌های مشترک انسان و دام 
در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در زمینه بیماری 
3 مالت گفت: 

این بیماری ناشی از یک عفونت باکتریایی و از 
میکروبی بنام «بروسلا) امیت و انواع مختلفی دارد که 
نوع قوی آن در کشورمان شایع است. تب مالت بیماری 
ی و 

وی در زمینه راههای سرایت تب مالت گفت: 

یکی از راههای سرایت این بیماری تماس مستقیم و 
غیرمستقیم انسان بادام آلوده‌است و دامداران دامپزشکان» 
واکسیناتوره؛ سلاخهاء کارگران کشتار گاهها؛ قصابها و 
ساکنان روستاها که با دامها تماس مستفیم دارند. در 
مغر ص معا شان یه این ممازق هسك یکی دیک رار 
راههای انتقال این بیماری استفاده از مواد لبنی الوده و 
فرآورده‌های دامی غیرپاستوریزه است. همانند: شیر کره 





سر وزارت بهداشت. درما 
ر دو بر ابر شده است. 

مسوولان سازما 
هی مردم از این ہیما 
ی گفتگو شده است تا 













ن 9 آموزش پزشکی اعلام 


ن دامپزشکی این واقعیت را تکذیب 

دک #فونی با دو تن از متخصصا چند 

مردم با این بیما ۲ ن ٩‏ < 
دی مرموز بیش از پیش 


و خامه محلی. 

وی در زمینه تهیه پنیر محلی افزود: متاسفانه در 
مناطق روستایی برای تهیه پنیر» شیر را به جای اينکه 
بجوشانند. گرم می‌کنند به همین خاطر باید بعد از تهیه 
پنیر تازه و محلی آن را به مدت ۲ تا ۳ ماه در آب نمک 
قرار داد و بعد آن را مصرف کرد. 

دکتر مینو محرز در زمینه علت شیوع دوباره تب 
مالت گفت: نبودن نظارت درست و کافی بر دامها و 
رعایت نکردن فاصله زمانی منظم بین واکسینه کردن 
دامها و کنترل نکردن کامل مواد غذایی باعث روند رو 
به رشد این بیماری در سالهای اخیر شده است. 

علائم تب مالت 

عضو کمیته کشوری بیماریهای مشترک انسان و دام 
با ابراز تاسف از مبتلا شدن عده زیادی از هموطنان به 
این بیماری در زمینه علایم بروز آن گفت: 

بعد از اينکه میکروب دوره نهفتگی خود را که بین 
یک هفته تا یک ماه است در بدن شخص می گذراند 
به سه صورت خود را نشان می‌دهد. علائم نوع حاد آن 
عبارتند از: تب. لرز عرق شبانه» دردهای شدید مفاصل, 
کمردرد شدید» درد به هنگام لمس ستون فقرات» 
خستگی قابل توجه و سردرد. 

علائم نوع حاد این بیماری نیز به این شرح است: 
خستگی» تب خفیف شب و عصر عرق کردن 


بی‌ حوصلگی. علائم کوفتگی و درد عضلات. 
تب مالت یک بیماری موذی و بی‌سروصدا است 


که می‌تواند شمه‌ای از تمام بیماریها را به همراه داشته 
باشد. در نوع مزمن بیماری تشخیص آن بسیار مشکل تر 
از دو حالت قبلی است و علائم روانی و تبهای مقطعی 
از نشانه‌های آن است. 

وی تاکید کرد: تب مالت بطور لوکالیزه همه 
اعضای بدن انسان را گرفتار می‌کند. ماد دس کر 
مننژیت» آندوکالتی (عفونت قلب) تورم مفصل» درد 
مفاصل و... 

دکتر مینو محرز در مورد امار مبتلایان به تب مالت 
گفت: آمار دقیقی در این مورد در دسترس نیست حتی 
در دومین همایش کشوری تب مالت فقط اعلام کردند 
که میزان شیوع تب مالت (بروسلوز). در دو سال گذشته 
افزایش يافته است و این درحالی است که سازمان 
دامپزشکی کشور آن را فقط یک شایعه می‌داند. 

ابن مسوول در مورد واگیردار بودن این بیماری گفت: 
تب مالت به هیچ عنوان از انسان به انسان سرایت نمی کند 
و فقط از طریق دام الوده به انسان سرایت می‌کند. 

وی در زمینه روش درمان تب مالت گفت: استفاده 
توآمان آنتی‌بیوتیک در طی دو یا سه ماه متوالی تنها 
روش درمان است. اما مهم | ین است که فرد در مقابل 
این بیماری مصونیت ندارد و میکروب آن بصورت 
نهفته در بدن شخص باقی می‌ماند و بعد از مدتی دوباره 
برمی گردد و این تنها عوارض این بیماری است. 

وی در زمینه دوره درمان این بیماری گفت: 
معمولا دوره درمان این بیماری شش ماه به طول 
می‌انجامد و در زمینه راههای جلوگیری از این 
بیماری افزود: آموزش عوارض بیماری تب مالت 
بوسیله رسانه‌های همگانی برنامه‌های آموزشی و 
تهیه بروشور و درنهایت آگاه‌سازی مردم نسبت به 
این بیماری و نحوه استفاده از مواد لبنی غیرپاستوریزه 
و محلی می‌تواند در آگاه کردل مردم نسبت به این 
بیماری موثر باشد. 

با شروع فصل گرما مردم به خوردن بستنی تمایل 
پیدا می‌کنند» درحالی که بستنی‌های غیرپاستوریزه مثل 
بستنی قیفی و بستنی سنتی احتمالا به دلیل استفاده 
نکردن از شیر پاستوریزه باعث انتقال میکروب تب 
مالت در بدن انسان می‌شود. 

وی در زمینه فصلهایی که این بیماری بیشتر شایع 
می‌شود گفت: در همه فصل‌های سال احتمال مبتلا 
شدن وجود دارد اما در تابستان بدلیل استفاده از بستنی 
رایج‌تر است و در مناطقی که دارای دامداری است 
بیشتر شیوع دارد. ۱ 

دکتر مینو محرز یاداور شد: استفاده نکردن از 
دستکش و وسایل بهداشتی و ایمنی و تماس مستقیم 
در هنگام برخورد با دام باعث ورود این میکروب به 
بدن انسان می‌شود. 

وی با اشاره به راه‌هایی برای جلوگیری از انتقال این 
بیماری از دام به انسان گفت: کنترل بیماریهای دامی یکی 
از موثرترین روشهای کنترل این بیماری است. البته عواملی 
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0تب مالت یک بیماری موذی و بی‌سروصدا 
است که می‌تواند شمه‌ای از تمام بیماریها را به 


همراه داشته باشد 


استنشاق هوای الوده در فضای بسته توسط 
دامداران و دامیزشکان امکان بروز 


بیماری را دوجندان می کند 


همجون قاجاق دام و قاچاق واکسن‌ها و مسائل اقتصادی 
و سوءمدیریت موجب بروز چنین مسأئلی می‌شود. 
سماجت میکروب تب مالت 

دکتر سیروس 
جعفری. متخصص و 
محقق بیماریهای عفونی 
در مجتمع بیمارستانی 
امام خمینی (ره) در 
زمینه بیماری تب مالت 
گفت: این بیماری مرموز . 
و هزار چهره فرد بیمار 
را به بستری شدن و 
انجام عملهای جراحی غیرضروری نیز وادار می‌کند. 
به همین خاطر به متخصصان بیماریهای عفونی 
توصیه می‌شود وقتی بیماری به آنها بر ی 
که خاهم همهبیماربهسا را دازفء از و آزمایفن بت 
مالس کیو 

وی تاکید کرد: روش شناسایی تب مالت بوسیله 
ازمایشهایی است که در همه بیمارستانها و کلینیک‌های 
سراسر کشور انجام می‌شود. 

دکتر جعفری, درزمینه مسائل و مشکلات این بیماری 
کت تن مک تسخن ست ا عات که 
گاهی اوقات با وجود مصرف داروهاء بیماری روندی 
صعودی پیدا می‌کند. مشکل دیگر مربوط به درمان است 
که در اغلب موارد پس از بهبودی, بیماری برمی گردد و 
این بستگی به درمان پزشک دارد. هرقدر درمان ناقص 
باشد احتمال باز گشت بیماری بیشتر است. 

وی در زمینه مصرف لبنیات محلی افزود: در مصرف 
لبنیات محلی محدودیتی وجود ندارد. اما قبل از مصرف 
شیر محلی ان را به مدت ۱۰ دقیقه بجوشانند و برای 
مصرف پنیر محلی آن را ۳ ماه در دمای مناسب نگه 
ا رک و ا رین ر 

وی در زمینه درصد مبتلایان به تب مالت در کشور 
افزود: بطور متوسط در سال ۳۰ هزار مورد مبتلا به 
بیماری تب مالت در کشور گزارش می‌شود. 








0 بستنی‌های غیرپاستوریزه مثل 
بستنی فیفی و بستنی سنتی می تواند باعث 
انتفال میکروب تب مالت در بدن انسان شود 


۱ 
ك 


دکتر جعفری یاداور شد: همچنین تماس مستقیم 
دست زعمی انسان به دام و استتضاق هوای الوده در 
فضای بسته توسط دامداران و دامیزشکان امکان بروز 
بیماری را دوچندان می کند. 


گفتگو با مبتلایان تب مالت 

خانم فرزانه کیوانی که سال گذشته به بیماری تب 
مالت مبتلا شده است. در زمینه عوارض این بیماری 
گفت: پارسال بطور ناگهانی و بدون سابقه قبلی دچار 
سردردهای شدید شدم درد آنقدر شدید بود که کلافه 
شده بودم به همین خاطر سریع به پزشک مراجعه 
کردم و پزشک مربوطه ان را میگرن و سردرد عصبی 
تشخیص داد و برای بهبود ان دارو تجویز کرد. بعد از 
مدتی سردرد من بطور خودبخود خوب شد اما در 
جند مورد ازمایش. پزشک بیماری من را «سینوزیت» 
تشخیص داد. به همین منوال تک تک اعضای بدنم 
یکی پس از دیگری درد می گرفت و پس از مدتی بهبود 
می‌یافت تا درنهایت درد به مفصلهای پاهایم رسید 
بطوری که قادر به خم کردن انها نبودم و قرار شد که 
جراحی شود. دو روز قبل از عمل جراحی به پيشنهاد 
یکی از دوستان به مطب دکتر حیدریان رفتم و ایشان 
بیماری من را تب مالت تشخیص دادند و من رابه دکتر 
معرفی کردند. مجموعا از شروع بیماری تا تشخیص ان 
۴ ماه طول کشید. 

وی در زمینه روش درمانی بکار گرفته شده برای 
معالجه خود» گفت: معده من دیگر به داروها جواب 
نمی‌داد به همین سبب دکتر روش درمانی بلندمدت به 
همراه آنتی‌بیوتیک ضعیف را تجویز کرد درحال حاضر 
من تحت درمان هستم و میکروب تب مالت بصورت 
ضعیف در بدن من وجود دارد. 

#مصرف چه وع مواه شا ۱۳ 
شد؟ 
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# من همیشه از ماست گوسفندی که در 
ماست‌بندی‌های محلی تهیه می‌شود استفاده می‌کردم 
و به رویه ضخیمی که بر روی ماست وجود داشت 
شدیدا علاقه‌مند بودم و همین امر سبب ابتلای من به 
بیماری تب مالت شد. 

[ در تهیه ماست‌های محلی به منظور ضخیم‌تر شدن 
رویه ماست از مقداری شیر نجوشیده استفاده می‌شود 
تا بوسیله آن همه چربی موجود به سطح رویه ماست 

خانم دیگری در زمینه نحوه ابتلای خود به بیماری 
تب مالت گفت: یکی از همسایه‌ها به عنوان سوغات به 
همه اهل محل پنیر محلی داد و هر کس کا ۳ 
مصرف می کرد پس از مدتی به بیماری تب مالت دچار 
شد. من هم نیز مدتی دچار دردهای شدید در بدن و 
عرق سرد می‌شدم به همین خاطر به دکتر مراجعه کردم 
و پس از ازمایش مشخص شد که به ۲۱ 
مبتلا شده‌ام. 

درمان شما جه مدت به طول انحامید؟ 

# چون من زود متوجه شدم و سریعا تحت درمان 
قرار گرفتم» درمان من فقط دو ماه طول کشید. اما هر سه 


یک بیمار دیگر مبتلا به تب مالت در زمینه این 
بیماری گفت: برای درمان کمردرد به پزشک مراجعه 
کردم و چون تب می‌کردم از من ازمایش گرفتند و 
مشخص شد که به بیماری تب مالت مبتلا هستم و به 
مدت ۳ ماه تحت درمان قرار گرفتم» ولی پس از آن به 
علت مشکلات مالی از ادامه معالجه بازماندم! 

وی در پاسخ به این سوال که آیا از لبنیات محلی 
هم استفاده می کردید گفت: 

##٭ سالی یکبار به روستا می‌رویم و لبنیات محلی 
استفاده‌می کنیم. 









۱ حوان را از عشق منع کنید. چنان است که مر بض را از کسالتش 


سر ز ی 


دهد 











تجربه ثابت کرده؛ بروز بک اتفاق ناخواسته می‌تواند زمینه ظهور ناگهانی یک پدیده را فراهم کند. 
شاید اکر محمد مایلی کهن روزگاری جواد زرینچه را کنار نمی‌گذاشت و جوان ناشناس ۱۸ سالهای به 
نام مهدو ی کیا را رو نمی‌کرد. الان مهدی مهدوقکیا با نود و پنج» شش بازی ملی وجود نداشت. همچنین 
آگرلوکابوناچیچ. آرمناک پطروسیان گران َيَمت را می‌بخشید و سرسختانه پای مواضعش نمی‌ایستاد. 
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مصاحبه از: محمد طاهری 


(( 
ر اا 

i e 

= e 


الان گلر جوانی به نام محمد سواری که این‌چنین نگاهها را به خود معطوف کرده است تا این اندازه 


مطرح نمی‌شد و... 


به بهانه بازیهای خوب محمد سواری در سپاهان و ظهور او به عنوان یک دروازه‌بان جوان» گفتگوبی 


با وی ترتیب دادیم که در ادامه می آید. 





0 از خودت برایمان بگو و اینکه چطور شد 
فوتبالیست شدی؟ 

0متولد ۶۳/۱۱/۲۴ فریدن و ساکن نجف‌باد 
اصفهان هستم. عشق به فوتبال از کودکی در من به 
وجود امد. دو سال در تیم‌های نونهالان و نوحوانان 
نجف‌اباد بازی کردم. بعد از ان» به تیم موکت ماهوت 
که مربی‌اش آقای حسین چرخابی بود رفتم. موکت 
ماهوت. اولین تیم اصفهانی‌ام بود. دو سال آنجا بازی 
کردم. بعد برای تیم جوانان سپاهان تست دادم و قبول 

© چه اتفاقی افتاد که سر از تیم اصلی سپاهان 
درآوردی؟ 

0 باشگاه سپاهان در کل به تیم‌های پایه اهمیت 
می‌دهد. وقتی آقای بوناچيچ. برای اولین بار سر تمرین 
تیم آمد. من را به عنوان دروازه‌بان سوم تیم بزرگسالان 
انتخاب کرد. حدود هفت ماه دروازه‌بان سوم سپاهان 
بودم تا سرانجام پس از بازی با استقلال اهوا درون 
ترکیب تیم قرار گرفتم و با احتساب بازیهای آسیایی و 
حذفی ٩‏ بازی برای سپاهان انجام دادم. 

۵ تا جه حد برای ایستادن درون دروازه سپاهان 





آمادگی روحی داشتی و بوناچیچ چقدر روی این 
موضوع کار کرده بود؟ 

00زمانى که دروازه‌بان سوم تیم بودم» بوناچیچ 
می گفت که تو در سالهای اینده می‌توانی دروازه‌بان 
اول تیم باشی. خوب تمرین کن و آماده باش. با امید 
و علاقه ادامه بده تا زمانی که دروازه‌بان اول سپاهان 
بشوی. بعد هم بوناچیچ با آرمناک مشکل پیدا کرد و 
درس کار ا کر ا ا شین ر ررد ا 
و 

0 واقعاً مشکل آرمناک با بوناچیچ چه بود؟ 

0البته ان موقع که این اتفاق افتاه من سر تمرین 
نبودم» ولی ظاهرا این دو نفر با هم درگیری لفظی پیدا 
کرده بودند و من خودم را در ان حد نمی‌دانستم که 
وارد این قضایا شوم. چون اصلا به من ربطی نداشت. 

9 جه احساسی داری از اینکه جانشین آرمناک 
شده‌ای؟ 

0رمناک پطروسیان به عنوان یکی از بهترین 
دووا اا لک رات فاا رفور ارو امان م ات 
کرده است. من خیلی خوشحالم که توانسته‌ام جای 


دروازه‌بان بزرگی مثل او را بگیرم. 


AY 0 لیات‎ 


۵ حتما موفعی که کو جکتر بودی. طر فدار 
ارمناک بودی؟ 

0بله. من از نوجوانی علاقه شدیدی به بازی 
او داشتم و الان هم خدا کمک کرد تا دروازه‌بان اول 
سپاهانباشم 

0 سه چهار ماه قبل خوابش راهم نمی‌دیدی که 
دروازه‌بان اول سپاهان شوی... 

66 درست اس باورم نمی‌ شد که امسال 
دروازه‌بان اول سیاهان شوم. 

0 از جام حذفی و بازی مقابل پرسپولیس بگو. 
بازی مقابل صد هزار تماشاگر چطور بود؟ 

برای اولین بار بود که در استادیوم آزادی بازی 
می کردم. گر جه اوایل بازی مقداری استرس داشتم 
ولی بقیه بازی برایم عادی شد. 

۵ چرا نتوانستی پنالتی اشوبی را بگیری؟ 

دیدید که پنالتی را وسط زد و من چون پنجاه 
پنجاه شیر جه رفته بودم نتوانستم توپ را بگیرم. 
شد. چرا در لیگ برتر به مقام قهرمانی دست پیدا 
نکرد؟ 

0ما در حدود دوازده روز چهار بازی مهم انجام 
دادیم. هر کس جای ما بود» کم می‌اورد. ما چهارشنبه 
صباباتری و جمعه با پرسپولیس بازی کردیم. قبول کنید 
که سخت است. در بازی با فولاد خوزستان بوناچیچ به 
چند بازیکن استراحت داده بود. یکی دو نفر هم سه 
کارته بودند و بعضی‌ها هم مصدوم. اگر بازی‌هایمان 
در لیگ برتر هفته‌ای یکبار برگزار می‌شد. قدرمسلم 
قهرمان لیگ برتر می‌شدیم. من بازیهای فشرده را در 
عدم موفقیت تیم در لیگ برتر دخیل می‌دانم. 

0 تا چه حد فکر می‌کردی سپاهان قهرمان جام 
حذفی شود؟ 

0ما وقتی در لیگ نتوانستیم مقام بياوريم تمام 
توجهمان را معطوف بازی با پرسپولیس کردیم و بچه‌ها 
با کار و تلاش زیادی که انجام دادند. توانستند قهرمان 
ew‏ 

۵ وقتی که کاپ حذفی را در دست 
ی ی 
لةه که e‏ را در فنال 8 در 
اصفهان شکست دادیم دروازه‌بان سوم تیم بودم و در 
مقابل صباباتری لذت دیگری داشت. چون دروازه‌بان 
اصلی تیم من بودم 


مدیون او هستی؟- 

0 آقای بوناچیچ بدون اغراق» یکی از بهترین 
مربیان خارجی ایران است. او را خیلی دوست دارم 
چرا که خیلی به من کمک کرده است. او در بازیهای 


مهمی مثل الشباب و پرسپولیس به من اعتماد کرد. 










0 راز موفقیت سپاهان را در قهرمانی جام حذفی 
و صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا در جه می‌بینی ؟ 

0 بیشتر به تلاش و تمرین بچه‌های تیم 
برمی گردد. بچه‌ها اراده کردند که از گروه صعود کنند. 
جو تیم واقعا خوب و بی‌حاشیه است. همه بجه‌ها با 
هم رفیق هستند. . پاور کنید که رمز موفقیت سپاهان در 
این است که اصلا حاشیه ندارده ته در بین مد ۳۲ 


کادر فنی و نه بازیکنان. 
را دارد؟ 


0تحقق این موضوع اصلا دور از دسترس 
نیست. بچه‌ها اگر تمرین و تلاششان را استمرار 
ببخشند. کاوازاگی را شکست می‌دهيم. چه در بازی 
رفت و چه بازی برگشت. مطمئن باشید بچه‌های تیم 
فقط برای قهرمانی آسیا می‌جنگند. ما می خواهیم بعد از 
باتههوسالشاهان ابر ان قهرمان انا شرت 

۵ قد شما جقدر است؟ 

0 سانتی‌مترا 

۵ هر. درواز‌بان خوبی, باید قدبلند باشد؟ 

0 روما نه. مثلا دروازه‌بانهای کره جنوبی و 
مکزیک قدکوتاه هستند. مهمتر از قد این اس ۳ 
دروازه‌بان رفلکس خوبی داشته باشد. قد بلند برای 
دروازه‌بان لازم است. اما شرط حتمی نیست. 

۵ از شروع فوتبالت هم دروازه‌بان بودی؟ در 
کار با پا چقدر قوی هستی؟ 

من از همان کودکی که در محله خودمان بازی 
می‌کردم» هم درون دروازه می‌ایستادم و هیچ وقت 
بازی در پست‌های دیگر را امتحان نکردم. کار با پایم 
هم نسبتا خوب است و مشکل خاصی ندارم. 

0 انعطاف بدنی خوبی داری. چطور شد که به 
این سطح از آمادگی بدنی و انعطاف رسیدی؟ 

هم انجام تمرینات ژیمناستیک موثر بود و هم 
تمرینات مربی دروازه‌بانهای سپاهان (تونچی) در بهتر 
سین رفلکس‌هایم تاثیر داشت 

0 آرزوی فوتبالی محمد سواری چیست؟ 

© آرزويم این است که بتوانم یکی از بهترین و 
زبده‌ترین گلرهای ایران و آسیا بشوم و حتم دارم که 
اگر تمریناتم را خوب ادامه بدهم فاصله زیادی برای 
رسیدن به این ارزو ندارم. 

۵ به نظرت حضور دروازه‌بانهای خارجی که در 
لیگ ایران بازی می‌کنند. چه بازدهی برای فوتبال 
ما دارد؟ 

0در درجه اول» تفکرات حاکم بر باشگاهها 
است که پاعث الآ اه رن د ۱ 
دروازه‌بانهای جوان و خوبی داریم که می‌توانند خیلی 
بهتر از خارجی‌ها ظاهر شوند. در همین لیگ برتر 
در تیم‌هایی مثل سایپاء فجرسپاسی و... دروازه‌بانهای 
کم‌سن و سال بازی داده می‌شود و اکثر هفته‌هاء شاهد 





فلعه‌نویی 


با 


بازی تدارکاتی فردای تیم ملی با غنانشان می‌دهد. تیم 
ایران در جام ملتها با چه ترکیبی بازی خواهد کرد. 

افشین پیروانی مربی تیم ملی با اشاره به این نکته که 
بجز رودباریان. همه بازیکنان حاضر در تیم ب که در 
کی ی SS‏ 
> گفت: ۰ درصد تیم اصلی. در ترکیب 
اصلی بازی با غنا به میدان می‌روند. 

وحید طالب‌لو (شاید هم حسن رودباریان» رحمان 
رضایی هادی عقیلی. حسین کعبی. فریدون زندی» 
مهدی مهدو ی کیا آندرانیک تیموریان؛ جواد نکونام» علی 
یی وس تاه اعا ان کات ی 
در بازی فردا به میدان می‌روند. این ترکیبی است که اگر 
اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ ندهد در جام ملتها هم برای ما به 
میدان خواهد رفت. 


صرنی‌می‌رسد 
همه انها که در تمرینات چند روز اخیر تیم ملی 
به دلیلی 
مشابه نیکبخت از فهرست تیم ملی خط نخواهد خورد. 
نصرتی که خیلی‌ها به حضور او درفهرست تیم ملی آن 
هم پس از چندماه دوری از میادین فوتبال اعتراض و 
انتقاد داشتند. ۱۰ روز اول تمرین تیم ملی را از دست 
داد؛ اما سرانجام از پنجشنبه گذشته توان همراهی دیگر 


خواهند داشت 


حضور داشتند متوجه شدند محمد نصرتی 


Elok 
میرزاپوردر ت ر کیب نیست‎ 


تیم ملی» همه» بخصوص دروازه‌بانهای حاضر در اردو را 
شگفت‌زده کرد؛ اما پس از تمرین مشخص شد او اصلا 
برای حضور در جام ملتها به کمپ نیامده و اسمش هم به 


ایر ان - مالد یو به باد ۱۷ گل معروف 
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ت کیب اصلی تیم ملی رافر 


داانیشد 


مه 0¢ 


تیم ملی مقابل مالدیو ملی‌پوشان کشورمان یک بار دیگر 
مالدیو پس از مکزیک. غنا و جامائیکا چهارمین 

حریف تدارکاتی تیم ملی جهت آمادگی هرچه بیشتر 

این تیم برای حضور در رقابت‌های جام ملتهای اسیا 
مدا رک تیم ملی به ۸۳6 داده شد 


ارک کامل لی درتال جت کرک در 
رقابتهای جام ملتهای آسیا هفته گذشته تحویل مسوولان 
برگزارکننده این رقابتها در مالری شد تا ايران نخستین 
تیمی باشد که مدرک خود را بصورت کامل تحویل 
A۴٣‏ می‌دهد. ظاهرا مسئولان فدراسیون فوتبال 
کشورمان درس خوبی از تاخیر استقلال در ارسال 
مدارکش به :۸16 و محرومیت از لیگ قهرمانان آسیا 
گرفته‌اند. 
۷ روز تا پرواز تیم ملی به مالزی 

کاروان تیم ملی فوتبال ایران در ۲ گروه عازم مالزی 
خواهند شد. گروه اول گروهی هستند که برای بررسی 
وضعیت هتل» غذا و دیگر مسائل تدارکاتی عازم این 
کشور خواهند شد و گروه دوم شامل کادرفنی و بازیکنان 
که روز ۱۳تير به کولالامپور پرواز خواهند کرد. 

محل‌اقامت تی‌ملی در کوالالامپور یک هتل‌پنج 
ستاره خواهد بود و ملی‌پوشان کشورمان براساس 
تصمیم مسوولان برگزار کننده بصورت چرخشی در 
۴ ورزشگاه که به منظور تمرین تیم‌ها در نظر گرفته 
شده است به تمرین خواهند پرداعت. 

جام ملتهای آسیا روز ۱۶ تیر افتتاح می‌شود و تیم 
ملی روز ۲۰ تیر در نخستین دیدار خود در ورزشگاه ۶۰ 
هزار نفری بوقیت جلیل» ورزشگاهی که در خارج از 
شهر کوالالامپور قرار دارد به مصاف ازبکستان می‌رود. 
این بازی ساعت ۴ابه وقت تهران برگزار خواهد شد. 








۰ 


با چه کسانی دوست و رشق مساشی تا بکه‌يم چکهنه 


آدمی حستی 


وا سون 


گفت‌وگو از: 
هادی درخشان 

* لطفاً خودتان را معرفی کنید. 

#۴ حسین اغماضی هستم» ا 
قهرمان اسبق بوکس ایران» اسیا و جهان و کاپیتان تیم 
ملی در المپیک مونیخ ۲ و همچنین دارنده ۱۶ مدال 
طلا از ميادین ورزشی و قهرمان دستکش طلایی. 

# ورزش بوکس را از چه سالی شروع کردید؟ 

#۶ از سال ۱۳۴۰ در بندرانزلی و در باشگاه گیو به 
سرپرستی مرحوم عزیز وکیل منفرد پدر ورزش ایران 
و بندرانزلی و قهرمان دوی ماراتن کشور به بوکس رو 
آوردم. 

* مربیان شما جه کسانی بودند؟ 

#۶ الفبای ورزش بوکس را از استاد ایرج درطلوعی 
آموختم. ایشان بودند که رقص پای ورزش و ضربات 
آنچنانی بوکس را به من آموختند. سپس مرحوم ایرج 
سلامی کهن و مرحوم مظفر مسافری. مربیان من 


بو دید. 
# جند برادر و خواهر دارید و آیا آنها نیز در زمینه 
ورزش فعالیت داشتند؟ 


## سه برادر و دو خواهر دارم که تنها یکی از 
برادرانم در رشته فوتبال فعالیت داشته است. 

* فرزند چندم خانواده هستید؟ 

## اولین فرزند خانواده هستم. 

# تا به حال جند بار قهرمان شدید و مدال کسب 
کردید؟ 

SS‏ داشتم 
و عناوین و مدالهايم این گونه بوده است: قهرمان اول 
آموزشگاههای کشور (چهار سال و چهار مدال طلاه 
قهرمان کارگران (سه سال و سه مدال طلا)» قهرمان 
رای رل تمیر سل و بو عاک طلط) ره 
قهرمان کشور (پنج سال و پنج مدال طلا). 

# جه شد که به رشته بو کس علاقه‌مند شدید؟ 
8 در نوجوانی اغلب ورزشها را پیش‌رو داشتم و 
کار کردم» روزی به اصرار دوستم آقای رحمت بربری 
به این رشته رو آوردم و خیلی زود علاقه‌مند و قهرمان 
ی 

2 هنوز هم در این رشته فعالیت دارید؟ 

## بله بنده به عنوان مربی جوانان و کمیته فنی 
فدراسیون ب وکس جمهوری اسلامی ایران و عضو کمیته 
آموزش مربیان کشور انجام وظیفه می‌کنم. 

# چه کسانی در پیشرفت شما نفش و سهم 
داشتند؟ 





گپ و گفتی با قهرمان اسبق بو کس ایران و جهان 


«حسین اغماضی) 





#۴ در این زمینه همسرم سهم بسزایی داشتند و 
مرتب مرا تشویق به تمرین و مسابقه دادن می‌کردند. 
ات ۱۱۱ ازدواج کردم و تا سال ۱۳۵۲۳ در عرصه 
مسابقات بودم و همچنین دوستم آقای حجت بربری 
که حا دارد در همین جا از ایشان و زحماتی که برایم 
کت رای کر کول سار ترتع 
در این رشته ورزشی بودند. ۱ 

# اولین مسایقه رسمی که در ان شرکت کردید 
کدام بود؟ 

ود تمام مسابقات من رسمی بوده است. من در 
و رک 
رشت برگزار شد» شرکت و در وزن ۵۱ کیلو مقام اول 
قهرمانی ایران را کسب کردم. و این اولین قهرمانی برایم 
بسیار لذت‌بخش بوده ضمنا مابقی مسابقات را در ۶۰ 
کر قهرمان شدم. 

# در جه زمینه‌ای تحصیل کرده‌اید. مدرکتان 
چیست و به چه کاری مشغولید؟ 

## مدرک تحصیلی بنده دیپلم طبیعی و فوق 
دیپلم ورزش بوکس از کشور رومانی است. مور 
صاحب لوح افتخاری که از دست رهبر عظیم‌الشان 
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۴ دریافت کردم. 
بنده تا سال ۶۴ به عنوان مربی در نیروی دریایی انجام 
وظیفه می کردم» اما به علت تعطیل شدن بوکس مازاد 
بر احتیاج شناخته و از ارتش بازخرید شدم. خلاصه 
ی بر کر ار ار ار 
در ارتش نیروی دریایی بیکار شدم و بدون گرفتن 
حقوق بازنشستگی زندگی می‌کنم. قرار بود که برای 
پیشکسوتان و قهرمانان حقوقی درنظر گرفته شود 
بر ال اک را ری اه 
از نابسامانیهای ورزش این‌گونه برداشت می‌کنم که 

کم 


طاعات ی تا رو ۳۲۸۳ 







رت ای مکی واه راو 
تجلیل به عمل می‌آورند! 

٭ کدامیک از مدالهایت طعم شیرین تری داشت؟ 

# وفتی در مسابقات اسیایی. پای چپ من به 
علت پارگی ۱۲ بخیه خورد» رئیس فدراسیون وقت 
اقای پطرس نازاربکیان مرا از شرکت در مسابقه منع 
کرد و گفت بسیار حطرناک است و امکان دارد پای تو 
بریده شود! ولی اگر من شرکت نمی کردم ایران به مقام 
سوم می‌رسید و اگر شرکت می‌کردم و حتی می‌باختم 
تیم ایران در مکان دوم قرار می گرفت. من تمام فرضیات 
را کنار گذاشتم و شرکت کردم با وجود اینکه حریف 
ان نود با گذاشتن پایش روی پابم 
و باز شدن بخیه و پرخون شدن داحل کفشم. بازی را 
ك باعث شدم که ایران به مقام دوم اسیا 
نائل اید و این مقام برایم بسیار شیرین بود. 

*# درحال حاضر ورزش بو کس را جگونه می‌بینید؟ 

#٭ انگار هیچ گونه ارزشی برای ورزش بوکس 
قائل نیستند. این ورزش مظلوم واقع شده و جوانان اکثرا 
تمایل چندانی به این ورزش مردانه ندارند. به عقیده بنده 
حق هم با آنها است... 

# اگر بوکسور نبودید. دوست داشتید در کدام 
رشته ورزشی فعالیت داشته باشید؟ 

8 واضح است که فوتبال تنها ورزشی است که 
به دنبال ان هستند» حرا؟ جون حرف اول ان را پول 
می‌زند! 

* برای آینده جه برنامه‌ای دارید؟ 

#۴ بنده فقط در فکر جوانان پرشور انزلی هستم تا 
بتوانیم به نوعی با حمایت مسوولان و تمرینات مربیان 
خوب دیگر انزلی» نفراتی در تیم ملی بوکس داشته 
باشیم. شاید از این طریق نام بزرگان قدیم این رشته 
پر ار ای ری زنده کنیم. یادم هست زمانی از 
۰ بوکسور ملی‌پوش کشور هفت نفر از انزلی بودند و 
سکوهای آسیایی را همین هفت نفر تسخیر می‌کردند. 
ریت 
کنم تا هرچه بیشتر نام ایران اسلامی را نه‌تنها در اسیا 
بلکه در جهان پراوازه کنند. 

# کمی از حال و هوای خانواده خود بفر مایید. 

#۴ بنده دارای سه پسر و یک دختر هستم و زندگی 
شیرین خود را مذیون همسرم می‌دانم که همواره در 
تمام مراحل تلخ و شیرین زندگی همراه و یاور من 
بوده است. در خاتمه هم ضمن توجه دادن مسوولان به 
مر ورزش بوکس و قهرمانن این رشته از مجله عوب 


اطلاعات هفتگی به خاطر این مصاحبه تشکر می‌کنم. 





اگر بازار حرید و فروش ملک و زمین چند ماهی 
است به دلیل برنامه‌های نسنجیده دولت نهم و افزایش 
باورنکردنی قیمت مسکن» اصطلاحا خوابیده و راکد 
است. در عوض بازار خرید و فروش باشگاه در ایران 
نوینی از باشگاه‌داری را تجربه کند! 

همه چیز از هدیه دادن باشگاه قدیمی و ریشه‌دار 
پاس به یک شرکت نیمه خصوصی در همدان شروع 
شد. در یک چشم به هم زدن در تاریخ دست برده شد 
تا پاس به شهدای الوند همدان تغییر نام دهد. وقتی 
در کشوری تیم‌های با قدمت به همین راحتی منحل 
می‌شوند. چرا من و شما تیمی در لیگ برتر نداشته 
3 9 
باشیم؟ 

با این طرز فکر پای شرکت‌های خحصوصی در 
فوتبال باز شد. چند شرکت برای خرید پگاه گیلان با 
مسوولان این تیم وارد مذاکره شدند و یک شرکت هم 
مستقیما با تلفن همراه شفیع‌زاده در دبی تماس گرفت 
تا استقلال اهواز را بخرد. تا یادمان نرفته از فروش امتیاز 
اکباتان در لیگ دسته اول و تغییر نام این تیم به استیل 
آذین هم باید نوشت که این یکی با نظر مستقیم سلطان 

در این وانفسا تیم ریشه‌داری مثل برق تهران هم که 
قهرمان لیگ دسته دوم شده بود به دلیل مشکلات مالی 
و نداشتن مشتری برای فروش امتیازش, اعلام انحلال 
کرد تا اشفته بازار فوتبال حرفه‌ای ایران کامل شود. 

ملاحظه فرمودید بازار خرید و فروش باشگاه در 





آتبری آنری‌دررتارسلونا 


ف 1 


بازیکن ۱۸۷ سانتی‌متری و ۳۱ ساله تیم ملی فرانسه 
که ٩‏ سال پیش از موناکو به پووه و به فاصله یک 
ی ار رفته بود» پس از ۳۸۹۹۰ 


روز حضور در شهر مه‌آلود و بارانی اروپاء راهی ایالت 
۱ ۱ ۳ 
تجربه کندکه بارسلونا برای آنان نه فقط یک تیم فوتبال 
که به معنای نماینده‌ای برای پیروزی در همه میادین 








در روزهایی که هر کارخانه و شرکت خحصوصی. 
بلافاصله پس از آن که اراده می‌کند نامش در لیگ برتر 
باشد. به خواسته‌اش می‌رسد. جه اشکالی دارد فولاد 
خوزستان هم امتیاز استقلال اهواز را زودتر از آن شرکت 
خحصوصی تهرانی بخرد تا حداقل این شهر فوتبال خیز 
در هفتمین دوره لیگ برتر نماینده داشته باشد؟! 

این شایعه‌ای بود که بلافاصله پس از بات فولاد 
مقابل راه‌آهن و سقوط این تیم به لیگ دسته اول بر سر 
زبان‌ها افتاد. آنها که این شایعه را در شهر پخش کردند 
می گفتند فولادی‌ها می‌خواهند امتیاز استقلال اهواز را 
با قیمت بیشتری بخرند و امتیاز خود را به عنوان یک 
تیم دسته اولی با قیمت کمتری بفروشند. تا اینگونه با 
کمترین هزینه و با همان نام فولاده فصل اینده هم در 
لیگ برتر حاضر باشند. اگر قرار باشد استقلال اهواز 
چند روز دیگر به استقلال نوین تهران بدل شود فروش 
امتیاز این تیم به فولاد فکر بدی هم نمی‌تواند باشد!! 

خدا آخر و عاقبت این فوتبال پولکی بی پول را به 
خير کند. فوتبالی که روز به روز آماتوری تر می‌شود تا 
حرفه‌ای تر. 


ا 

آنری که گفته می‌شود برای انتقال به بارسا ۳۲ میلیون 
دلار گرفته» در نامه‌ای احساسی به هواداران آرسنال 
دلیل سفر خود به اسپانیا را نه به دلیل بی‌علانگی به 
آنها یا دریافت پول بیشتر, که تنها مشخص نبودن آینده 
ورزشی‌اش در آن باشگاه پس از آمدن مالکان جدید و 
آمریکایی عنوان کرد. 

این جابجایی بزرگ درست یک سال پس از فینال 
لیگ قهرمانان اروپا و بازی آرسنال مقابل بارسلوناء انجام 
شد تا گمانه‌زنی رسانه‌ها در طول ماه‌های گذشته به 
واقعیت تبدیل شود. 

پیش از آنکه بارسا و آرسنال در فینال ۲۰۰۵-۲۰۰۶ 
مقابل هم قرار بگیرند. روزنامه‌های CC‏ و انگلیسی 
حرف زاین انتقال زدند؛ ولی مسوولان آرسنال همه اخبار 
رارد کردند و آنری هم پس از شکست آرسنال در فینال» 
به برنگاران گفت: فقط برای هواداران در لندن می‌مانم. 

پس از گذشت یک سال از ان فینال» تیه‌ری آنری 
پس از سفری بی‌سروصدا به بارسلون. تست پزشکی 
بارسا را با موفقیت پشت سر گذاشت تا با پیراهن بارساء 
عکسی به یادگار بگیرد و حضور خود در نیوکمپ را 
رسما به هواداران پرتوقع و دوآتشه بارسلونا اعلام کند. 


برق تهران هم منحل شد 
مسئولان و اعضای هبات مدیره باشگاه برق 
تهر ان از انصراف تیم فوتبال این باشگاه از 
#ضور در رقابت‌های یگ دسته اول فوتبال 
بر دادند. 
هفته گذشته تمام رشته‌های ورزش حرفه‌ای 


این باشگاه منحل اعلام شد چون دیگر باشگاه 
برق قصد سرمایه گذاری مطلق در رشته‌های زیر 
مجموعه خود را ندارد. تیم فوتبال برق تهران 
با قهرمانی در رقابت‌های لیگ دسته دوم به 
مسابقات دسته اول صعود کرده بود. 

۶ مرداد» آغاز لیگ بر تر فوتبال 

هفتمین دوره لیگ برتر ۱۳ تیر ماه قرعه‌کشی 
می‌شود تا از ۲۶ مرداد آغاز شود. فصل نقل و 
انتقالات هم از ۴ تیر تا ۱۰ مرداد خواهد بود. در 
جلسه هیت‌رئیسه سازمان لیگ این سه تصمیم 
گرفته شد اما هیچ صحبتی از تاریخ شروع جام 
حذفی نشد و تا تکلیف آن در آینده مشخص 

























۳ 
* 


سو ك 
جناب خوردبین به خافه‌اش بر گشت! 


و 


ستی که دعد 


فوتبال پرسپولیس بود. فصل اینده بار دیگر در 
در شرایطی حکم سرپرستی پرسپولیس را گرفت 
که از همان روزی که با پروین از پرسپولیس کنار 
بود حتی بازیهای این تیم را هم نگاه نمی‌کنم و 

او پس از اینکه مطمئن شد دوباره سرپرست 
پرسپولیس شده است» گفت: بسیار خوشحالم 
که بار دیگر زمینه همکاری‌ام با پرسپولیس فراهم 


ده است! 


مج هه 
۰ 
RC‏ 


د 


و ذو 


حکمث ما 


هی دسو 


% 


و ۰ ر ری 

۰ میلیون ناقابل برای یک عراقی :2 

هر بازیکن خارجی که در اندازه‌های 2 
عماد رضای عراقی باشد. نمی‌تواند نست به 
یک پيشنهاد ۶۰۰ هزار دلاری بی‌تفاوت باشد. ۶ 
سپاهان با همین مبلغ که به پول خودمان چیزی 0 
در حدود ۸۸2 میلیون تومان می‌شود» عماد ر 
محمد رضا را برای تمدید قرارداد با این تیم / 
متقاعد کرد. 

سیاهان در حالی برای تمدید قرارداد عماد 
ار ۳۳ ۲ 
تومان ناقابل شده که ژورفان وی‌پرا مربی برزیلی ِ 
عراق از این بازیکن حتی برای بازی در تیم ملی 2 
هم دعوت به عمل نیاورده است. 7 
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تصویر مخلص! 
محمد عمادی - دبی 
شبی مخلص به شهر بندرعباس 
برای عکس رفتم پیش عکاس 
نگه کردم به آیینه در آنجا 
کشیدم شانه‌ای بر کله طاس 
نبود همچین سر من طاس و خلوت 
برآن روییده موهایی چو ریواس 
دو گوشم بود آویزان» تو گویی 
شده پاره تبوپ چرخم زاپاس 
دو چشمم بابافوری بود و بینی 
کج و کوله چو بکدانه آناناس 
دهانم بود خالی» یر 
چو لنگه کفش فوتبال آدیداس 
سرم از سمت مغرب داشت یت ری 
ولی از سوی مشرق داشت آماس 
غرض» بنشاند ما را بر سه‌پایه 
بزد بر من کمی عطر گل یاس 
کراواتی بزد بر گردن من 
مرا بنمود چون یک شخص خناس 
کتی پوشانده بر من کز کنافت 
تو گویی بوده قبلا مال کناس 
درون استینهایش : پر از مور 
زهر جییش برون آمد کک و ساس 
گرفت انطور فوری عکس بنده 
که اصلا من نکردم هیچ احساس 
را رت 1 
به دستم پاکت حاوی اجناس 
گرفت از بنده ده فوت هزاری 
جر توت وا یرب عکس باس 
از او پرسیدم عکسم چون شده؟ گفت: 
دقیقا قهرمان فیلم دالاس 
شده عکست به عینه شکل «کوجاک» 
سرت هم مثل او رخشان چو الماس 
لا ۳ 
نظر بر عکس خود ا گاماس 
بدیدم راست می‌گوید طرف. چون 





ا 


رباعیات طنزآلود 
بهروز مرادی آرانی - آران و بیدگل 
جای 


زینت ده هر گونه محافل جای است 
خواهان وی از جاهل و عاقل چای است 
هرگاه روم به میهمانی و سفر 
چیزی که دلم به اوست مایل چای است! 


سیکار مکش 





بر جسم عزیز خویش هر بار مکش 
خوشحالی بنده را اگر می‌خواهی 
ای دوست رس مکان تو سیگار مکش! 


نسیه ممنوع 
ما عاشق اسکناس و از او دوریم 
از شوق وصول چک بسی مسروریم 
حون طاقت دوری تو مارا نبود 
از دادن نسیه بر شما معذوریم! 


طلیکار 
بر دوش من ار هزار من بار افتد 
هر روز نه یک مرتبه صد بار افتد 
گر که نظرم به عقرب و مار افتد 
بهتر که نگاهم به طلبکار افتد! 


انار راوند 

از کیوی و نارگیل دل کندم من 
واندر غم عشق موز دربندم من 

انگور و خیار و سیب خوبند ولی 
خواهان انار باغ راوندم من 


زند گی مرا ببین 

زندگی مرابہین, باز مگو درام کو؟ 
باز نگو عزیز من» نان و ناهار و شام کو؟ 
دای رکف ردب ونم برون 
حال که آمدم بگی > تازه رسیده» «جام» کو؟ 
شعر و غزل که همچنان بر لب من روان شود 
طنز دل پر از عسل. ناشر بامرام کو؟ 
LES‏ 
گر بهه روبرو ولی» جرات انتقام کو؟ 

دی ری E‏ 
پول مواد از کجا؟... - آنتن پشت بام کو؟ 
موش مجرد امده توی اتاق و بی‌ادب 


کرده کثیف شعر من یک وجب احترام کو؟! 


ای رت مش YAY OZ‏ 


شوکران 
محمدرضا عالی پبام (هالو) 
فرهاد. زخم تيشه فراموش کرده است 
مانی به پرده ساحره منقوش کرده است 
افراسیاب کاتب شهنامه گشته است 
تاریخ را رقم زده مخدوش کرده است 
رستم کنار آمده با دپو نابکار 
اورابه پشت خویش قلمدوش کرده است 
دارا به پشتیبانی اک ام 
بل ری را 
سیمرغ هم کلک زده بیراهه می‌رود 
خورشید را به فتنه سیه‌پوش کرده است 
مرغ سحر به نغمه‌ی ازادیام فریفت 
ی را رده اد کر درد ال 
آتشکده معانی دیگر به خود گرفت 
تامهر را به وسوسه خاموش کرده است 
اتش که بود مظهر پاکی و روشنی 
قصد هلاک نسل سیاووش کرده است 
جامی ز شوکران شما نوش کرده است 
لبخند را به کنج لب از روی زیرکی 
حتی ژکوند نیز فراموش کرده است 
«هالو» برون کشیده زبان از نیام خویش 
دیده هوا پس 


۳ توش کرده است! 


سماحت‌عاشقانه 
عبدالمحمد صفازاده 
گفتا تو را به لقمه نانی دوا کنم 
گفتم مرا به بوسه گرمت مت شفابکن 
گفتا که برگ سبزی از اسکن دهم تو را 
گفتم مرا ز دام دو چشمت رها بکن 
گفتا چه حاصلی بود از عشق من تو را 
گفتم ترحمی به من بینوا بکن 
گفتا سمج نشو چه کنم من ز دست تو؟ 


گفتم بکش ولی ۱۱۰ را صدا نکن! 


بیکاری 
فاصر زارعی - شیراز 
ey‏ پدرم) 
ee‏ رتسا 
e‏ 
ا 
TT‏ 





| فرورد ین 
دوست خویم اگر نمی‌توانید گزینه‌های بهتری را جایگزین مسائل موجود کنید. پس 
هر آنچه دارید را نابود نسازید تا بتوانید از داشته‌هایتان استفاده لازم را ببرید و افسوس 





روزهای از دست رفته را نخورید. 

در مورد وضعیت اقتصادی‌تان هم باید بگویم که بهتر است قناعت را پيشه کنید و 
برای آینده خود پس‌اندازی دست و پا نمایید» چرا که ممکن است به زودی به آن احتیاج 
تدكا کنل 


نکته پایانی این که می‌بینم به دنبال خوشبختی در جایی می گردید که وجود ندارد. 
حس کنید نه اینکه جایی برای ان بیابید. 


1 





ارد د هشت 

قانون عشق و محبت نه ماده‌ای دارد و نه تبصره‌ای» پس عاشقانه و صادقانه 
احساسات پاکتان را نثار عزیزان کنید که هر آنچه از دل برآید بر دل نشیند. بی‌هیچ 
شبهه‌ای. دوست خوبم! همانطور که خود هم خوب می‌دانید سوءتفاهمی وجود دارد 
که لازم است به اجبار آن را برطرف کنید و نکات مبهم را از زندگی خود دور سازید 
تا آن آرامش همیشگی را حکم‌فرما کنید که این حق شماست و جز این نیست پس 
تردید را کنار بگذارید و مسائل کارتان را جدی بگیرید که اگر در موارد ایجاد شده 
اقدام نکنید رو دست خواهید خورد! 





خر د اد 

قصر باشکوهی برای خود ساخته‌اید و به هم ریختن آن باعث ایجاد مشکلات عدیده 
روحی و جسمی برای شما خواهد شد و امیدوارم این شرایط را واقع‌بینانه بررسی نمایید 
و تا دیر نشده شرایط را درک کنید. دوست خوبم! شما زندگی خوبی دارید و تجربه کردن 
دوباره تلخی‌های گذشته برای شما سودی در پی نخواهد داشت. پس فرصت را از دست 
ندهید و از همین حالا روی زانوهای خود بیایستید و شک نداشته باشید که به هدف 
می‌زنید. نکته دیگری که لازم است بدانید اینکه» بیش از حد درگیر ظواهر و مسائل مادی 
نشوید که شما را از اصل زندگی تان دور خواهد کرد. 


6 تیر 


۰ 





بجای شکایت بهتر است صبر پیشه کنید و از راه اصولی آن وارد شوید که به نتیجه 
می‌رسید. مطمئن باشید. دوست خوبم! قدم در راهی گذاشته‌اید که مجبور به ادامه آن 
هستید و بدانید که برای شما خیر و خوشی بهمراه دارد اگر با توکل به او پیش بروید. پس 
دلسرد و ناامید نشوید. در مورد علاقه عجیب شما به بعضی امور خاص هم باید بگویم 
که بهتر است. به تقاضاهایتان تعادل ببخشید و از روی منطق عمل کنید. چون خواسته‌های 
انسان گاه راه به ناکجا می‌برد. 





مرداد 

تغییر و تحولی را پیش رو دارید که برای به نتیجه رسیدن آن تلاش زیادی کرده‌اید و 
امیدوارم امکانات استفاده از آنرا مهیا سازید و بی‌قراری را کنار بگذارید. 

نمی‌دانم که منتظر چه کسی هستید اما. حد مطلوب و ایده‌ال‌تان را حوب می‌دانم 
و معتقدم باید این موضوع را مدنظر داشته باشید که انسان هميشه در فاصله به دست 
آوردن و از دست دادن فرصت‌ها دست و پا می‌زند. پس واقع‌بین باشید و خودتان را از 
دردسرهای بی‌دلیل دور سازید. که روشنی آینده به اعتماد به نفس شما بستگی دارد. 

نکته پایانی هم این که کاری انجام ندهید که محتاح به پاری پرمنت دیگران شوید و 
این برایتان یعنی مرگ تدریجی خوشبختی! 
| #0 شهریور ۱ 

انرژی مثبت نهفته خوبی در وجود خود دارید که مدتی است از ان غافل شده‌اید در 
حالی که اگر آن را به فعل تبدیل کنید می‌توانید مثل گذشته شگفتی‌ساز باقی بمانید. 

در ضمن مدتی است که دلخوریهای کوچک و بزرگی را در دل زیبا و شفاف خود 
انباشته کرده‌اید و سعی می‌کنید آنها مخفی و یا نابود سازید اما با این شیوه رفتاری که در 
پیش گرفته‌اید اینها می‌توانند در نقطه‌های دیگری سرباز کنند. پس از راه اصولی آن وارد 
شوید و به بیراهه نروید. برای انتقاد هم بهتر است از لحن دوستانه استفاده کنید و قاطعانه 

نکته پایانی این که اجابت دعایی را خواهید داشت که میمون و مبارک است! 








ر ۳ 





 حه‎ 


| ] مهر 

روزهای خوبی را پیش رو دارید که می‌توانید با خود و حضرت دوست خلوت نمایید 
و برانچه در زند گی تان می تواند تعیین کننده باشد مروری کنید تابتوانید تصمیم گیری نهایی 
و درست را اعلام نمایید و در این مسیر هراسی به دل راه ندهید که شانس با شما یار 


از: د کتر نو بد خد اد وست 


استا: 

به مراسمی دعوت می‌شوید که می‌تواند برای شما مسال جدید و شگفت‌انگیزی را 
ی یس ی 

در ضمن استفاده از رنگهای شاد را پيشنهاد می‌کنم که در بازسازی روحیه خسته شما 
وااو ف در اه کاخ اب راو وان 


ا آبان 
قولی داده‌اید و نباید فراموشش کنید که عمل به آن برای شما اعتبار می‌آورد و از آن 
بحث و یا مشاجره‌ای را پیش رو دارید که لازم است کوتاه بیایید» چون حق و حقوقی 
پایمال نخواهد شد و تمام آنها رفع شدنیست و به شما ارتباطی ندارد. 
خودتان را اول و کامل بیان کنید تا در پایان با مشکل مواجه نشوید. 
و نکته پایانی این که تحرک» آرامش جسم و روح را در پی دارد ولی شما از آن 
غافل شده‌اید. 


ارس سم » 
۱ ۳ ادر 


خودتان هم خوب می‌دانید که بیشتر از سنتان می‌دانید و انتظارات اطرافیان از شما 
بیش از دیگران می‌باشد و این به دلیل رفتار اصولی شماست که به جای ناراحتی باید از 
این بابت خوشحال و خرسند باشید. 

در جایی قرار می گیرید که لازم است داوطلب برای امری شوید و مطمئن باشید نتبجه 
ان خر نو اهال برف سن کرد تان ر امقاعد کد که نم اند دای مکی برذارنا. 

در ضمن داشتن پس‌انداز و پشتوانه در هر موردی اعتماد به نفس انسان را بالا می‌برده 
پس شما هم از این موضوع غافل نشوید و به طور جدی برایش برنامه‌ریزی کنید. 








احتمال دریافت هدیه قابل توجهی را دارید که بسیار به موقع است و باید که 
سیاسگزاری مفصلی داشته باشید. 

دوست خوبم! احتلاف‌نظرهای قدیمی را کنار بگذارید و وقت خودتان را با مسائل 
بیهوده صرف نکنید که از دست داده‌ها را با نگرانی و دلخوری نمی‌توان بر گرداند بلکه با 
تدبیر درست است که می‌توان اوضاع را بر وفق مراد کرد. 

در ضمن امکان سفر و یا تغییر خوبی نیز برای شما وجود دارد که می‌تواند برایتان 
خاطره‌ساز هم باشد. 


دوست عزیزم! دنیایی که در آن زندگی می‌کنید عجیب و غیرقابل پیش‌بینی می‌باشد و 
این شما هستید که باید برای اینده اماده باشید و در این روزها بسپار هوشمند و سنجیده 
عمل کنید تا دچار اشتباهی نشوید که شما از خطاهای خود نیز به راحتی گذر نمی‌کنید. 

در ضمن تردید را از دل بیرون کنید که این خود باعث اختلال در کارهایتان می‌شود 
و آنچه در دلتان هست را در هر مکانی برملا نسازید که همگان ظرفیت شنیدن آن را 
ا 

نکته پایانی هم این که قدردان فرشته‌ای باشید که برایتان هميشه دست به دعا 
۳ 


۰ 
۰ 


منتظر خبری هستید که تا آخر این هفته ب رآورده می‌شود و باعث خوشحالیتان می‌شود 
و این فرصتی خوب است که می‌توانید اوضاع را تغبیر دهید و شیوه جدیدی را پیش 
بگیرید 

شما می توانید هميشه برای دیگران مفید باشید و این صدقه خوبی برای شما می‌باشد 
که نباید از آن غافل شوید. 





أذ 


دمی نو 


مه 


۰ 


اند دا 


خود ښ دوست داشد در ابن د 


۰ ۰ 
خا د 


هد ۳۹ 


دب است 


© ع. ححازی 





تر حمه: ایراند خت صباغی خسروی 


طی یک مراسم رسمی یکسال مانده به يورو 
۸ بازیکنان فوتبال. یک مسابقه فوتبال 
نمایشی را در بخچال طبیعی «جانگفر» در 
سوئیس برگزار می کنند. 








ih ۱ ۳ ۱‏ ۰ ی ِ ۷ 
۱ اب بازی . ۷۸ ۱ «ارین وین رایت» از «منهتن» و ET‏ موئله‌واری») از نیویورک. در مسابقه 
7 رس ی یت ی ار را ال رت رت لت ات ۵ رس ول تب رت 

سلطنتی. در کنار ساحل جنوبی رودخانه «تامس» در لندن به تفریح مشغولند. ۰ دلاری این مسابقه به رقابت می‌پردازند. 








در نمایش پیش از نخستین روز رقابت‌های قهرمانی کشتی سومو پسر کوجکی در افسر پلیس کلمبیایی. «جوز گارسیا» درحال گذراندن اخرین روز دوره اموزشی 
مقابل یک کشتی گیر حرفه‌ای می‌ایستد. خود. در «ناکاتاتیو» در نزدیکی «بوگوتا» می گرید. 








۱ رک صت )لژ 


یک کالسکه‌چی دختری را از میان یک خیابان سیل گرفته واقع در شرق هندوستان 


کا حال نما یک EET‏ ۳0۹ 
در شهر «کلکته» انتقال می‌دهد. رگری در شستشوی نمای ر هنر در جنوب غربی 


جين است. 


مد 1 
یات بش رانا رو ۳۲۸۳ 








سهیل محمدی حاجی لو 
دان آموز کارسن دوم ابتدآبی مدرسه شهید محمد متتصظری 
نطق 7 تهران بر سال تحصیلی ۸۶-ه۸ با معدل ۲۰ شاگرد 
متا شلاخته شده امد پا تشکر لا او لا شاف فا نس 
مخصو صا سرگار خالم حیب پور 


محمد اسری 
دانش آموز گلاس اول دبستان حضرت امیر[ع)] 
گرج با معدلل ۲۰ با تشگر از سرکار خانم شوهی 
آموزگار محترم و مسئولین دپستارن 


داش آعوز کلاس اول ابتدابی هدرسه جلوه داتش ۲ 
فنطقه ۴ ذر سال تحصیلی ۸+۸۶ با تعدل ۳ شاگرد 
شتا فاته دة است با تشکر از اولیا: هحرم 
هذزسه حضوا بنترگار خانم وقابیز اده و محیر عحترم 
سرکار خانور طهمادسبی 


۱ میم جواهری 
داتش آمنوز گناس سوم ابتدایی قدرضه میتط ۳ 
ناخیه | شهرری در سال تحصیلی ۸۵۰۸۶ با معذل 
۰ شاگرد معتاز شداخته شده است. با تشتگر از 


اولیاء محتر م مدره عخصبوصاسرگار خائمم شفیعی | « 


فين ج واوو 
دائش آموز کللسی دوم ابتدابي فدر سه شهید دکتر 


باهتر | ناجیه ٩‏ تهر ان در سال تحصیلی ۸۵-۸۶ با [۱ 
معدل: 1۹/۵۸ شاگرد اول شناخته شده است. با ۲ 


تشکر از اولیاء مخترج مدر سه 


داتش آموز کلدسن چهازم ابتدابی مدرسه امام على تاحیه ۲ 
شهرری در سال تحصیلی ۸-۸7 با معدل ۲۰ شاگوه متا 


از سرکار خانم صفرپور معلم گرامي 


کساوان بالیسده 
شاگرد اول گلاس دوم‌دبستان غیر اتتفاعی امین مهاباد 


با معدل «۲شاگ د مستاز شناخته شده آست ۳ 
با تشکر از سر کار خانم احدی | ا 


الاعات ل (۶۵)نْ و ۳۳۸۳ 





فرزانه بهار ذهبنه 
دانش آموز کلاس پنجم آبتد ایی مدرسه کوثر | 
مار تیک در سال تحصیلی ۸۵-۸۶ با معدل ۱۸/۲۷۵ 


شاگرد اول شناخته شده ابست. با تشگر از اولیا. 


فحترم محر سه مخضوصا سرگاز خانم بهان‌ثیا و مذیر 
محترم سرکار خانم فتوحي 


معصومه باشو کی 


داتش آموز کلاس نوم ابتایی مدرسه کوثر اناحیه "شهریاز | 


در سال تحصیل_ ۸۹ ۸۵ با معدل ۲۸ شاگ د تاز سنا خجد 
شده ات با تشگر از اولیاه محترم مدرسه مخصوعسا سرکار 
خانم اصری 


مریم درویشی الموتی 


دانش آموز کلاس پنچم ابتداپي مدرسه شهید سالاری [ 


در سال تحصیلی ۸۶ - ۸۵ با معدل 1۹/۹۰ شاگرد اول 
شناخته شده است. با تشگر از اولیا: محترم مدرسه 
و سرگار خائم هاشم پور 


فاش اموز کلاس اول آدایی دونه نسندآلشهدآء نتف شهر 
کس در نال تخصیلی کد یا معدل ۲۰ شاگر د تاد 
شناخته شده است با نشگر ار اولیاء محترم مدرسه مخصو صا 


| سرکار خانم شوکتی آموزگار محتره 


نیما خواهری 


داش اموز عنس اول ابتدانی مدرننته شهید عدر | | 


باهثر ! ناحیه ٩‏ تهران در سال تحصیلی ۸۶ - ۸۵ با 


معدل ۱3/۹۷ شاگرد اون شتاخته شده است. با 


محمد مهد حواهری 
دائش آموز گلاس سوم ابتدایی عدرسه علامنه 
طباطیایی | ناجیه ۲ تهران ذر سال تحصیلی ۸۵-۸۶ 
با معدل ۱۹۳۴۰ شاگرد اول شباخته شده: ابست, با 
تشکز از اولیا: معترم مدرسه 


سام آستانه 


آموز کلاس دوم دبستان با عدل ۲۰ به عنوان رتیه | 


اول شناخته شد از اولبای محرسه و آموزکار محترم 
جتاب آقای سوذمند نهایت اهتنان را ذاریم 


از طرف بدر و عادرت 





رویابوسقی 
نانش آموز کاس سوم ابکایی عدرسه فروتن ستطته چهار 
هزان در فال تحضیلی ۸۵*۸۲ یا معدل ۳۰ شاگر د عنتاز 


e 


ڪھ 


آذانکه می خو اهند خوب زند کی 


مه 


کنند دادد ده 


مه 0 
جععبت 
0 


5 ۵ 


افلاطون 


افشین سورانی 


لاس دوم از قرچک 
کک 




















Hm f ee 3 ر‎ 


ریحانه ابراهیمی ۷ ساله . 


نج بن و و ۱ 


سارا سادات حجازی آ 
9 مستعلی زاده ۷۲ 
۸ ساله از بردسیر ز 
: ۱1 
i‏ 


بردت سهفند سا سال 


رضا قنبری کلاس چهارم 





7 ر سارا صاددقی پور ۵ ساله 




















کرم امگا -۳ 
حاوی روغن دانه نشترن وحشی و روغن ما کادعبا 
غتی شده از اسید‌های جرب امگا - ۴ 
[ لینولنیک اسید و لینولئیک اسید ) 
محنوی د کسپانتنول 
بیشگبری از ببری زودرس بوست 
عرطوب کننده : مفذی و جوان کننده سلولهای پوست ‏ 
ساخت و ابحاد سلولهای نازه 
عناسب برای کلیه بوستها 


0 | OMEGA -ı ا‎ 
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۳ ۳ تلقن بفلر مرو ۲۸۰۸۳۸۰۸ سوق ستی ۰ ۱۳۳۹۵۰۲۲۹۵ 





